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	اشاره

	 

	امام محمد باقر (علیه السلام) می فرماید : 

	من ورا شمسکم هذه اربعون عین شمس ما بین عین شمس الی عین شمس اخری اربعون علما فیها خلق کثیر ما یعلمون ان الله (تعلی) خلق آدم اولم یخلق وان من ورا قمرکم هذا اربعین قرصا ما بین القرص الی القرص الاخر اربعون علما فیها خلق کثیر ما یعلمون ان الله (تعالی) خلق آدم ام لم یخلقه؛(5)

	از پس این آفتاب شما چهل چشمه آفتاب است که ما بین هر چشمه آفتاب تا چشمه آفتاتب دیگر، چهل عالم است دارای مخلوقات بسیار که نمی دانند خدا مردمی آفریده یا نه.همانا در پس این ماه شما، چهل قرص ماه است که مابین هر قرص تا قرص دیگر چهل عالم است دارای آفریدگان بسیار که از آفرینش مردم آگاهی ندارد.

	و امروز پس از گذشت سالیان دراز،دانشمندان با مجهزترین وسایل فضایی در روزنامه ها این گونه به جهانیان اعلام می دارند: 

	لندن -دانشمندان فضایی با بررسی آخرین اطلاعاتی که به دست آورده اند، پریشب اعلام کردند: دو سیاره که تا کره زمین 35سال نوری فاصله دارند، در شرایطی هستند که به احتمال زیاد،در آنها موجوداتی زندگی می کنند.این دانشمندان گفته اند که وضعیت این دو سیاره ،مشابه شرایط کره زمین است.بنابراین در آنها حیات وجود دارد. تحقیقات بعدی حقایق بیشتری را آشکار خواهد ساخت(6)

	و دو روز بعد این چنین می گوید: 

	موضوع کشف دو سیاره که به احتمال زیاد در آنها نوعی حیات وجود دارد خبر اول دو روز گذشته مطبوعات سراسر جهان بود. در نشست انجمن دانشمندان فضایی آمریکا،در تگزاس مورد بحث قرار گرفت و اعلام شد که ظاهرا کره زمین تنها نیست.کشف تازه که در نتیجه یک بررسی هشت ساله با ابزارهای جدید تحقق یافته است، سپیده دم کشفهای تازه ای در منظومه های دیگر است. این دو سیاره تا زمین 35 و 40 سال نوری فاصله دارند.یکی از این دو سیاره که سه برابر مشتری است، 1100 روز یک بار به دور خورشید می چرخند و خود نیز دارای چند قمر است.برودت و حرارتی بیش از 112 درجه فارنهایت ندارد و می تواند قابل تحمل باشد. در آن آب، بخار و گازهایی که ملکول حیات بتواند رشد و نمو کند، وجود دارد و فاصله آن از خورشیدش دو برابر فاصله زمین از خورشیدش است . 

	در سیاره دیگر که هر 116 روز یک بار به دور خورشیدش می گردد و 9برابر مشتری است که مشتری خود 30 برابر زمین است. احتمال حیات، حتی موجود هوشمند بیشتر است؛ زیرا که حرارت این سیاره، در حدی است که آب نه جوش می آید، و نه یخ می زند و در نقاط حاره اش از 180 درجه فارنهایت تجاوز نمی کند و شرایط لازم برای رشد و نمو موجودات زنده را دارد. این دو سیاره مشابه مشتری پوشیده از گاز هستند و دانشمندان منظومه آنها را قفل طلایی نام گذارده اند. برای کشف این دو سیاره، همه معلومات 5 قرن گذشته از کپرنیک تا نیوتن و نیز ماشینهای کامپیوتر به کار گرفته شده اند و اینک زیست شناسان با مطالعه شرایط اقلیمی این دو سیاره باید روشن سازند چه نوع حیات در آنها موجود است(7) 

	روزها که خورشید، آسمان ما را با درخشش خود نورافشانی می کند. ما آن را یکدانه گوهر آسمان می بینیم. از برکت آن تلاش روزانه خود را از سر می گیریم، و شب هنگام که خورشید غروب می کند، آسمانی را می بینیم پر از نقاط نورانی که هر نقطه یا ستاره ای است یا سیاره ای و یا نور کهکشانی است که سالهای نوری با ما فاصله دارد. آسمانی بسیار گسترده که در حال گسترش است. به فرموده قرآن کریم: والسما بنیناها باید وانا لموسعون؛(8)

	و آسمان را به دست و قدرت خود بنا کردیم و ما آن را توسعه می دهیم. 

	ما آیات و احادیث فراوان در باره نجوم داریم. بیشتر نامگذاری ها در حدود هزار سال پیش توسط اختر شناسان عرب، انجام گرفته است و هنوز نیز بیشتر اخترشناسان دنیا این نام ها را به کار می برند. مثلا نورانی ترین ستاره صورت فلکی حوت جنوبی، فم الحوت famd hout ستاره متغیر صورت فلکی پرساوس، راس الغولAlgo نامیده می شود. 

	خداوند در قرآن کریم به آفتاب و ماه و ستارگان و نیز به روز و شب سوگند یاد کرده است و سوره هایی از قرآن به نام های: نجم، شمس، قمر، لیل و ضحی است که این خود توجه به ارزش و اهمیت علوم کیهانی است. 

	آیات و روایت درباره اهمیت نجوم 

	فلا اقسم بمواقع النجوم؛(9) 

	بگو هرگز به مواقع نزول ستارگان سوگند یاد نمی کنم. 

	و انه لقسم لو تعلمون عظیم؛(10)

	و اگر بدانید این سوگند چه بسیار بزرگ است. 

	ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الیل والنهار لایات لاولی الالباب؛(11)

	همانا در آفرینش آسمانها و زمین و گردش (رفت و آمد) شب و روز هر آینه دلایل روشنی است برای صاحبان خرد (خردمندان).

	الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتکفرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب نار؛(12)

	کسانی که یاد می کنند خداوند را در حال ایستاده و پهلوهایشان خوابیده و می اندیشند در آفرینش آسمانها و زمین (و گویند) پروردگارا! نیافریدی این (دستگاه با عظمت خلقت) را بیهوده، پاک و منزهی تو، پس نگاه دار ما را (به کرم خود )از عذاب جهنم. 

	و از امام کاظم (علیه السلام) در مدح ستاره شناسی روایت شده که فرموده: 

	بعد القرآن ما یکون اشرف من علم المجوم و هو علم الانبیا و الاوصیا وورثه الانبیا و نحن نعرف هذا العلم و ما نذکره؛(13)

	پس از علم قرآن کریم، شریف تر از علم ستاره شناسی وجود ندارد و آن علم پیامبران و اوصیا و وارثان آنان می باشد و ما آن را می دانیم و ذکر نمی کنیم.

	و امیرمومنان علی (علیه السلام) در این باره می فرماید: 

	من اقتبس علما من علم النجوم من حمله القرآن ازداد به ایمانا و یقینا.ثم تلا:ان فی اختلاف اللیل و النهار...؛(14)

	کسی که از حاملان قرآن کریم، علمی از علم نجوم را فرا گیرد، بر ایمان و یقین خویش می افزاید. سپس این آیه کریمه را تلاوت فرمود: همانا در پی آمدن شب و روزم... . 

	آیات و روایات بسیاری در کتب معتبر، چون بحارالانوار علامه مجلسی و دیگر علما ذکر شده که انسان را به تفکر در پیرامون خود فرا می خواند.

	رویت بعده طرق الی یونس بن عبدالرحمن فی جامعه الصغیر باسناده. قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام): حعلت فداک اخبرنی عن علم النجوم ما هو؟ فقال: هو علم من علم الانبیا. قال: فقلت کان علی بن ابی طالب (علیه السلام) یعلمه؟ فقال: کان اعلم الناس به؛(15)

	از راههای متعدد که به یونس بن عبدالرحمان منتهی می گردد و او در جامع صغیر به سند خود آورده، می گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: فدایت شوم از علم نجوم مرا آگاه فرما که آن چیست ؟

	فرمود دانشی از دانشهای پیغمبران است .

	عرض کردم: آیا امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) آن را می دانست ؟

	فرمود: آن حضرت از همه مردم داناتر به آن علم بود .

	و از حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) در خطبه 79 نهج البلاغه است: 

	هنگامی که به سوی خوارج عزم سفر داشت. یکی از اصحاب به امام (علیه السلام) گفت: ای امیرمومنان اگر در این هنگام عزم سفر کنی، به هنگام علم نجوم، بیم آن دارم که به مراد خویش پیروز نگردی. آن گاه حضرت امیر (علیه السلام) به او گفت: آیا تو چنین می پنداری که به ساعتی هدایت می کنی که اگر کسی در آن ساعت به سفر رود، حادثه ناگوار از سر او می گردد، و از ساعتی می ترسانی که اگر کسی آن ساعت مسافرت کرد پیرامون او را زیان احاطه می کند. هر کس این سخن را به راستی پذیرد، همانا که قرآن را تکذیب کرده باشد، و برای رسیدن به منظور و گرداندن بلا، از استغاثه به سوی الله بی نیازی نموده باشد. انتظار تو چنان است که هر کس، به فرمان تو کار کند تو را ستاید و سپاس تو گوید، نه سپاس پروردگار خود را. چه تو، پندار تو او را به ساعتی رهبری کردهای که در آن ساعت به سود دست می یابد،از زیان در امان می ماند. آن گاه امام (علیه السلام) روی به مردم گفت: ای گروه مردمان! از آموختن اختر شماری بر حذر باشید، جز از آن علم که در خشکی و آب به راه هدایت کند. چه ستاره شماری، شما را به کاهن شدن دعوت می کند و ستاره شمار همچون کاهن است و کاهن به سان جادوگر و جادوگر مانند کافر است و کافر در آتش. به نام خدا به سوی مقصود حرکت کنید. (16)

	دکتر اسدالله مبشری در ترجمه این خطبه توضیح می دهد: نجوم یا ستاره شماری در آن روزگار با خرافات آمیخته بود. ساعات را به بد و خوب تقسیم می کردند و حرکت اختران را در سرنوشت خاکیان موثر می دانستند و آن غیر از ستاره شناسی است که به میزان علمی هیئت همراه است(17) 

	عفیف بن قیس برادر اشعث دعوی دانستن نجوم می کرد و این روایات اشاره به سوره انعام آیه 97 است: و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوابها فی ظلمات البر و البحر قد فصلنا الایات لقوم یعملون؛

	اوست خدایی که ستارگان را برای شما آفرید تا به آن در تاریکی خشکی و دریا راه یابد.همانا که ما برای گروهی که دانایند، نشانه ها بیان کرده ایم. 

	امام (علیه السلام) در همان لحظه عازم نبرد با خوارج گردید و بر آنان پیروز شد.

	حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) به هارون الرشید فرمود: 

	الله تبارک و تعالی قد مدح النجوم و لو لا ان النجوم صحیحه ما مدحها الله عزوجل و الانبیا کانوا عالمین بها؛(18) 

	خداوند از نجوم به و یاد کرده و آن را مدح فرموده است و اگر نجوم صحیح و واقعی نبود، خداوند آن را مدح نمی کرد: پیامبر الهی از نجوم آگاهی داشتند (و به چند آیه استشهاد کرد). 

	و یا در حدیثی در بهار الانوار از عبدالرحمن بن سیابه از حضرت صادق (علیه السلام) نقد می کند: به امام صادق عرض کردم: فدایت شوم مردم می گویند نظر کردن به نجوم حلال نیست. در حالی که نظر به احوال نجوم را من خوش دارم. اگر زیانی به دین من دارد، مرا نیازی و حاجتی به آن نیست و اگر ضرری به دینم نمی رساند به خدا قسم من آن را می خواهم در آن نظر کنم. 

	فرمود: آن گونه که مردم می گویند نیست و ضرری به دین تو نمی رساند. سپس فرمود: شما به چیزی از نجوم نظر می کنید که بسیار آن درک نمی شود و اندک آن سودی نمی رساند. شما بر طالع قمر (ماه) حساب و پندار دارید. آنگاه فرمود: آیا می دانی که میان ستاره مشتری و ستاره زهره چند دقیقه فاصله است؟ 

	عرض کردم: به خدا قسم نمی دانم. 

	فرمود: آیا می دانی چند دقیقه میان زهره و ماه فاصله است؟ 

	عرض کردم: به خدا قسم نمی دانم. 

	فرمود: آیا می دانی دقایق فاصله میان آفتاب و سکینه چه قدر است؟ 

	عرض کردم: به خدا قسم هرگز از هیچ یک از ستاره شناسان نشنیده ام. 

	فرمود: می دانی که میان سکینه و لوح محفوظ چند دقیقه فاصله است؟ 

	عرض کردم: به خدا قسم از هیچ ستاره شناسی نشنیدام 

	فرمود: میان هر ستاره، تا ستاره دیگر 60 یا 90 دقیقه فاصله است. (شک در مقدار از عبدالرحمن است).

	سپس فرمود: ای عبدالرحمان! این حسابی است که اگر آدمی آن را در نظر بگیرد و بر آن وقوف یا بدنی را که در میان بیشه ای وجود دارد می داند تا آنجا که یک شاخه نی از آن بیشه بر آن پنهان نمی ماند (19).

	این چنین هستند پیشوایان دین ما، آنان با علم خدادای خود، ما را نسبت به جهان آگاه می کنند. آن آگاهی ای که تا به امروز اگر تمامی دانشمندان جهان جمع شوند، این گونه محاسبه ای دقیق را نمی توانند انجام دهند و اگر روزی با وسایلی پیشرفته به این گفته های پر معنا برسند جا دارد که در مقابل عظمت دین مبین اسلام سر تعظیم فرود آورند که برای آنها بزرگترین افتخار است. 

	به نقل امام محمد باقر (علیه السلام) رسول خدا (علیه السلام) فرمود: 

	ان الله جعل النجوم امانا لاهل السما وجعل اهل بیتی امنا لاهل الارض؛همانا خدا ستارگان را وسیله امان برای ساکنان زمین قرار داده است. 

	و از امام رضا (علیه السلام) نقل است که به حسن بن سهل فرمود: 

	چه مقدار از حساب نجوم را می دانی؟ 

	عرض کرد: چیزی از علم و حساب نجوم باقی نمانده، مگر آن که من آن را فرا گرفته ام .

	امام (علیه السلام) فرمودند: برتری و فزونی نور آفتاب بر نور ماه و نور ماه بر نور مشتری و نور مشتری بر نور زهره چه اندازه است ؟

	عرض کردم: نمی دانم 

	امام (علیه السلام) فرمود: چیزی در دست نداری، این مسئله آسان ترین چیزی است که در دست تو می باشد.(آسان ترین مسئله علم نجوم است)(20)

	امام صادق (علیه السلام) می فرماید: محمد رسول الله (علیه السلام) در شب معراج از آسمان هفتم فرود آمد و چون سوره شریفه النجمنازل شد، عتیه بن ابی لهب با خبر گشت، او به محضر رسول اکرم (علیه السلام) آمد و دخترش را طلاق داد و آب دهان به چهره مطهر حضرت انداخت و گفت: به ستاره و پروردگار ستاره کافر شدی. حضرت او را نفرین کرد و فرمود: بار الها! سگی از سگان خود را بر او مسلط گردان، عتبه به سوی شام رفت، در بعضی از راه ها فرود آمد، خدای تعالی ترس بر او افکند. به رفقای خود گفت: مرا شب هنگام در وسط خودتان بخوابانید. یاران این کار را کردند. شیری در رسیده از میان مردم او را درید و کشت (21)

	آیات مربوط عبارتند از: والنجم اذا هوی ماضل صاحبکم و ما غوی؛(22)

	سوگند به ستاره چون فرود آید که همنشین شما (پیغمبر اکرم (علیه السلام)هرگز در گمراهی نبود .

	مرحله طبرسی در مجمع البیان در تفسیر آیات کریمه: فلا اقسم بلخنس الجوار الکنس(23) می فرماید: مقصود از خنس ستارگانی است که در روز پنهان و در شب آشکار شوند و جوار صف آن ستارگان است؛ زیرا آن ستارگان در برج های خود متواری می شوند؛ زحل، مستری، مریخ، زهره و عطارد. این روایات از امیرالمومنین علی (علیه السلام) مروی است(24) 

	از این جهت نمونه ای از آیات و روایات ذکر شده تا مقدمه ای باشد برای شروع و کلیدی برای گشودن گنجینه دانستنیها. ابتدا توضیحی در باره فاصله نوری داده می شود، سپس ادامه کلام را از زمین سر می گیرم و بعد از توضیح درباره زمین، فلک، آسمان، خورشید و ماه، منظومه شمسی، بحث حیات در کرات دیگر را ادامه می دهیم و در خاتمه بحث قیامت آورده می شود .

	فاصله نوری 

	در اخترشناسی فاصله ها را از روی مدت زمانی که نور، آن مسافت را طی می کند، اندازه گیری می کنند. نور، سر تا سر اقیانوس اطلس را در عرض یک صدم ثانیه می پیماید و در مدت یک ثانیه به ماه می رسد. به این جهت می گویند که ماه در فاصله یک ثانیه نوریاست؛ و چون نور در مدت هشت دقیقه به خورشید می رسد، می گویند که خورشید در فاصله هشت دقیقه نوری است. در آسمان شب هیچ ستاره ای در فاصله کمتر از سه سال نوری، که عبارت است از سی هزار میلیارد کیلومتر km13 103 واقع نیست ستاره شعرای یمانی در فاصله هشت سال نوری و نسر واقع در فاصله 22 سال: نوری است. و سه ستاره واقع در کمر صورت فلکی جبار (حمایل یا سلاطین ثالث )در فاصله 1500 سال نوری قرار دارد. فاصله میان ستارگان نیز به طور کلی از همان قرار است. اما طول قطر خورشید ما، از دو ثانیه نوری و قطر بزرگ ترین ستاره از بیست دقیقه نوری تجاوز نمی کند. 

	آسمان خلوت و میان تهی است؛ به این جهت امکان برخورد ستارگان با یکدیگر وجود ندارد. فضای پهناور میان ستارگان بسیار تاریک و بسیار سرد، و درون ستارگان بسیار گرم است. میان این دو قلم رو و غیر قابل سکونت، منطقه بسیار کوچک معتدل و مهمان نوازانه ای وجود دارد و جز در آن حاشیه ممتاز، که آن جا آهنگ حرکت وضعی زمین روز و شب به دنبال هم می آیند و می روند، حیات آدمی، مکانی برای تجلی و گسترش و پیدا نکرده است .اگر در پهنه دنیای ما، شب و روزی نبود، ما نیز قطعا در آن پهنه نبودیم که از نور و ظلمت بحث کنیم(26) 

	تاریخچه کرویت زمین 

	این بحث را با کلام امیرالمومنان علی (علیه السلام) در مورد آفرینش زمین آغاز می کنم که خصوصیات زمین را بیان : 

	زمین را ایجاد فرمود و آن را نگه داشته و این عمل او را مشغول نساخت و بدون این که آن را به جایی تکیه بدهد و در مرکز خود استوار و محکم نمود و بی اینکه عمودهایی برای آن قرار بدهد آن را برپا کرد و بدون ستون آن را بلند نمود و از انحراف و تمایل و کج شدن حفظ کرد و از سقوط و انشقاق و خرد شدن نگهداری فرمود، و کوه های سنگین را چون میخ بر زمین محکم نموده و مانند سدهای بلند در میان قطعات زمین استوار ساخت و در سطح زمین چشمه های آب جاری نموده و دره های عمیقی قرار داد. این بنا بسی محکم گست و کمترین ضعف و سستی و خلل در این آفرینش راه نیافت(27).

	نخستین مردمانی که درباره مسائل مربوط به زمین اندیشیدند، یونانیان باستان بودند که در حدود 2500 سال پیش در غرب سرزمین ترکیه امروزی زندگی می کردند. یکی از آنان شخصی به نام انکسیمندروس بود، او افسانه های مربوط به خدایان خورشید و ارابه های آتشین و اسب های بال دار را باور نمی کرد. در عوض به آسمان شب نگاه می کرد و از خود می پرسید که واقعا چه می بینند. در یکی از شب ها که آسمان ابری نبود، به ستارگان خیره شد. در سراسر شب به نظرش رسید که ستارگان در آسمان حرکت می کنند، اما یک ستاره بود که حرکت نمی کرد و آن ستاره قطبی بود .این ستاره، سراسر شب را در جای خود در آسمان شمالی می ماند و هر شب در همان جا بود. ستارگان نزدیک آن، دایره هایی به دورش می پیمودند. ستارگان نزدیک تر، دایره هایی کوچک تر و ستارگان دورتر، دایره هایی بزرگ تر، می پیمودند. مهم ترین چیزی که در آسمان شب، توجه انکسیمندروس را به خود جلب کرد، این بود که حرکت ستارگان از نظم معینی پیروی می کند. 

	حرکت ستارگان، مانند مهاجرت گروهی از زنبوران نبود که هر زنبور راه خود را می پیماید. ستارگان با هم حرکت می کردند. انکسیمندروس نظر داد که آسمان گوی تو خالی بزرگ یا به شکل کره است. کره آسمان به دور خطی نامرئی به نام محور می چرخد. یک سر این محور از جایی می گذرد که ستاره قطبی در آن است. سر دیگر این محور در طرف دیگر است که نمی توان آن را دید. انکسیمندروس داشت که زمین به شکل استوانه ای مسطح است و در مرکز جهان قرار دارد. سه حلقه آسمانی، یعنی حلقه خورشیدی و حلقه ماهی و حلقه ستاره ای زمین را در بر گرفته اند(28)

	اولین اظهار کننده حرکت زمین 

	اول کسی که جرات ورزیده ورزیده و این عقیده را اظهار داشت. فیثاغورث نابغه قرن پنجم قبل از میلاد بود فلومه خوس و ارشمیدس نیز از او پیروی نمود و پس از دویست سال استرخوس ساموسی، این قول را تقویت نمود، گردش سالیانه زمین را به دور آفتاب نیز کشف کرد و اعلام نمود و بیچاره را به جرم این کشف مهم، چاشنی تکفیر چشاندند و پس از سی سال دیگر کلیسانتوس آسوسیطلوع و برای زمین دو حرکت اختیار کرد، و او نیز به سرنوشت استرخوس مبتلا گردید و مدتی بعد بطلمیوس معروف طلوع کرد، که همان عقیده کهنه را اتخاذ نمود سکون زمین را که در نظر مردم از بدیهیات بود تعید کرد، اجرام آسمانی و حرکت فلکی را در تحت ترتیب و نظم فنی خاصی در آورد و آوازه هیئت وی به طوری فضای عالم علم را فرا گرفت که تمام فلاسفه دنیا از مسلمین و غیر مسلمین سخت طرفدار او بوده و از وی دفاع نمودند؛ ولی در عین حال اشخاصی هم از مسلمانان بودند که طرفدار و مدافع حرکت زمین بودند. مانند: خواجه نصرالدین طوسی و شیخ بهاالدین عاملی. و از فرنگی ها نخستین کسی که معتقد و قائل به حرکت زمین شد کاردینال دیکورو پس از وی کاردینال الینکوسو پس از او ژان مولار. بود و اینان از رجال دین و بزرگان روحانیون بودند، ولی علنا موفق به اظهار این عقیده نشدند و دلیل مغتنی هم برای اثبات این امر غریب نداشتند. در حدود سال هزارم هجری کپرنیک آلمانی قد علم کرد، دلایل قوی و براهین حسی، در این مسئله اقامه نموده و رساله ها تصنیف کرد و از این رو، موسس و احیاگر هیئت جدید خوانده شد و حکما از مسلک او پیروی نمود(29).

	هزاران نفر که می رفتند از پرتو علوم اسلامی و فلسفه ابن رشد قرطبی استفاضه کنند، آتش کلیسا آنها را سوزاند و برای نمونه همین بس که پروفسور برنو فیلسوف قرن دهم هجری تا از حرکت زمین دم زد، او را تبعید کرد، شش سال به زندان انداختند و عاقبت بیچاره را با کتابخانه اش آتش زده پاک بسوختند(30).

	مراسم کتاب سوزان 

	در مبارزه مسیحیت بر ضد بت پرستی، همه دست آوردهای دانش یونانی از بین برده شد. افراد متدین و متعصب مسیحی، معبدها، بناها و آثار فرهنگی هنری پر ارزش را نابود کردند. آنان در مراسم کتاب سوزان خود، بخشی از کتاب های کتابخانه اسکندریه را آتش زدنند. بیش از پانصد هزار کتاب دست نویس از بین رفت. در این کتابخانه نزدیک به یک میلیون نسخه دست نویس وجود داشت(31).

	عقیده پروفسور برونو

	برونو یاد می داد که کیهان نامحدود است. ستاره ها و خورشیدها، جرم های نوارانی بزرگی هستند. آفتاب در مرکز عالم قرار ندارد. سیاره ها دور ستاره ها می گردند و مانند زمین دارای موجوداتی باهوش مثل انسان ها هستند. برونو علیه آموزش های کلیساهای مسیحی مبارزه می کرد. او را دستگیر کرده، تحویل دادگاه تفتیش عقاید دادند. از او خواستند که از اندیشه های کفر آمیز خود دست بر دارد، ولی این دانشمند، دلیرانه از حقانیت آموزش های خود، دفاع می کرد. پدران کلیسا چون به هدف خود نرسیدند، دانشمند را محکوم به سوزاندن بر روی آتش کردند. برونو با غرور گفت: شما بیشتر از من از شنیدن محکومیت من وحشت دارید، و سرانجام در روز 17 سپتامبر 1600 میلادی در میدان گل های رم، دانشمند را زنده زنده بر روی آتش سوزاندن ولی آموزش هایی که برای آنها فدا شد، نابود نگردید(32) 

	پاپ ها و اسقف ها نظریات گالیله و کپرنیک را بی دینی می دانستند و به همین خاطر، گالیله را محاکمه کردند و به دستور آنها، کتابخانه گالیله را می سوزاندند طرفداران حرکت زمین را به زندان می افکندند. اما در قرن هفدهم میلادی، این عقائد جدید مورد قبول واقع شدند(33) 

	و با مقایسه کردن دین اسلام با ادیان دیگر است شخصی مانند پروفسور هانری کربن استاد عالی قدر دانشگاه سوربن پاریس این چنین می گوید: هیچ انسانی و هیچ طرز فکری به اندازه محمد (علیه السلام) و قرآن وی، دعوت به دانش نکرده اند، تا جایی که در قرآن 950 بار از علم و فکر و عقل سخن به میان آورده است(34) 

	نوبه گالیله 

	استاد شهید مطهری در مراتب تسلیم، درباره گالیله این گونه می گوید: وقتی گالیله را به خاطر اعتقاد به حرکت زمین و مرکزیت خورشید شکنجه می دادند، وی از بیم این که او را آتش بزنند، از عقیده علمی خود اظهار توبه کرد، در همان حال، روی زمین چیزی می نوشت دیدند نوشته است: با توبه گالیله زمین از گردش خود باز نمی ایستد(35)

	گفتگو با استاد جمیل رجب 

	استاد جمیل رجب، محقق لبنانی الاصل که در آمریکا به دنیا آمده و تحصیل کرده است. اکنون استاد تاریخ دانشگاه اوکلاهماست. رجب یکی از پر کارترین محققان نجوم دوره اسلامی است و تا کنون علاوه بر کتاب دو جلدی لتذکره فی علم الهیه مقالات زیادی از او چاپ شده و در ماهنامه نجوم با او مصاحبه انجام داده اند که قسمتی از آن را که مربوط به بحث می شود، ذکر می کنیم: 

	سوال: چه ارتباطی بین مکتب مراغه و مکتب کپرنیکی وجود دارد و چه تشابهاتی به عنوان مثال، بین مدل طوسی و کپرنیکی هست ؟

	جواب: ارتباطهای زیادی وجود دارد. صحبت بر سر تشابه یکی دو مدل نیست، بلکه مدل های زیادی وجود دارد که متشابهند. علاوه بر مدل ها، رهیافت های متشابهی هم وجود دارند. مانند: رگیومونتاس و پیورباخ که اندکی قبل از دوران کپرنیکی بودند، آشکارا متاثر از کارهای علمی شرق بودند. به نظر من این سنت هیات در دنیای اسلام از قرن چهارم شروع شد و تا هشت - نه قرن بعد ادامه یافت. این مدتی است بسیار طولانی و در طی این مدت، تحولات و تغییرات زیادی در این سنت روی داد. افراد زیادی در درگیر شدند و سر انجام مجموعه پیچیده ای پدید آوردند. باور کردن این مسئله مشکل است که کپرنیک توانسته باشد مجموعه این سنت هشتصد ساله را به تنهایی در خلال عمر خود پدید آورده باشد. از دیدگاه تاریخی وقوع چنین حالتی بسیار بسیار غیر عادی است. پس مسئله را باید به این شکل دید که کپرنیک وارث سنت ما قبل از خود بوده است. علاوه بر این، شواهد دیگری هم وجود دارد. ما مدل هایی داریم که منجمان اسلامی قبل از کپرنیک ارائه داده اند و مدل کپرنیک هم مانند آنهاست .ما بیزانس را داریم که در واقع رابط بین شرق و اروپا و مدل طوسی هم از آن طریق به اروپا راه افتاد. من خودم اخیرا نخسه ای خطی از تذکره طوسی کشف کردم که احتمالا در زمان رگیو مونتاس در وین بر آن حاشیه هایی به لاتین نوشته اند. 

	تا آن جا که می دانیم تذکره به لاتین ترجمه نشده بود تا کپرنیک آن را خوانده باشد، ولی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اروپایی ها، این کتاب را به عربی خوانده بودند. در همین نسخه ای که گفتم معلوم است: کسی که هم عربی می دانسته و هم لاتین، تذکره را خوانده و حاشیه ای بر آن نوشته است شواهد زیادی وجود دارد که ارتباط بین سنت هیئت اسلامی و اروپا را نشان می دهند(36) 

	قرآن و کرویت زمین 

	اینک نظری می افکنیم به آیات الهی که بیش از چهارده قرن پیش نازل شد، یعنی قبل از آن که نیوتن جاذبه زمین را کشف نماید و کپرنیک قد علم کند و موسس و احیاگر هیئت جدید خوانده شود .

	فلا اقسم برب المشارق و المغارب انا لقادرون؛(37)

	پس سوگند به پروردگار مشرق و مقرب های عالم که ما (بر انجام هر چیز) تواناییم . علامه شهرستانی در این باره می گوید: این آیه دلات دارد بر کثرت و تعدد هر یک از مشرق و مغرب مطابق هیئت جدید؛ زیرا کرویت زمین مستلزم آن است که در هر موقع، هر نقطه از زمین برای گروهی دیگر مغرب باشد(38). 

	رب المشرقین و رب المغربین؛(39)

	پروردگار دو مشرق و دو مغرب. 

	داشتن چند مشرق و مغرب فقط برای زمین کروی امکان دارد؛ زیرا مغرب ما، مشرق شهرهای غربی و مشرق ما، مغرب شهرهای غربی ماست. به علاوه مشرقین را مشرق و مغرب و مغربین را مغرب نیز معنا کرده اند(40). 

	خلق السماوات والارض بالحق یکور الیل علی النهار ویکور النهار علی الیل وسخر الشمس و القمر کل یجری لا جل مسمی الا هو العزیز الغفار؛(41)

	اوست که آسمان ها و زمین را، به راستی ایجاد کرد و شب را به روز و روز را به شب پنهان نماید و خورشید و ماه را که هر یک در مدار معین خود تا زمانی معلوم مشغول گردشند، رام نبود. آری آگاه باشید که تنها اوست که عزتمند و آمرزنده است .

	و الارض بعد ذلک دحیها. اخرج منها ماها و مرعیها. والجبال ارسیها؛(42)

	و زمین را بعد از آن بگسترانید و از آن آب و گیاه پدید آورد و کوه ها را بر آن استوار ساخت. 

	که پس از دحوالارض و حرکت زمین به اختلاف و پیدایش چهار فصل که نتیجه دحوالارض است اشاره می نماید 

	کلمات مک و دحو نیز که به معنای غلتانیدن است و غلتانیدن برای اجسام کروی بیشتر استعمال می شود.

	و در آیه 5 از سوره زمر با توجه به کلمه یکور می بینیم: نه تنها غیر ممکن است تصور دیگری جز به کروی بودن زمین بشود، بلکه شگفتی چنین است که اشاره می نماید، همان گونه که عمامه پیچیده می شود(43).

	علامه ذوالفنون آیه الله شعرانی در کتاب نثر طوبی در لغت دحو چنین تحریر فرموده است: دحو: گستردن .والارض بعد ذلک دحیها؛ زمین را پس از آن بگسترد، چنان که در لغت ارض گذشت مراد از آن کره زمین نیستند و به مقتضای این آیه خشکی زمین که ربع مسکون می ماند پس از خلقت اولین، پدید آمد چون سطح کره خاک را آب از همه جانب فرا گرفته بود و این خشکی که برجسته و از آب بیرون آمده مانند جزیره است که از قعر دریا برجهد و بالا آید و به تدریج پهن و گسترده و بزرگ شود. طبیعی ای امروز هم می گویند: آب به همه زمین احاطه داشت و خشکی به عللی از قعر آب بر آمد و بر سطح زمین چین ها و شکنج ها هویدا شد(44) 

	هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشو فی مناکبها وکلوا من رزقه والیه النشور؛(45)

	او خداوندی است که زمین را برای شما نرم و هموار گردانید. پس در اطراف آن بگردید و او را سپاسگزاری کنید که بازگشت همه به سوی اوست.

	علامه شهرستانی این آیه را این گونه تفسیر می کند: او کسی است که زمین را برای شما رام ساخت تا بر پشت آن راه روید. کلمه ذلول در لغت و عرف عربی بر نوعی از شتر که در راهواری و همواری و آسان سواری ممتاز است اطلاق می شود و چون این صفات کاملا در زمین هم موجود است. این کلمه به این مناسبت است(46) 

	وتری الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر الحساب صنع الله الذی اتقن کل شی انه خبیر بما تفعلون؛(47)

	کوها را ساکن پنداری ( در حالی که خیال می کنی بر جای خود خشک ایستاده) و حال آن که آنها همچون سرعت ابر در گذرند ( عبور می کنند، مانند عبور ابر) این از قدرتمندی آن خداوندی است ( صفت آن خداوندی) که هر چیزی را استوار ساخت و البته او به آنچه انجام می دهید آگاه است. 

	ثم استوی الی السما و هی دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قلتا اتینا طائعین؛(48) 

	سپس توجه به آفرینش آسمان ها نمود و آن ( ماده) دودی بود. پس به او و به زمین فرمود به شوق و رغبت یا جبر و کراهت همه به سوی فرمان خدا و اطاعت آیید .در پاسخ گفتند: همه به شوق و رغبت سر به فرمان توییم . 

	علامه شهرستانی در مورد این آیه شریفه می فرماید: این آیه از آیاتی است که دلالت آن را بر حرکت زمین چنین فهمیده ام که لفظ انیان؛ آمدن در عرف و لغت ظهور در حرکت حسی و انتقالی دارد. و معنای ظاهر آیه چنین می شود که عنایت و اراده خدا متوجه شد به سوی آسمان دنیا ( کره محیط بر زمین) در حالتی که عبارت بود از بخار آب، پس به یک فرمان تکوینی به آسمان دنیا و کره زمین فرمود: هر دو با هم منتقل شوید و از جای خود حرکت کنید. به یکی از دو طریقه، یا مطابق نظام و تشکیلات این شمس ( مظام عالی شمسی ما) و فصیح تر از زبان مقال است جواب دادند ما آمدیم و حرکت کردیم، مطابق همین نظام و در مقابل نوامیس این جاذبه که تو ایجاد کرده ای مطیع و خاضع خواهیم بود(49) 

	یسئلونک عن الساعته ایان مرسیها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تاتیکم الا بغته یسئلونک کانک حفی عنها قل انما علمها عندالله ولکن اکثر الناس لا یعلمون؛(50)

	(ای پیامبر از روز قیامت پرسندت ( از تو سوال می کنند) که چه زمانی برپا شود: (در پاسخ) بگو: جز این نیست که دانستن آن نزد پروردگار من است ( تنها خداوند داند) کسی جز او آن ساعت را آشکار ننماید، گران آید آن ساعت در آسمان ها و زمین، نیاید شما را مگر ناگهانی و نیز پرسندت که گویی تو بدان کاملا آگاهی (به ایشان) بگو جز این نیست که دانستن زمان آن قطعا نزد پروردگار من است ولیکن بیشتر بر این حقیقت آگاه نباشد. 

	کلمه مرسی برای چیزی که متحرک است استعمال می شود. چنانچه پروردگار در آن جا که موضوع کشتی نوح است استعمال فرمود: 

	وقال ارکبو فیها بسم الله مجریها و مرسیها ان ربی لغفور رحیم؛(51) 

	و نوح به آن عده گفت: سوار کشتی شوید تا بنام خداوند هم روان گردد و هم به ساحل نجات رسید به درستی که پروردگار من البته آمرزنده و مهربان است. 

	و به وضوح می بینیم که در تعقیب مجریها و سیر و حرکت کشتی کلمه مرسیها که لنگر انداختن کشتی است، ذکر شده است. و به همین مناسبت برای زمین نیز که سوال می شود: چه موقع قیامت می شود؟ ( لنگر می اندازد). کلمه مرسی آورده شده است. ( حرکت می کند زمین و در قیامت لنگر می اندازد). (52) 

	الم نجعل الارض کفاتا؛(53)

	آیا زمین را محل سکونت شما ننمودیم. 

	والاض و ما طحیها؛ 

	و قسم به زمین و آنکه او را بگسترانید. 

	کفایت محل مسکونی است که با سرعت متحرک باشد، به این کیفیت که ظهرش و بطنش و بطنش ظهر شود، یعنی زیر و رو گردد، یعنی به دور خود بچرخد. پس کفات معانی مسکن، حرکت، سرعت، چرخیدن به دور خود با به عبارت دیگر، خبر از حرکت وضعی زمین را می دهد. به علاوه که کفات معنای ظرفی نیز می دهد که مواد گداخته و جوشانی در میانش است.همچنان که مواد میان زمین گداخته و جوشان است. 

	طحی (54) نیز که مورد استعمال چیزی است کروی آن را بسط داده در هوا پرتابش کنند. حرکت شب و روز در هم شوند؛ یعنی خورشید به تدریج از شمال کره به طرف استوا و جنوب رفته و از مشرق به مغرب می چرخد، آنچنان که به تدریج تابستان به زمستان و یک فصل به فصل دیگر مبدل می گردد؛ نه آن که خط استوا حد فاصل گرما و سرما بوده باشد(55) 

	و القی فی الارض رواسی ان تمیدبکم و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون؛(56) 

	اوست که در روی زمین کوه ها بلند برای رفع اضطراب شما بنهاد و نهرها را روان و راه ها را پدیدار ساخت تا شاید شما هدایت گردید. 

	الذی جعل لکم الارض مهدا؛(57)

	خداوندی که زمین را برای شما محل آسایش (گاهواره) قرار داده است. 

	روایات و حرکت زمین 

	وتد بالحصور میدان ارضه و عدل حرکاتها؛(58)

	استوار ساخت به کوه ها میدان زمین را و معتدل ساخت حرکات زمین را به وسیله کوه ها. 

	و جنبش سرکش زمین را با وزنه کوهپاره ها به مهار در آورد(59)

	هر دو یک معنا دارند و هر دو حرکت زمین را بیان می کنند. 

	فسکنت علی حرکتها من ان تمید باهلها؛ (60)

	زمین ساکن شد، در عین حال حرکت تا مضطرب اهل خود را. 

	و عدل حرکاتها من بالراسیات من جلامیدها(61). 

	خدا حرکات زمین را به واسطه کوه های محکم که از جنس سنگ است تعدیل کرد. کرویت زمین مستلزم آن است که در هر موقع، هر نقطه از زمین برای گروهی دیگر مغرب باشد. 

	و از روی اطمینان می توان گفت که ائمه اطهار (علیه السلام) چون مردم عصر خود را قابل فهم این مطلب نمی دانستند، اینها را به طور رمز و اشاره و مثل در طی کلمات خود گنجانیده اند تا روزی به دست اهلش بیفتد و مقصود را دریابد و از این حیث وقتی که می پرسیدند: زمین روی چیست؟ می فرمودند: بر شاخ گاو ( به شکل آن) و چون می پرسیدند: گاو بر چیست؟ جواب می دادند: بر ماهی (به شکل ماهی) و چون از ماهی سوال می کردند می گفتند: بر آب است و آب روی تاریکی است. (سایه زمین با قدرت خدا)(62) 

	علامه مجلسی حدیثی از ابن عباس در مورد دحو الارض ذکر کرده است که اشاره به حرکت زمین و اولین مکان خشکی روی زمین است: 

	فابرزت عن خشقه فی موضع البیت کانها قبه، فدحا الله الارض من تحتها، فمادت فاوتدها الله بالجبال؛ (63)

	پس خدا به حرکت در آورد زمین را از مجازی محل کعبه، پس زمین به اضطراب در آمد و باز هم به اضطراب در آمد. پس خدا کوه ها را چون میخ در آن کوبید و از اضطراب نگاهش داشت. 

	ان الله عزوجل دحی الارض من تحت الکعبه الی منی ثم دحاها من منی الی عرفات. ثم دحاها من عرفات الی منی فالارض من عرفات من منی و منی من الکعبه؛(64)

	همانا خداوند دحو کرد زمین را از زیر کعبه تا منی. سپس از منی تا عرفات و سپس از عرفات تا منی؛ پس زمین از عرفات و عرفات از منی و منی از کعبه است .

	علامه شهرستانی در این باره می گوید: من از این خبر قدسی استظهار می کنم که خداوند اول سبب و علت حرکت را در محل کعبه ایجاد کرد. پس به حرکت در آورد زمین را از زیر کعبه به سمت شرق آن که منی باشد و همچنین از عرفات آن را حرکت داده برگرداند به موضع کعبه و منی و در نتیجه، گردش وضعی شبانه روزی زمین تمام و تکمیل گردید. 

	سپس می فرماید: علت ذکر منی به جای کعبه، بیان یک نکته مهم و مخفی است و آن به طوری که گمان می کنم، اشاره به زیادتی حرکت شبانه روزی است، با حرکت محوری، زیرا حرکت شبانه روزی در هر 24 ساعت تمام یک دور، حرکت محوری در هر 23 ساعت و 56 دقیقه و 49 ثانیه یک دور است. پس امام صادق (علیه السلام) در این خبر حرکت شبانه روزی زمین را که علت پیدایش روز و شب است، با یک نوع تعبیری بیان نموده که حرکت محوری از آن استنباط می شود(65) 

	جهت نامیدن مکه 

	ان شامیا ساله عن مکه المکرمه لم سمیت مکه؟ فقال (علیه السلام): لان الله مک الارض من تحتها ای دحاها؛(66)

	مرد شامی از حضرت امیر (علیه السلام) پرسید: برای چه مکه، مکه نامیده می شود ؟

	حضرت امیر (علیه السلام) فرمودند: برای این که خدا حرکت داد زمین را زیر آن. 

	مک در لغت به چه معنا آمده و از آن جمله غلتاندن است. 

	می گویند گالیله (1562- 1642 م) نخستین کسی است که معتقد به حرکت زمین گردید؛ ولی چنین نیست. ذکر آیات و روایات در این زمینه و زمینه های دیگر، قبل از تولد گالیله بوده است. آیا اینها نشانه حقانیت و عظمت و بزرگواری دین اسلام نیست؟ آیا نشانه علم خدادادی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و پیشوایان دین (ائمه (علیه السلام) نیست ؟

	موضع حرکت زمین در میان علما و دانشمندان اسلامی نیز مورد بحث و اختلاف بود، ولی چون به هیئت بطلمیوس اعتقاد داشتند که زمین ثابت و ماه و آفتاب بر گرد آن می چرخد، لذا نمی توانستند صریحا آن را رد نموده و قائل به حرکت زمین گردند، ولی آن را به صورت احتمال بیان کرده اند. 

	چنان که خواجه نصیر الدین طوسی ( متوفای 1274 م) و ابوریحان بیرونی ( متوفای 1408 م) و فاضل گوشچی (متوفای 1499 م) نقل شده که گفته اند: چه قائل به حرکت زمین بشویم و چه منکر آن گردیم، در حساب نجومی فرق و تاثیری ندارد و حتی علی قلی میرزا آیه: وتری الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر الحساب صنع الله الذی اتقن کل شی انه خبیر بما تفعلون که قبلا معنای آن ذکر شد را دلیل بر حرکت زمین گرفته و به آن تصریح می کند (67). 

	چرا حرکت و گردش زمین را نمی فهمیم 

	در قرن هیجدهم و نوزدهم میلادی، دانش گیتی شناسی در مورد برسی جهان ستاره ها، موفقیت های نوینی را کسب کرد. ثابت شد که ستاره ها، جرم هایی فضایی نیستند و بر اثر حرکت در به آرامی نقل و انتقال می یابند. زمین به طور آرام و بدون تکان خوردن حرکت می کند. هر چیزی که نزدیک سطح آن باشد با خود زمین به جنبش در می آید. هیچ چیزی در مقابل حرکت، مانع ایجاد نمی کند. بنابراین، گردش زمین را نمی توان با حرکت ما در سطح زمین مقایسه کرد. نباید تعجب کنیم که چرا حرکت و گردش زمین را نمی فهمیم. 

	اگر از بالای زمین پرستاره به زمین نگاه کنیم تمام جزئیات را همان طور که در کره جغرافیای دیده می شود، خواهیم دید، ولی هوایی که زمین را احاطه کرده است، امکان نمی دهد که زمین را دقیقا بررسی کنیم. برا دیدن زمین با مانع دیگری روبرو می شویم. ابرها مانند چتر بزرگی چهره زمین را می پوشانند. مه غلیظ هم می تواند مانع دیگری باشد. (اشاره به سوره نمل - آیه 88 که قبلا ذکر شد).

	علت تغییر شب و روز

	دلیل این کار این است که محور گردش روزانه ( وضعی) با سطح گردش مداری اش عمود نیست و نسبت به آنها تا 5/66 درجه انحراف دارند به همین دلیل در فصل های گوناگون، نقطه های مختلف زمین نسبت به شعاع های (نور) خورشید، موقیت های گوناگونی دارند (68)

	400 میلیون سال پیش، شبانه روز 22 ساعت و 13 دقیقه طول می کشید و یک سال 359 روز بود (اثر کشندی طول سال را تغییر نمی دهد. سنگواره های مرجانی این موضوع را نشان می دهند و میزان کلسیم ته نشین شده در مرجان ها پیوسته رو به افزایش است و مقدار آن در طول روز بیشتر از شب ها و در تابستان بیشتر از زمستان ها است. مرجان ها با حلقه های خود، ساختاری مشابه درخت ها دارند و نمونه های متعلق به 400 میلیون سال پیش به طور انکارناپذیر ثابت می کنند که در قدیم ، روزها کوتاه تر از روزگار فعلی بوده است. 

	از طرف دیگر، ماه تحت تاثیر بر آمدگی زمین پیوسته مجبور است کمی سریع تر حرکت کند و مدار آن دائما وسیع تر می شود. ماه در هر دور گردش به اندازه 5/2 میلی متر از زمین دورتر می شود. بین دو گردش ما متوجه چیزی نمی شویم. ولی دور شدن ماه امری مسجل است (69). 

	 

	 

	تفاوت شبهای تابستان و زمستان 

	در نظر اختر شناسان و ستارگان قابل مشاهده در آسمان شب، فصل به فصل عوض می شود. هر شب ستارگان قابل مشاهده 4 دقیقه دیرتر از شب طلوع می کنند. طلوع و غروب ستارگان پس از پانزده روز، درست یک ساعت دیرتر اتفاق می افتد. پس از شش ماه، زمان طلوع ستارگان 12 ساعت تغییر می کند. از این رو منظره آسمان در شب های زمستان کاملا با شب های تابستان تفاوت دارد(70).

	سرعت زمین 

	زمین هر سال یک بار مدار خود به دور خورشید را می پیماید. سیاره ما و همه چیزهایی که در آن است با سرعت صد هزار کیلومتر بر ثانیه (000/100) این سفر را انجام می دهد. حرکت زمین یک نواخت و بدون لرزش است و به این سبب ما اصلا این حرکت را احساس نمی کنیم (71). (اشاره به سوره نمل، آیه 88). 

	فاصله میان خورشید و زمین 

	فاصله میان خورشید و زمین برابر 000/000/150 کیلومتر است (واحد نجومی)، کشش گرانشی شدیدی میان این دو جسم برقرار است. گرانش سبب جذب زمین به طرف خورشید می شود، ولی زمین به درون خورشید سقوط نمی کند، بلکه حرکت می کند و خورشید را دور می زند(72). 

	مدار زمین 

	مدار زمین کاملا دایره ای نیست، ولی بسیار شبیه به دایره است. مدار زمین اندکی پهن و خورشید به یک طرف آن نزدیک تر است. زمین در آغاز زمستان ( پنج میلیون کیلومتر) به خورشید نزدیک تر است تا آغاز تابستان. این تفاوت فاصله، تنها تغییر بسیار اندکی در گرما اندکی در گرمای پرتوهای خورشید به وجود می آورد، به طوری که در مقایسه با تغییرات فصلی گرما ناچیز است (73) 

	احساس یوری گاگارین 

	یوری گاگارین نخستین فضانورد دنیا، احساس خود را در باره فضا چنین توضیح داد: آسمان کاملا سیاه است. ستارگان برابر چنین زمینه ای، درخشان تر به نظر می آیند و به وضوح نمایان هستند. با این وجود از میان تمام ستارگان، فقط درخشان ترین آنها در داخل سفینه فضایی قابل رویت هستند. نور خیره کنند خورشید و نور زمین دید را مبهم می کند(74)

	آیات و روایات در مورد جاذبه زمین 

	همیشه وقتی سخن از نیروی جاذبه زمین به میان می آید از نیوتن گفته می شود. قرآن مجید در چهارده قرن قبل، از نیروی جاذبه کرات خبر داد ولی بشر از آن بی خبر بوده است تا این که دانشمند اینگلیسی (نیوتن) قانون جاذبه را در سال 1678 انتشار داد. 

	الله الذی رفع السماوات بغیر عمده ترونها ثم استوا علی العرش و سخر الشمس و القمر کل یجری لا جل مسمی یدبر الامر یفصل الایات لعلکم بلقا ربکم توقنون (75)

	خداوند است که آسمان را بدون آن که برای آن ستونی ببینید بر افراشت. سپس به کار عرش پرداخته و خورشید و ماه را مسخر نمود که هر یک در مدار معین تا زمانی معلوم به گردش در آیند. اوست که تدبیر جهان کند و آیات قدرت خود را با دلایلی محکم بیان نماید، تا شاید شما به دیدار پروردگارت یقین کنید. 

	حسین بن خالد، روایت کرده است، که خالد گوید: 

	به امام هشتم حضرت علی بن موسی (علیه السلام) گفتم: آیه شریفه: والسما ذات الحبک (76) را برایم تفسیر کنید. 

	امام فرمود: محبوکه الی الارض؛ با زمین بافته باشد. پس انگشتان دو دست خود را در هم کرد، یعنی این چنین آسمان و زمین با هم چسبیده اند. 

	گفتم: چگونه این دو به هم بافته شده اند در حالی که خداوند می فرماید: بر افراشت آسمان ها را بدون ستونی که ببینید. 

	فرمود: سبحان الله. مگر نمی گوید، بدون ستونی که ببینید آن را. 

	گفتم: آری چنین است. 

	فرمود: پس ستون هست ولیکن دیده نمی شود. 

	گفتم: چگونه است آن؟ 

	امام (علیه السلام) دست چپ را گشود، دست راست را بالای آن نهاد و فرمود: این است زمین زمین دنیا که آسمان بر آن سقف است (77).

	 

	 

	 

	 

	آغاز رویداد عصر فضا

	نجوم برای مدتی طولانی بصری تلقی می شد و مشاهدات فضایی که اساسی ترین موضوع این علم است، محدود به اجرام و پدیده های آسمانی مرئی بود. در این مشاهده بصری، ابزارهای قابل دسترسی عبارت بود از چشم غیر مسلح، شخص منجم و تلسکوپ. 

	پیشرفت تکنیک های رادیویی، موجبات پیشرفت در زمینه امکانات پژوهشی را با خود به ارمغان آورد. نجوم رادیویی قدم به عرصه وجود گذاشت. اما گام بلند بعدی هنگامی برداشته شد که انسان در سایه پیشرفت علم و تکنیک به فضا راه یافت و فضا نوردی، سفینه های با سرنشین و بدون سرنشین، جهشی در توان مطالعاتی و پژوهشی علم نجوم به وجود آورد. 

	نجوم امروزی قادر به نفوذ در فضاهای آن سوی جو زمین شده و با مطالعات گسترده روی اشعه قرمز، فوق بنفش، ایکس و گاما، دانش انسان در مورد جهان پیرامون، پیوسته در حال اصلاح و فزونی است. اکنون علم نجوم را باید علم طول موجها نامید و اندیشه قدیمی مشاهدات صرفا بصری را باید به فراموشی سپرد (78). 

	ویکتور نویویچ در جای دیگر کتابش می گوید: دانش ما همواره ناقص بوده و ناقص نیز خواهد ماند و چنان که فیزیکدان استونیایی (نان) می گوید: مسیر شناخت علمی، مسیر مسابقه ای است بدون خط پایان (79). 

	آیا با این نقصی که بدان معترف هستیم بهتر نیست که عاقلانه به پیرامون خود بنگریم و دانشی را بپذیرم که از هر جهت کامل باشد و به انسانیت ما معنا بخشد؟ انسانی که در مقابل خدا تسلیم است و مسلمان واقعی است، مبدا و مقصد خود را می داند. او دیگر یک گمشده سرگردان نیست که نداند از کجا آمده و به کجا می رود. او آیه انا لله و انا الیه راجعون را چراغ راه خود می داند و با ایمانی که به خدا دارد، با امید زندگی می کند. 

	مع ذلک جمله نیوتن با قدمت سه قرنی خود باز هم نو است. او می گوید: فکر می کنم همواره بچه ای هستم که در کنار ساحل، برای پیدا کردن سنگ های گرد و مدور و یا پیدا کردن صدفی جالب تر از صدف های معمولی دیگر، بازی می کنم و در مقابلم اقیانوس های وسیع ولی مجهول برای من گسترده شده اند (80). 

	در چهارم اکتبر 1957 و 12 مهر ماه 1336 دانشمندان شوروی توانستند یک ماهواره 92 کیلو گرمی به نام اسپوتتیک را در مداری به دور زمین قرار دهند. با این رویداد عصر فضا آغاز شد. از آن تاریخ تلاش دانشمندان کشورهای مختلف جهان، پای انسان را به فضاهای دور دست گشوده است(81). 

	و این که چگونه دانشمندان فضایی به فکر موشک افتادند و از این وسیله استفاده کردند، نگاه می کنیم به کتاب اخترشناسی پایه که نخستین سازندگان موشک را این گونه معرفی می کنند: 

	نخستین سازندگان موشک 

	از قرن ها پیش چینیان باروت را برای پرتاب اجسام کوچک، یا آتش بازی در آسمان به کار می بردند. آنها نخستین سازندگان موشک بودند. کار این موشک ها بر مبنای عمل و عکس العمل است. باروت می سوزد و گاز زیادی تولید می کند. گاز به سرعت از انتهای موشک فوران می کند و موشک را در جهت مخالف به حرکت در می آورد. هر وسیله مانند موشک در خلا و فضای بیرون از جو زمین نیز می تواند حرکت کند. اما سال ها طول کشید تا انسان با استفاده از موشک برای پرواز به فضا بیندیشد. 

	سرانجام در 12 آوریل 1961 (23 فروردین 1340) کیهان نورد شوروی به نام یوری گاگارین با سفینه وستوک در مداری به دور زمین گردش کرد. سال بعد فضانورد آمریکایی به نام جان هر شل گلن سه بار زمین را دور زد. کم کم انسان توانست بیشتر و بیشتر در فضا بماند. دانشمندان نیز طرح های پیشتازانه دیگری ارائه می دادند. یکی از این طرح ها، سفر انسان به ماه بود. که در ژوئیه 1969 میلادی (تیر ماه 1348 شمسی) عملی شد و سه فضا نورد آمریکایی با سفینه آپلو 11 در ماه فرود آمدند و سپس سالم به زمین برگشتند (82). 

	یکی از مشکلاتی که دانشمندان در فضا مقابل خود می بینند، نبودن اکسیژن است و این مورد در قرآن مجید بسیار روشن و آموزنده بیان شده است. 

	نبودن اکسیژن ماورای جو از نظر قرآن 

	فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدوره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدور ضیقا حرجا کانما یصعد فی السما کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لایومنون؛(83)

	پس کسی که خدا خواهد هدایتش نماید، دلش را به نور اسلام منور کند. و (اما) کسی که (به کیفر اعمال زشتش) گمراهش خواهد، دلش را از پذیرفتن ایمان تنگ نماید. (آنچنان از پذیرفتن حق گریزی است که) این چنین خداوند پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند مقرر فرموده است.

	آقای حجازی در این موری می گوید: 

	از جمله روش های تربیتی قرآن این است که با بیان مثل زمینی را برای تعلیم اصول عقاید و پرورش صفات اخلاقی، آماده کرده و از این رهگذر به هدایت خلق می پردازد، ولی در این حال مثل ها، غرق در نکات علمی بوده و گاه از مهم ترین پدیده های کیهانی یا تشریح حرکت ستارگان و خورشید و یا از مناظری از جهان هستی را پرده بر می دارد. 

	فلسفه در گذشته، بزرگتری مانع بالا رفتن انسان را از زمین خرق و التیام فلک می پنداشت، اما علم امروز، مهم ترین مانع را نبودن اکسیژن در ماورای جو می داند و باعث شده که هر اندازه انسان به آسمان صعود کند، هوا رقیق تر شده و در اثر نبودن اکسیژن، تنفس مشکل گردیده و سرانجام به تنگی نفس و خفقان می کشد. 

	وقتی قرآن می خواهد، حالت روانی و فکری گمراهان را بیان کند که چگونه افکار و روحیات آنان دچار محدودیت ماده پرستی و تنگی زندگی می شوند، تشبیه می نماید به کسی که به آسمان صعود کند (کانا یصعد فی السما) جالب این است که این حالات تنگی را بالاتر از کوه ها، یعنی ماورا جو دانسته، آن هم در زمانی که انسان هنوز طبقات جو را کشف نکرده بود و این از شاهکارهای بزرگ علمی قرآن و قوانین آفرینش محسوب می گردد(84). 

	خورشید و ماه از نظر قران 

	دکتر حجازی در مورد آیه 16 از سوره نوح (در باره خورشید و ماه می گوید: استفاده ای که برخی از مفسران گذشته از آیه می کردن، این بود که خورشید و ماه هر دو نورند و علت این که یکی را سراج گفته، برای تکرار نشدن لفظ نور است و حال آن که دو واقعیت علمی از تعبیرات آیه استفاده می شود: 

	1. یکی این که اگر خورشید و ماه با زمین فاصله کمتری داشتند و خورشید سراج نمی بود و به همان شکل آتشینی که هست و سطح آن تنها، چهار میلیون درجه فارنهایت حرارت دارد. آن را می دیدیم، هیچ موجود زنده ای روی زمین زیست نمی کرد و حیات در این کره امکان نداشت، ولی خورشید در فاصله ای قرار گرفته که فقط شعاع آن مانند اشعه چراغی بر ما می تابد و حرارت و روشنی مطبوعی بر جنبندگان می دهد. 

	2. و دیگر این است که ماه را تعبیر به نور کرده؛ زیرا نور مرکزی دارد و آن خورشید است. آنچه در ماه حرارت و روشنی دیده می شود از خورشید کسب می نماید. این حقایق را قرآن در دورانی بیان فرموده که انسان های آن روز خورشید و ماه را می پرستیدند و یا اطلاعات کمی که اکنون آن را بچه گانه می دانند دارا بودند (85). 

	آیات مربوط به خورشید و ماه 

	الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا؛(86)

	آیا در آفرینش آسمانها که خداوند در هقت طبقه به طور منظم آفریده نمی گردد؟ 

	وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا؛(87)

	و ماه تابان را روشنی بخش آسمان شب دنیا و خورشید فروزان را چراغ روز گردانید (با دید عبرت نمی بیند). 

	علامه شهرستانی در این باره می گوید: در قرآن شمس را به سراج یا ضیا و قمر را به نور تشبیه و توصیف فرموده و این رویه را تغییر نداده، این است که شعاع خورشید غیر شعاع ماه است؛ زیرا خورشید با لذات منشا نور و نار است. بر خلاف قمر که منشایت آن به غیر است نه با لذت(88)

	وجعلنا سراجا وهاجا؛(89)

	و خورشید را در آسمان همچون چراغی فروزان بر افروختیم. 

	منظور از سراج خورشید و معنای هاج گرم و فروزان است(90). 

	و الشمس و ضحیها والقمر اذا تلیها؛(91)

	سوگند به خورشید و تابش آن؛ قسم به ماه که از پی خورشید روان است. 

	هو الذی جعل الشمس ضیا و القمر نورا و قدره منازل لتعلمو عدد السنین و الحساب؛(92)

	او خداوندی است که خورشید را درخشنده و ماه منزل هایی معین نمود تا شماره سالها و حساب آن را بدانند 

	و الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرنا منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا الیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون ؛(93)

	و خورشید بر مدار معین خود در گردش است. این قدرت نمایی ها به فرمان خداوند عزتمند است. و برای گردش ماه منزل های معین نمودیم تا این که در آخر هر ماهی همچون شاخه خرمایی (زرد و لاغر) کهن به جای نخستین برگردد. 

	نه خورشید را قدرت است که به ماه رسد و نه شب را سزد که سبقت بر روز گیرد و هر یک در مدار معینی در این جو لایتناهی شناورند . 

	لا الشمس ینبغی ناظر به حرکت انتقالی، والشمس تجری لمستقر لها حرکت وضعی شمسی است (94). 

	روایات مربوط به خورشید و ماه 

	از امیر مومنان علی (علیه السلام) روایت شده است که مردی شامی در مسجد کوفه ضمن سوالاتی از امام علی (علیه السلام) از طول و عرض ماه و خورشید پرسیدند. حضرت فرمود: نهصد فرسخ در نهصد فرسخ(95). (خبر اول) 

	در پاورقی این حدیث در کتاب عیوان اخبارالرضا که حضرت رضا (علیه السلام) از امیر مومنان علی (علیه السلام) روایت کرده آمده است: فرسخ در لسان عرب به معنای دائم و لاینقطع و در لسان فارسی است که به معنای مسافت استعمال می گردد نه در عربی و تکلم حضرت امیر (علیه السلام) با مرد شامی عربی بوده و چرا به فارسی جواب را گفته خدا داند و این امر و شبیه آن دلیل بر سستی خبر بلکه توکل بر معصومین (علیه السلام) می باشد (96). 

	در پاورقی تاریخ نجوم اسلامی هست که: فرسخ از نظر منجمان اسلامی عبارت از 5519 متر است (97). 

	و در لغت نامه دهخدا آمده است: فرسخ به معنای شش کیلومتر است. 

	فرسخ سه نوع است: 

	1. فرسخ طولی که آن را فرسخ خطی نیز گویند و عبارت است از دوازده هزار ذراع و برخی هم گفته اند از هیجده هزار ذراع، ولی قول اول مشهور است. 

	2. فرسخ سطحی و آن مربع طولی است. 

	3. فرسخ جسمی و آن مکعب فرسخ طولی است. از کشاف اصطلاحات الفنون هر فرسخی صد و پنجاه اشل است (تاریخ قم،ص 108). 

	فرسخ تام بیست و پنج تیر پرتاب است. فرسخ هندی هشت میل است (تحیه الدهر) (98)

	و در مجمع البحرین از امیر مومنان علی (علیه السلام) روایت شده است که: طول و عرض قمر به چهل فرسخ در چهل فرسخ است. (خبر دوم) و القمر اربعون فرسخا فی اربعین فرسخا(99). 

	علامه شهرستانی می گوید: در خبر اول مقصود این است که سطح محیط بر کره قمر نهصد فرسنگ در نهصد فرسنگ است و در خبر دوم، مراد این است که دائره محیط بر آن چهل فرسخ در چهل فرسخ است. (100) این هم مانند فاصله نوری قابل فهم خواهد شد و کسی که در قول به حرارت اشعه قمر بر همه متاخرین پیشی گرفته، حضرت محمد باقر (علیه السلام) است. شخص از آن حضرت پرسید: چرا خورشید از ماه گرم تر است؟ فرمود: خدا ماه ماه را از روشنی آتش و سپیدی آب زلال آفریده، یک طبقه این و یک طبقه آن تا هفت طبقه، سپس لباسی از آب به آن پوشانید. از این رو ماه از خورشید خنک تر شد (101). 

	و از امیر مومنان علی (علیه السلام) است که فرمود: و ان وجهها لاهل السما وقفاها لاهل الارض، ولو کان وجهها لاهل الارض ومن علیها من شده حرها؛(102) 

	روی خورشید به آسمان و پشت آن به طرف زمین است. اگر روزی خورشید به سوی زمین بود. هر آینه از شدت حرارت خود، زمین و اهل زمین را می سوزاند. و نیز از امیر مومنان علی (علیه السلام) نقل شده است که: 

	ان للشمس ثلاثمائه وستین برجا، کل برج منها مثل جریره من جزائر العرب فتنزیل کل یوم علی برج منها؛(103) 

	آفتاب را 360 برج است که هر برجی مثل جزیره از جزایر عرب است و آفتاب هر روز به یکی از آن برج ها نزول می کند. 

	و از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده اند که ضمن حدیثی طولانی در صفت خورشید در پاسخ دانشمند یمنی فرمود: 

	آنها الیوم غیره ماموره ولکن اذا امرت نقطع اثنی عشر شمسا واثنی عشر مغربا واثنی عشر بحرا واثنی عشر عالمه؛ (104)

	همانا خورشید هر گاه مامور شود، عبور می کند و می گذرد از دوازده آفتاب و دوازده ماه و دوازده مشرق و دوازده مغرب و دوازده دریا و دوازده عالم. 

	از حضرت باقر (علیه السلام) مروری است که فرمود: 

	ان الشمس وملک ینضحها بالما، و لولا ذلک اشتعت الارض؛ (105) 

	خورشید را فرشته ای است که بر آن آب می پاشد و هرگاه چنین نباشد، زمین از حرارت آن مشتعل خواهد شد. 

	نجم الملک در تقویم سال 1316 گویند: یکی از حوادث کره شمس، باران های آن است و اهل رصد در ناحیه ای از جهت غربی شمسی که سی درجه وسعت دارد جسمی دیده اند به شکل ابر که شعبه و بعضی از قوس های فوقانی آن در هم و مخلوط است(106).

	با رصد خورشید، گالیله لکه هایی روی آن دید. از روی حرکت این لکه ها نتیجه گرفت که خورشید دور محور خود می گردد(107). 

	بازویی به نام اوریون 

	در کهکشان هایی که به آنها حلزونی (spirol) می گویند، توده وسیع ابرهایی مانند گلوله ای در مرکز و بازوهایی بی نهایت عظیم در اطراف آن در حال چرخش هستند. کهکشان ما، راه شیری این چنین است و خورشید در یکی از بازوهای آن قرار دارد و در طی دویست میلیون سال گردش کامل اطراف هسته مرکزی آن می نماید، بازویی که خورشید در آن قرار گرفته، اوریون (orion) نامیده می شود(108) 

	گفته طبری از قول نبی اکرم (علیه السلام) 

	و این گفتار که آسمان و فرشتگان و آدم به روز پنج شنبه و جمعه خلق شده، به نزد ما درست در می نماید که از پیغمبر خدا (علیه السلام) روایت کرده اند که به روز پنج شنبه آسمان را خلق کرد و به روز جمعه ستارگان، آفتاب و ماه و فرشتگان را خلق کرد و سه ساعت از جمعه باقی مانده بود که ساعت اول اجل زندگان و مردگان را خلق کرد و ساعت دوم آدم را خلق کرد و در بهشت جای داد و ابلیس را به سجده او فرمان داد و در آخر ساعت از بهشت بیرون کرد(109). 

	 

	ایراد به گفته طبری 

	شهید دکتر پاک نژاد می گوید: وقتی قانون های سه گانه تجربی و مهم کپلر را درباره سیارات منظومه شمسی می بینیم، یا قانون جاذبه نیوتن یا روابطی که ذرات و اتم ها و اجرام و کرات برقرار است و حتی با فرمول های ریاضی به سهولت می توان خسوف و کسوف را پیش بینی کرد، یا وزن حجم مواد و کلیه خصوصیات شمس و قمر را معین نموده و حتی با فرمول، زمان پیدایش و زمان نابودی و چگونه پیدایش و نابودیشان و... را دانست آیا سر تعظیم در برابر سخن پانزده قرنی قرآن نباید فرود آورد که فرمود: الشمس و القمر بحسبان؛(110) و خورشید و ماه را به حساب معین به گردش درآورد. که پس از سیزده قرن گالیله بگوید: کتاب بزرگ طبیعت را به زبان ریاضی نوشته اند و علت این که این جمله آیه شریفه در قرآن آمده، برای این است که بشر متوجه شود، میلیون ها سال قبل از پیدایش حتی جاندار، قوانین ریاضی حاکم بر جهان بوده و جهان را مدیری حاکیم بوده و هست. در قرآن می خوانیم: 

	فقضیهن سبع سماوات فی یومین و اوحی فی کل سما امرها وزینا السما الدنیا؛(111)

	پس کار هفت آسمان در دو روز (دوران) سرانجام پذیرفت و در هر آسمانی به نظم و امرش وحی فرمود و آسمان دنیا را به چراغ های درخشنده (ستارگان) مزین نمودیم. شگفتا طبری آفرینش خورشید و ستارگان را از قول نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) با هم ذکر کرده؛ یعنی خورشید را نیز مانند ستارگان، چراغ های آسمان دنیای زمین ما به حساب آورده و قرآن زمان آفرینش این چراغ های فروزان را پس از تقسیم بندی آسمان ها دانسته است. تاکنون علم و هیئت چنین چیزی نگفته بود که قرآن می گوید. 

	هیئت آفرینش خورشید ما و هزاران خورشید دیگر و کهکشان ها را در یک زمان می دانست، ولی قرآن خلقت خورشیدها را پس از تقسیم بندی طبقات آسمانی محسوب می فرماید که بعد از خواندن مقاله مذکور (مقاله قارادشف) و این که به نظر می رسید سن چراغ های فروزان اعماق آسمان ها از سن خورشید آسمان خودمان بیشتر است، به این حقیقت علمی و نظریه جدید هیئت پی بردم، یعنی دانستم در آینده نزدیک شرعیت اسلام جای خود را به یک حقیقت علمی خواهد داد(112). 

	مقاله قارادشف 

	بعضی از آنها (کازارها) نیروی فوق العاده عظیم و چراغ های راهنمایی آسمان ها هستند که از روی بصیرت و هوشمندی اداره شده و در عالم، فریاد حزن انگیر منتشر می کنند و می گویند من این جا هستم، شما کجایید. آیا اشاره به اداره کردن جهان از روی بصیرت و هوشمندی، آن هم از دانشمند کشور شوروی که بوی امیدواری و اسلام را به مشامها نمی رساند و اسلام و علم را در یک راه قرار نمی دهد؟(113). 

	آیات مربوط به تسخیرفضا

	وسخر لکم الشمس و القمر دائبین و سخر لکم الیل و النهار؛(114)

	و خورشید و ماه را در یک حالت همچنین شب روز را برای شما نسخیر کرد. 

	خورشید مسخر است، زیرا از طرفی زمین را سرشار از نور کرده و از طرف دیگر در هر روز 000/350 میلیون تن از حجم آن مبدل به حرارت و انرژی می گردد و از حرارت مرکزی اش که به هفت درجه فارنهایت می رسد، زمین را غرق در اثری می سازد. همچنین 

	ماه تسخیر انسان است ، زیرا در هر شبانه روز دو مرتبه ایجاد جزر و مد در زمین می کند و از این رهگذر، کشتزارهای ساحل دریا را سیراب می سازد. گاهی جزر و مد دریا، در پاره ای نقاط به شصت پا می رسد و قشر خاکی زمین هر روز بر اثر جاذبه ماه، چند اینچ کشیده می شود و سرانجام آب دریاها بالا می رود و زمین با این سختی را خم می کند. 

	منظور از کرات آسمانی، بهره برداری از آنهاست، ولی این بهره برداری یک وقت فرود آمدن در آن کرات و برداشتن عناصر آنهاست، کما این که انسان عناصر ماه را به دست آورده و بر چهره آن فرود آمده است. 

	گذشته از این، تنها کتابی که برای اولین بار فکر تسخیر فضا را در انسان به وجود آورد و گفت: باید انسان بر فائق آید قرآن کریم بوده است(115)

	الم تروا ان الله سخرلکم ما فی السموات وما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر؛(116) 

	آیا نمی نگرید که تنها خداوند است که آنچه در آسمان ها و زمین است مسخر و رام شما نبوده و نعمت های ظاهر و باطن خود را بر شما ارزانی داشته و بعضی از مردم بدون هیچ اطلاعی از روی جهل و نادانی در دین و کتاب خداوند مجادله می کنند. 

	یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات و الارض فانفذوا لاتنفذون الا بسلطان؛(117)

	ای گروه انس و جن!اگر می توانید از گوشه ای از آسمان بیرون روید (و از حیطه قدرت خداوند بگریزید) هرگز نتوانید بیرون شوید مگر به نیرویی.

	دکتر حجازی در مورد این آیه می گوید: گروهی از مفسران اسلامی این آیه را برای فراز از مرگ معنا کرده اند، یعنی اگر می توانید از مرگ به سوی آسمان ها و نواحی زمین فرار کنید پس فرار نمایید و حال آن که نمی توانید و خدای قادر، شما را می میراند؛ و گروهی دیگر به افرار از پاداش اعمال در قیامت معنا کرده اند، ولی با کمی دقت به کلماتی که آیه از آنها ترکیب شده، راه تسخیر فضا را نشان داده است کلمه تنفذوا به معنای خارج شدن از چیزی است از چیزی، مانند تیری که از کمان با فشار و سرعت خارج می شود و سلطانرا نیز به معنای قوت گرفته اند(118). 

	اما در قرآن کریم،31 مورد کلمه سلطان به معنای دلیل قطحی و حجت الهی استعمال شده و می توان از آن به معنای علم و قدرت فکری استفاده کرد. بنابراین، آیه کریمه با یک واقع بینی شگرفی در چهارده قرن قبل راه تسخیر فضا را نشان داده:ای توده های جن و انس اگر می توانید نفوذ کنید در آسمان ها و زمین، پس نفوذ کنید و نمی توانید مگر با نیروی علم و قدرت. نکته ای که استفاده می شود، این است که کلمه تنفذوا نفوذ کردن را می رساند، همانند تیری که از کمان بیرون می رود، مانند موشک های فضایی که فشار جاذبه را زیر پا گذاشته و از طبقات سخت و سنگین جو زمین خارج شده و پس از شناور شدن در خلا، تازه به داخل جاذبه دیگر نفوذ نموده. جالب این است که موشک هایی که سفینه ها را به فضا می برند، به شکل تیرهایی هستند که برای تیراندازی، به کار برده می شوند و تنهادانش است که می تواند دروازه های کرات را با اراده الهی به سوی انسان باز سازد. 

	البته این معنا منافات به آیات قبل از این آیه که مربوط به قیامت است ندارد؛ زیرا می گویند: بر فرض انسان دست به کرات دیگر بزند و پناهنده به آسمان هم بشود، باز از دادگاه الهی و قیامت و یا مرگ نمی تواند فرار کند و اعمالش در کرات دیگر نیز خواهد داشت (119). 

	روایات در مورد تسخیر فضا 

	از حضرت امام باقر (علیه السلام) مروری است که در وصف حضرت حجت (علیه السلام) می فرماید: 

	اما انه سیرکب الحساب ویرقی فی الاسباب اسباب السماوات السبع و الارضین السبع، خمس عوامر، واثنیان خرابان؛(120)

	همانا او زور است که سوار ابر می شود و بالا می رود در اسباب و آلات، به آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه که پنج زمین آباد و دو زمین ویران است. 

	نتیجه ای که از معنا حدیث گرفته می شود، ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) زمانی است که وسایل رفت و آمد به کرات دیگر فراهم شده باشد. 

	علی ابن ابراهیم به سند حسن از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده است:در شبی که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل (علیه السلام) براق را برای حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) آورده اند، یکی لجام را گرفت و دیگری رکاب تقدیس انتساب را گرفت، دیگری جام های آن حضرت را بر روی زین درست کرد. پس براق چموشی کرد. جبرئیل تپانچه به براق زد و گفت: ساکن شو ای براق که کسی از پیشینیان. آیندگان بر تو سوار نمی شوند که از او بهتر باشد. پس براق پرواز کرد و جبرئیل در خدمت آن حضرت بود و عجایب زمین و آسمان را به آن حضرت می نمود(121). 

	آیات درباره فلک 

	لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا الیل سابق النهار وکل فی فلک یسبجون؛(122)

	نه خورشید را قدرت است که به ماه رسد و نه شب را سزد که سبقت بر روز گیرد و هر یک در مدار معینی در این جو لایتناهی شناورند. 

	علی (علیه السلام) می فرماید:فلک جسمی است که بر کرات محیط و دارای مدارات باشد(123).

	و علامه شهرستانی در این باره توضیح می دهد:ظهور شرع دلالت دارد بر این که فلک عبارت از مدار نجوم و مجرای کواکب است. 

	و در مورد آیه این گونه تفسیر می کند:بعد از ذکر زمین و آن چه در آن است و بعد از ذکر آفتاب و ماه و منازل آسمانی می فرماید:کل فی فلک یسبحون؛ هر یک در چرخی شنا می کنند. از این آیه لطایفی استفاده می شود از آن جمله این که، اجرام آسمانی مطابق گفتار پسینیان در فلک شنا و گردش می کنند.بر خلاف گفتار پیشینییان که اجرام علوی را مانند میخ در پیکر افلاک کوبیده دانسته، انتقال آنها را از جای خود ممتنع شمرده، فقط حرکتشان را به طبیعت حرکت افلاک پنداشته اند و مطابق تعبیر ما، امام فخر رازی در تفسیر خود گفته: آنچه ظاهر قرآن دلالت دارد، این است که افلاک بر جای خود ایستاده و ستارگان در آن گردش می کنند. چنان که ماهی در آب شنا می کند. دیگر آن که، اجرام سیاره، در افلاک به ماهیان دریا شباهت دارند که در آیه شریفه، سیر آنها به شنا تشبیه شده است؛و دیگر آن که هر سیاری را یک فلک بیش نباشد.(مطابق رای متاخرین) زیرا تنوین تنکیر در لفظ فلک معشر بر وحدت است. پس آیه شریفه در معنا آن است که فرموده باشد: هر یک در یک فلک گردش می کنند نه در فلک های متعدد و چنان که متقدمین پنداشته اند که هر فلک بزرگی مرکب از افلاک کوچک است. دیگر حرکت زمین است؛زیرا که پیش از این آیه از زمین و آنچه در آن است یاد نموده و سپس فرمود:هر یک در فلکی شنا می کنند.به توضیح آن که کل را به طور نکره آورده متعلق به آن را حذف کرده و مسلم است که اسقاط متعلق مفید عموم است(124). 

	و السابحات سبحا؛(125) 

	و قسم به فرشگانی که در پی انجام امر حق به شتاب روان شوند. 

	علامه شهرستانی آیه شریفه را این گونه معنا می کند:سوگند به شنا کنندگان شنا کردنی. ظاهر آیه، مطابق تفسیر جماعتی از قبیل قتاده و غیر این است که سابحات کنایه از نجوم است (به معنای تند و روان) و در لغت عرب استعمال سباحت به سیر سریع در غیر آب شیوع دارد. مانند سبوح لما علیها شواهد و اسبان تندروی که خود گواه بزرگی و دلیری آنهاست. سر این که در بسیاری از آیات قرآن، سیر نجوم را به سباحت (شناوری) تعبیر نموده آن است که بر اثر تقابل با آفتاب همیشه یک طرف از هر سیاره، روشن است. در طرف دیگر، تاریکی حکمفرما و سایه به شکل مخروطی ممتد است که مجموع جرم و ظل مخروطی هر ستاره در حین حرکت در هوا، مانند ماهی است که در آب شنا می کند. برای مراعات همین نکته است که امنای شرع نیز گاهی مجرای سیارات را به دریا و خود آنها را به ماهی و حرکتشان را به شناور تعبیر کرده اند(126). 

	و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما کنا عن الخلق غافلین؛(127)

	و به تحقیق ما هفت آسمان را بالای سر شما آفریدیم و ما هرگز (به اندازه کمتر از بر هم زدن مژه هم) از کار خلق غافل نیستیم. 

	طرائق جمع طریق است و ظاهر آیه چنین می فهماند که افلاک عبارت از خطوط سیر اجرام آسمانی است که هر جرمی در فلک و خط سیر خود حرکت می کند.چنان که مرغ در هوا و ماهی در دریا، بر خلاف رای متقدمین که گفته اند: افلاک عبارت از اجسامی عظیم است که ستارگان در آن مستقر و مرکوز است(128). 

	والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم؛(129)

	و برای گردش ماه منزلهائی معین نمودیم تا این که در آخر هر ماهی چون شاخه خرمایی (زرد و لاغر) کهن به جای نخستین برگردد.

	نزول مختص به سیر انتقالی است و قمر هم مطابق رای متاخرین دارای سیر انتقالی است. 

	روایات مربوط به فلک 

	از امیر مومنان علی (علیه السلام) مروری است که در صف آفتاب و ماه فرموده: 

	ان الله جعلها بجریان فی الفلک و الفلک بحر فیما بین السما والارض مستطیل فی السما و الارض؛(130)

	همانا خدا مهر و ماه را در فلک روان ساخته و فلک دریایی است مستطیل مابین آسمان و زمین. 

	و همچنین در خطبه 171 می فرماید: 

	والجو المکفوف الذی جعلته مغیضا للیل والنهار و مجری للشمس والقمر و مختلفا للنجوم السیاره؛(131)

	بارالها!ای پروردگار!سقف بر افراشته و جو به هم پیوسته، چنان سقفی که آن را سرچشمه نور و ظلمت و آفریدی و گردشگاه خورشید و ماه و جای رفت و آمد اختران سیار کردی. 

	مغیض محلی است از دریا و نهر و غیره، که آب را می مکد و فرو می برد و کانه لفظ روز و شب را از راه استعاره در معنای نور و ظلمت استعمال فرموده است(132) 

	و نیز از امیر مومنین علی (علیه السلام) است که درباره نظم آسمان ها می فرماید: 

	ثم علق فی جوها فلکها؛(133)

	پس خداوند جهان معلق ساخت در هوای آسمان ها فلک نجوم را. 

	و از حضرت سید الساجدین علی ابن الحسین (علیه السلام) است که فرمود: 

	ان من الایات التی قدرها الله عزوجل للناس مما یحتاجون الیه البحری الذی خلقه الله بین السما و الارض قال و ان الله تعالی قد قدر منها مجاری الشمس و القمر و النجوم و قدر ذلک علی الفلاک؛(134) 

	از آیاتی که خدا برای مردم مقدر کرده و بدان محتاجند، دریایی است که در میان زمین و آسمان آفریده و مجرای آفتاب و ماه و اختران و ستارگان را در آن مقرر داشته است. 

	ونیز آن بزرگوار در ضمن حدیث خسوف و کسوف می فرماید: 

	من آیاته امر الله الملک الموکل بالفلک ان بزیل الفلک الذی علیه مجاری 

	الشمس و القمر و النجوم و الکواکب؛(135)

	خدا فرشته ای را بر فلک گماشته، فرمان می دهد که جا به جا کند، فلکی را که بر است مجرای آفتاب و ماه و ستارگان. 

	و از امام محمد باقر (علیه السلام) نقل است که فرمود: 

	ان الله تبارک و تعالی لها خلق الحساب سفلی فخرت و ذخرت و قالت ای شی یغلبنی؟ فخلق الله افلک فادارها بها و ذللها؛(136)

	همانا هنگامی که خدا ابر را آفرید، ابر بر خود بالید و نازکنان گفت: چیست که بر من چیره شود. از این رو خدا فلک را آفرید. ابر را زبون و در فلک گردش انداخت. 

	و از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) است که ضمن محاوره با زندیق فرمود: 

	و من تدبیر النجوم التی تسبیح فی الفلک؛(137)

	واز قبیل تدبیر خدا درباره اخترانی که در فلک شنا می کنند. 

	و نیز حضرت در بیان آفرینش آسمان ها و ستارگان می فرماید: روان کرد خدا ستارگان را در فلک: 

	فخلق منه السما و جعل فیها البروج و النجوم و منازل الشمس و القمر و اجراها فی الفلک (138) 

	فلک در مجمع البحرین این گونه معنا شده است: در خبر این است که: ان الفلک دوران السما؛(139) فلک عبارت از گردش آسمان است. 

	آیات درباره آسمان 

	ثم استوی الی السما و هی دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین(140) 

	سپس خداوند توجه به آفرینش آسمان ها نمود و آن (ماده) دودی بود. پس به او و به زمین فرمود:به شوق و رغبت یا به جبر و کراهت همه بسوی فرمان خدا و اطاعت آیید. در پاسخ گفتند: همه به شوق و رغبت سر به فرمان توییم. 

	شهید دکتر پاک نژاد می گوید:نه تنها این دو آیه (آیه 11 و12 سوره فصلت) زمان آفرینش ستارگان دنیای نزدیک زمین را در آخر ذکر فرموده، بلکه زمان آفرینش زمین را از خورشید جدا دانسته و لاجرم با جدا شدن زمین از خورشید به کلی مخالف بوده و به نظر می رسد سن زمین را نیز بیشتر از آنها دانسته است که همه با هیئت جدید ناسازاگار است و باید صبر و تعمل داشت تا علم، قدرت تشخیص بیشتری پیدا کرده و به جایی برسد که قرآن چهارده قرن قبل بوده است(141).

	فقتنحا ابواب السما بما منهمر؛(142)

	پس (برای هلاکت آنها)درهای آسمان را گشودیم و آبی ریزان از آن جاری ساختیم. 

	و یوم نشقق 

	السما بالغمام و نزل الملئکه تنزیلا؛(143)

	و (ای رسول ما)یاد آور روزی را که آسمان به ابر از هم بشکافد و فرشتگان فوج فوج فرود آیند. 

	هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السما فسویهن سبع سماوات و هو بکل شی علیم؛(144)

	او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد، پس از آن به خلقت آسمان نظر گماشت و هفت آسمان را بر فراز یکدیگر بر افراشت و او به هر چیز و همه نظام آفرینش دانست. 

	فقضیهن سبع سماوات فی یومین و اوحی فی کل سما امرها وزینا السما الدنیا به مصابیح و حفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم؛(145)

	پس کار هفت آسمان در دو روز انجام پذیرفت و در آسمانی به نظم امرش وحی فرمود و آسمان دنیا را به چراغ های درخشنده (ستارگان) مزین نمودیم و از دستبرد شیاطین حفظ کردیم. این تنظیم و تقدیر خداوند عزتمند و داناست .

	روایت در مورد آسمان 

	از نبی اکرم حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) مروری است که در ضمن خبری طولانی فرمود: 

	فارسل الله الریاح علی الما فتفجر الما من امواجه، فارتفع عنه ادخال وعلا الدخان وعلا فوق الزبد، فخلق من دخانه السماوات السبع، فخلق من زبده الارضین السبع، فبسط الارض علی الما؛(146)

	پس خدا فرستاد بادها را بر روی آب، پس دودی از آن برخاست و بالای کف ایستاد. پس آفرید از دود آن آسمان های هفتگانه را و از کف آن زمین های هفتگانه را پس منبسط ساخت زمین را بر روی آب. 

	از حبه عرنی مروری است که گفت: روزی شنیدیم که علی (علیه السلام) چنین قسم می خورد:

	والذی خلق السما من دخان و ما؛(147)

	سوگند به کسی که آسمان را از دود آب آفرید. 

	و نیز از حضرت امیر- سلام الله علیه - در ضمن جواب به سولات مرد شامی است که فرمود: 

	واسم السما الدنیا رفیعا وهی من دخان و ما(148)

	و اسم آسمان دنیا رفیعه است و آن از دود و آب است. 

	و باز از آن حضرت است که فرمود: 

	فرفعه فی هوا منفتق وجو منفهق فسوی منه سبع سماوات جعل سفلاهن موجا مکوفا و علیاهن سقفا محفوظا و سمکا مرفوعا؛(149). 

	پس بالا برد آن بخار را در هوای گشاده و فضای وسیع، پس توسیه کرد و آفرید از آن هفت آسمان و قرار داد طرف بالای هر یک را مثل سقف محفوظ یا حافظ و مانع از وصول شیاطین و بخارات و کثافات ارضیه و غیره. 

	و از ابن عباس مروری است که ان النجوم معلقه فی السما؛(150)ستارگان در آسمان آویزانند. 

	و حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) ضمن خبری فرمود: 

	کان کل شی ما و کان عرشه علی الما فامر الله جل وعز الما فضطرم نار اثم امر النار فخمدت فارتفع من حمودها دخان فخلق الله السماوات من ذلک الدخان و خلق الارض من الرهاد؛

	همه چیز آب بود و آفرینش هم بر آب بود. پس به فرمان خدا آتشی از آب افروخته شد و به فرمان دیگر آتش خاموش دودی بلند شد پس خدا آسمان ها را از آن دود آفرید و زمین ها را از خاکستر به وجود آورد. 

	علامه شهرستانی می گوید:این حدیث اشاره به سرد شدن سدیم است پس از افروخته شدن آن به حساب رای لاپلاس فرانسوی. و از حضرت امیر المومنین علی (علیه السلام) مروری است که: 

	مرد شامی از رنگ و اسم های آسمان های هفتگانه سوال کرد، حضرت به او فرمود: 

	نام پایین ترین آسمان رفیع اسن که از آب و دود می باشد. نام آسمان دوم فیدومو به رنگ مس است. آسمان سوم نامش ماروم وبه رنگ برنج است. آسمان چهارم نامش ارفلون و به رنگ نقره است. و آسمان پنجم نامش هیعون و به رنگ طلا است و آسمان ششم اسمش عروس و خور یک یاقوت سبز است و آسمان هفتم به نام عمجا بوده و یک مروارید سفید است. (151)

	و از حضرت امام رضا (علیه السلام) روایت شده است: 

	حسین بن خالد به حضرت رضا (علیه السلام) عرض کرد: فدایت شوم. ترتیب آسمان و زمین ها چگونه است؟ آن حضرت کف دست چپ گشود و کف راست بر آن نهاد و فرمود: این زمین دنیاست و آسمان دنیا گنبد آسا بر روی آن است. 

	زمین دوم روی آسمان دنیاست و آسمان دوم چون گنبدی روی زمین دوم است و زمین سوم روی آسمان دوم است و آسمان سوم چون گنبدی بر روی آن، زمین چهارم روی آسمان سوم است و آسمان چهارم چون گنبدی بر روی آن، زمین پنجم روی آسمان چهارم است و آسمان پنجم چون گنبدی بر روی آن.زمین ششم روی آسمان پنجم است و آسمان ششم چون گنبدی بر روی آن. زمین هفتم روی آسمان ششم است و از آسمان هفتم چون گنبدی روی زمین هفتم است و عرش خدا بر روی آسمان هفتم قرار دارد و این است مفاد آیه سبع سماوات و من الارض مثلهن. چون سخن بدین جا رسید، حسین بن خالد عرض کرد: پس یک زمین بیشتر در زیر ما نیست. امام رضا (علیه السلام) فرمود: آری یک زمین بیشتر در زیر ما نیست. شش زمین دیگر در بالای ماست(152)

	روایت در مورد اتمفسر 

	از امام هشتم حضرت رضا (علیه السلام) مروری است که فرمود: 

	ان الله خلف هذا النطاق زبر جده خضرا، فمن خضرتها اخضرب السما. قال: قلت: وما النطاق؟ قال: الحجاب، والله ورا ذلک سبعون الف عالم اکثر من عدد الانس و الجن کلهم؛(153)

	خدا پشت این کمربند، زبر جدی سبز دارد که از آن آسمان سبز شده. راوی می گوید: گفتم: کمربند چیست؟ 

	فرمود پرده برای خدای عزوجل پشت آن هفتاد هزار عالم است که شماره ساکنان آنها بیش از جن و انس می باشد. 

	نکته جالب این روایت کلمه نطاق است که به معنای کمربند است که مقصود کمربند زمین، یعنی اتمفسر می باشد که راوی خبر مناسب کمربند را با زمین نفهمیده وقتی که از آن می پرسد، امام (علیه السلام) آن را به حجاب و پرده تفسیر می کند، تا راوی بتواند درک کند. حجاب یعنی حائل و مانع (154)

	رنگ آسمان 

	خواجه نصیرالدین محقق طوسی (ره) در کتاب تذکره (ص 4) می فرماید: حکما گفته اند، این کبودی که مردم گمان می کنند رنگ آسمان است: در کره بخاطر ظاهر می شود، زیرا چون بخارهای لطیف تر بیش از بخارهای کثیف صعود می کنند، ناچار اجزایی که نزدیک سطح فوقانی کره بخار است بیش از اجزایی که در طرف زیرین و نزدیک زمین است، قبول ضوء و روشنی می کند. به جهت شدت لطافت و کثرت بعدی که اجزای فوقانی، از اشعه منعکسه دارد و از این رو اجزای فوقانی نسبت به اجزای تحتانی تاریک می نماید و چون به کره بخار نگاه می کنیم، رنگی مابین روشنی و تاریکی می بینم. 

	و قول فلکی شهیر فلاماریونفرانسوی در این باب است است که: سبزی موهومی که در هوا است، رنگ کره اتمفسر است که مانند جلد معلوم الثحن بر زمین ما احاطه دارد و هوای متراکم وقتی که خیلی صاف باشد، سبز و کبود می نماید همچنان که آب متراکم چون آب دریا، هرگاه خیلی صاف باشد، سبز می نماید و حال آن که همان آب اگر کم باشد رنگی نخواهد داشت (155). 

	آیات در مورد آب (ئیدروژن)

	و جعلنا من الما کل شی حی؛(156)

	و هر چیز را به نعمت آب زنده گردانیم. 

	و کان عرشه علی الما؛(157) 

	و عرش ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السما وما یعرج فیها؛(158)

	اوست که هر چه در زمین فرو رود و آنچه از آن بیرون می داند و اوست که آنچه از اوست آنچه به آسمان بالا رود آگاه است. 

	دکتر حجازی در تفسیر این آیه می گوید: مفسران گذشته جمله اول (یعلم ما یلج فی الارض) را معنا می کردند به باران و گنج و اموالی که زیر زمین پنهان می شدند و جمله دوم (ما یخرج منها) را به نباتات و اعمال بندگان خدا معنا می نمودیم (159). و حال آن که حقایق شگرف و نکات علمی ارزنده ای در این جمله دید می شوند: 

	تا آن جایی که اقمار مصنوعی و سیفینه های فضایی گزارش داده اند؛در هر روز بیش از 3000 تن اجرام کیهانی و گرد و غبار بر دیوار جو زمین وارد می شود. این واقعیت از جمله اول به خوبی معلوم می گردد. (زیرا کلمه یج در جمله ویعلم ما یلج فی الارض به معنای داخل شدن با فشار و سختی است که در برابر، مانع و رادع باشد). اجرام کیهانی و گرد و غبار با فشار به جو داخل می شوند. 

	قابل توجه این است که اگر زمین چنین وارداتی از بالا دارد، صادراتی نیز از زمین خواهد داشت. جوشناسان می گویند: یکی از طبقاتی که گرداگرد جو زمین قرار گرفته گازهای ئیدروژنی است که در اثر کم وزنی در ارتفاع طبقات جو واقع شده است و اخیرا از رهگذر اقمار مصنوعی در 20000 متری زمین اتم های ئیدروژن کشف کرده اند که به شکل هاله ای زمین را در بر گرفته است. البته این اتم های ئیدروژن پابر جا نبوده و روزی 100 تن ئیدورژن از جو دور می باشد و لازم است که ئیدروژن های تازه ای کمبود جو را جبران کنند و گرنه امکان دارد تغییرات خطرناکی در جو پدید آید. بسیاری از فضاشناسان عقیده دارند بخاری که از آب های زمین خارج می شود، در صد کیلومتری جو برخورد با اشعه های ماورای بنفش آفتاب نموده و به عناصر اکسیژن و ئیدروژن مبدل می گردند. به طوری که اکسیژن راه دیگری پیموده در هوا انتشار پیدا می نماید و ئیدروژن خود را به هاله رسانده و جبران خسارت وارده بر جو را می سازد و جمله دوم آیه (وما یخرج منها؛ و خدا می داند آنچه از زمین خارج می شود)، اشاره به بخار و ئیدروژنی است که خود را از زمین خارج کرده و به هاله آن می رساند. 

	جمله سوم آیه (وما ینزل من السما وما یعرج فیها؛و خدا می داند آنچه از آسمان فرو می ریزد و یا از زمین بالا می برد) اشاره شگفت انگیز دیگری است که وقتی اشعه سوزان خورشید بر چهره اقیانوس ها و دریاها تابید و بخار آب خود را به ارتفاع صد کیلومتری زمین بالا برد پس از مبدل شدن به ابر و سنگین شدن به شکل باران فرو می ریزد (160) 

	روایات در مورد خلقت آب 

	داود رقی گوید: 

	از امام صادق (علیه السلام) راجع به قول خدای عزوجل: وکان عرشه علی الما؛ و عرش خدا بر آب بود پرسیدم. فرمود: در این باره جه می گویند؟ عرض کردم: می گویند: عرش روی آب بود و پروردگار بالای آن! فرمود: دروغ می گویند،هرکه این گمان را بکند خدا را محصول قرار داده و او را به صفت مخلوق وصف کرده است و او را لازم آید که چیزی که خدا را حمل می کند تواناتر از او باشد. عرض کردم: قربانت گردم شما برایم بیان کنید. فرمود: پیش از آن که زمینی یا آسمانی یا جن و انسی یا خورشید و ماهی باشد، خدا دینش را و عملش را به آب عطا فرمود(161)

	توضیح: عرش در لغت به معنای سایبان و تخت است و در زبان اخبار گاهی به معنای فلک بزرگ محیط بر همه افلاک و گاهی به معنای آنچه غیر خداست از عقل و روح و جسم و گاهی به معنای علم خدابه طور کلی یا علمی که به طور رسل و ائمه می دهد به کار می رود که در این حدیث معنای اخیر مناسب است؛ولی سائل گمان کرده است که عرش به معنای تخت است و خدا-العیاذ بالله - روی آن نشسته است و چون عرش را هست نفر حمل کنند. خدا هم حمل شده است؛ پس او محمول خواهد بود. 

	و امام رضا (علیه السلام) در جواب ابوقره محدث می فرماید: 

	خدا فرموده است: خدا را نام های نیکوست، او را به آنها بخوانید(162) و در هیچ یک از کتب آسمانی خود نفرموده است که او محمول است، بلکه گفته است: او حامل است در خشکی و دریا و نگهدار آسمان ها و زمین است از افتادن(163)و غیر خدا محمول است و هیچ گاه از کسی که به خدا و عظمتش ایمان دارد شنیده نشده که در دعای خود گوید: یا محمول(164) 

	آیه مربوط به کرسی 

	وسع کرسیه السماوات و الارض؛(165)

	کرسی (مقام ربوبیت) او تمام آسمان و زمین را فرا گرفته است. 

	روایات در مورد کرسی 

	از حضرت صادق (علیه السلام) راجع به قول خدای عزوجل که می فرماید: وسع کرسیه السمات و الارض پرسیدم. که آیا آسمان ها و زمین را دربر دارد؛فرمود: بلکه کرسی آسمان ها و زمین و عرش را دربر دارد. (پس کرسی مرفوع است و فاعل وسع) و کرسی همه چیز را در بر دارد (166) 

	و اینک نظر دانشمندان را در این مورد (و جعلنا من الماء کل شی ء حی) ملاحظه می فرمایید.

	 

	وحدت جهانی

	نور خورشید و ستارگان و انواع عناصر لازم برای وجود زندگی، همه و همه از واکنش های پیوست هیدروژن حاصل شده اند. آب نیز هزاران هزار فراورده هیدروژن است(167) 

	امروز بسیاری از دانشمندان را عقیده بر این است که پیش از آن که سیاره ها و ستارگان منظومه شمسی به وجود آیند، جهان احتمالا مرکب از ابری از گاز هیدروژن بوده است و هنگامی که در آن واکنش ها و انفجارهای شیمیایی انجام گرفت، عناصر جدول تناوبی آمدند. احتمال می رود که چنین سانحه ای بیست میلیارد سال پیش، سیاره زمین تشکیل شده است. از آنچه که امروز درباره ترکیب خورشید و مواد بین سیاره ای می دانیم (زیرا منشا مواد سازنده زمین و خورشید یکی است. چنین بر می آید که اتمفسر اولیه واجد هیدروژن بسیار بوده که از آن زمان تا کنون بخش عمده آن به تدریج از جو زمین به فضا فرار کرده است. به علت کم بودن وزن مولکولی هیدروژن، نیروی جاذبه زمین کافی برای نگهداری آن نبوده است. نیز تصویر می رود که با بودن این همه هیدروژن در جو، عناصرهایی که در ص 92 

	زیست شناسی اهمیت خاص دارند، یعنی کربن، نیتروژن، اکسیژن، بایستی به صورت ترکیب با هیدروژن ؛ یعنی به صورت متال-آب و آمونیاک بوده باشند.ظاهرا اتمفسر اولیه زمین واجد مقادیر قابل توجهی از متال، آمونیاک و آب بوده است و حال آن که اکسیژن آن بسیار کم بوده یا اساسا اکسیژنی در آن موجود نبوده است (168). 

	بشریت در تکامل خود به مرحله ای قدم نهاده که بیش از هر وقت از وحدت خود با جهان آگاه می باشد. او می داند قوانین فیزیکی حاکم بر سیاره اش، با قوانینی که بر بقیه جهان حکمفرماست، یکسان می باشد. امروز، دانستن این قوانین بدین مفهوم است که بتوانیم وظیفه و کارمان را به طور موثر طرح ریزی کنیم و آینده خود را بر مبنای اطلاعات علمی پیش بینی نماییم. تحقیق درباره مسئله تمدن های ماورای زمینی در سطح کنونی علوم طبیعی، یکی از موثرترین راه های دست یافتن به هدف هایمان می باشد. به طور کلی با تلاش برای دانستن درباره امکان موجودیت تمدنی، ما درباره موجودیت تمدنی، ما درباره موجودیت خود در فضا می آموزیم و تمدن خود را از چیزی که انعکاس این در آینه کیهانی می باشد مطالعه می نماییم(169). 

	نخستین مولکول های میان ستاره ای 

	نخستین مولکول هایی که در فضای وسیع میان ستاره ای شناسایی شده، ترکیبات ساده ای از کربن و هیدروژن بود. این مولکول ها نخستین بار در سال 1316 / 1937 در طیف نور مرئی آشکار شدند.در اواخر دهه 40 شمسی (60میلادی)اختر شناسان رادیویی با کشف آمونیاک (NH3) انقلابی در این زمینه ایجاد کردند. پرتوهای نافذ فرابنش به راحتی مولکول های پیچده تر موجود در فضای میان ستاره ای را تخریب می کند. بنابرین، مولکول های پیچیده تر موجود در فضای میان ستاره ای را تخریب می کند. بنابراین، مولکول های سالم را می یابد در مناطق حفاظت شده ای مثل نواحی داخلی ابرهای مولکولی سرد و تیره جستجو کرد. 

	بسیاری از دانشمندان معتقدند که این پناهگاه های کیهانی محل تولد تعداد زیادی از مولکول های میان ستاره ای اند . تاکنون نزدیک به نود نوع مولکول مختلف که بعضی از آنها مولکول های آلی با 13 اتم (نظیر HC11N)هستند که به طور مستقیم در سرچشمه حیات دخالت دارند. برخی نیتریل ها می تواند دوباره با آب مایع، واکنش دهند و اسیدهای آمینه را به وجود آورند. ساختارهای پیچیده ای هستند که حاکم اجرای اولیه پروتن ها و اسیدهای نوکلئیک را دارند (170) (نک: تصاویر شماره 9، 10، 11) 

	عامل موثر در تکامل مولکول 

	تولد ستاره، تنها عامل موثر در تکامل مولکول های حیات نیست، بلکه رویدادهایی که در پایان عمر ستاره ها رخ می دهد، نیز نقش مهمی ایفا می کنند. ستاره های پر جرم (هشت برابر جرم خورشید یا بیشتر) در طی مراحل مختلف زندگی، مواد درونی خود را می سوزانند و بسیاری از عناصر سنگین تر مثل: کربن و سیلسیوم را می سازند. از ترکیب این عناصر، دانه هایی به وجود می آید که بعدها بر روی آنها مولکول های آلی تشکیل می شوند. 

	سرانجام، این ستاره ها در پایان عمر خود، به صورت ابر نواختر منفجر می شوند و این عناصر را در فضا پراکنده می کنند. از سوی دیگر ستاره های کم جرم، مثل خورشید به غول های سرخ تبدیل می شوند. این غول های پف کره هم لایه خارجی خود را به بیرونه پرتاب می کنند. ولی آنها این کار را نسبت ابر نواخترها بسیار آهسته تر انجام می دهند و به همین دلیل نمی توانند عناصر سنگین تولید کنند. با این حال نقش آنها به همان اندازه مهم است؛ زیرا دانه های غبار در پوشش خارجی شان تشکیل می شود. شاید ابر میان ستاره ای، چگالی دانه ها را ببلعد و این چرخه ادامه پیدا کند(171). 

	پیدایش جهان از نظر امام علی (علیه السلام) 

	حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: 

	آفرینش را از هستی خویش برآورد، برآوردنی بی مانند. و آن را آغاز کرد آغازی که چگونگی آن را نتوان دانست، بی آن که اندیشه را به کار انداخته باشد یا از آفرینش سود جسته باشد یا دست به حرکتی زده باشد، یا دچار دو دلی شده باشد. همه چیز را به هنگام بایسته جامه هستی پوشانید و میان چیزهای مختلف آن التیام برقرار کرد. سرشت های آنها را در آنها به ودیعه گذاشت و طبایع مایه نیاز را در آنها نهاد و آفرینش مطلق را جامه شخصیت بخشید. حالی که پیش از آغاز وجود آن، به آن آگاهی داشت و به حدود و پایان آن محیط بوده و به قراین و جواب آن عارف. 

	سپس، خدای سبحان گشادگی فضاهای تهی از هوا را بیافرید و شکافتگی جوانب آن را به وجود آورد و طبقات زیرین هوا را جامه وجود پوشانید و آبی به امواج پرجنبش و کوهپاره های پرخیزد در آن جاری ساخت و آن آب را بر تند بادی بنیان کن و گردبادی کوه شکن برنشاند و به باد فرمان داد تا آب را از ریزش باز دارد و باد را بر نگهداری آب چیره گردانید و باد را در حد آب نگه داشت؛ زیرا آن باد هوای گسترده بود و زیر آن هوا در جنبش. آن گاه خدای صبحان بادی خشک و نازاینده بیافرید تا پیوسته آب را در جنبش داشته باشد ورزش آن را تند گردانید. وزیدنگاه آن را دورادور قرار داد. 

	پس آن باد را بفرمود تا انبوه آب را به جنبش اندر آورد و خیزابه دریاها را برانگیزد. آن گاه باد آن آب را همچون مشک ماست به سختی بجنبانید و در فضای تند بر آن وزید. چندان که همه آن را جابجا کرد و زیر و رو کرد ساخت که تا کوهه های آب، موج بلند گرفت و بخش آرام و برهم نشسته آن کف کرد. 

	سپس آب را در هوای باز و فراخ و پردامنه بالا برد و خدای ستوده به پاکی از آن بخار آب هفت آسمان را بیار است و در زیر آن آسمان ها، موجی بیافرید.

	آن سان که ریزش نکند و بر زیر آن سقفی محفوظ و طاقی بلند برآورد، بی ستونی که آسمان ها را بر پای داشته باشد. یا میخی که حرکت آنها را انتظام داده باشد. زان پس، آسمان را به زیور آسمان و فروغ روشنگران بیار است و خورشید نورافشان و ماه پرتوافکن را در آن روان ساخت: در سپهر گردان و سقف گردان ولوح اختر نشان (172). 

	این گفته امیرمومنین (علیه السلام) است که درهای بسته دانش را می گشاید و دنیای باهدفی را به جهانیان نشان می دهد که خدای توانا حکمران آن است بر خلاف دانشمندانی که انسان را سرگردان می کند. یک تئوری را بیان می کنند که ابتدای آن بر پایه شک است و انتهای آن نمی دانم، مشخص نیست و... .

	نظریه برخی از دانشمندان در باره پیدایش جهان 

	نخستین مرحله پیدایش جهان انفجاری بزرگ بود که کهکشان را همچون ترکش هایی پرتاب کرده است. در این حالت دما و چگالی به طرز باورنکردنی زیاد بوده است. به طوری که هنوز هم اثرات آن در جهان باقی است. اخترشناسان رادیویی دریافته اند که امواج رادیویی ضعیفی در سرتاسر جهان پخش شده است. اینها در واقع پژواک مبرای امواج رادیویی انفجار بزرگ هستند. به این طریق معلوم شده است که فضا کاملا سرد نیست، بلکه گرمای حاصل از انفجار بزرگ، دمای کل جهان را تا ok3 بیشتر از صفر مطلق کرده است. 

	صفر مطلق پایین ترین دمای ممکن است. اندازه گیری های دقیق سرعت کهکشان ها نشان می دهد که جهان رو در روی ما سیزده میلیون سال دارد. اخترشناسان نمی توانند بگویند که قبل از آنچه رخ داده است شاید جهان از فروریزش یک جهان پیشین پدید آمده است، ولی هیچ گاه نمی توان این فرض را قطعی دانست. سن زمین، ماه و خورشید اندکی بیشتر از یک سوم جهان است (173). 

	و ویکتور نویویچ در جهان سحر آسای نجوم می گوید: دانش ما همواره ناقص بوده وناقص نیز خواهد ماند و چنان که فیزیکدان استونیایی (نان)می گوید: 

	مسیر شناخت علمی مسیر مسابقه ای است بدون خط پایان(174). 

	و چیمس جنیز چنین می گوید: شاید زمان از بدو شروع تا آینده بسیار دور، به صورت تصویر یا طرح در جلوی ما گسترده شده باشد، ولی ما آن را در لحظه بخصوص لمس می کنیم. همان طور که یک دوچرخه فقط با یک نقطه از جاده تماس پیدا می کند؛ اما اگر این طور باشد این حوادث نیستند که پیش می آیند، بلکه این ماییم که به طرف حوادث می رویم. این نظریه در ابتدا، یعنی در 23 قرن پیش به وسیله افلاطون عرضه شده. در این مورد، حس آگاهی ما مانند آگاهی مگسی است که در دریاچه ای که برای گردگیری تصویر به کار می رود، گیر افتاده باشد. مگس از تمام سطح تصویر، فقط آن لحظه ای را در نظر دارد که نقطه به خصوصی از آن را لمس کرده است؛ او ممکن است فقط همان تکیه ای از عکس را که در زیر بدنش قرار دارد به خاطر و حتی ممکن است خود را فریب بدهد و تصور کند که در ترسیم آن قسمت از تصویر که در مقابلش است، کمک کرده. ممکن است که ما حس آگاهی خود را به احساس انگشتان نقاش تشبیه کنیم که هنگام کشیدن قلم موی خود بر روی تابلوی ناتمام می کشد. در این صورت احساس ما در مورد اثر گذاران دوی قسمت هایی از تابلو که هنوز تکمیل نگردیده است، چیزی بالاتر از اعتقاد غلط نخواهد بود. 

	در حال حاضر علم در مورد روشی که حس آگاهی ما به وسیله آن، تصویر را درک می نماید معلومات کمی در اختیارمان می گذارد(175) 

	زمان صفر 

	زمان صفر به آن لحظه اطلاق می شود که در ورای آن نمی توانیم هیچ چیز را تایید و تصدق کنیم و در حقیقت سرحد اطلاعات کنونی ما در فیزیک است. یا به عبارت دیگر؛ دیوار جهل و نادانی ماست. علم کیهان شناسی به ما اجازه آن را نمی دهد که از آغاز و یا آفرینشعالم سخن بگوییم. این نظریه هوبرت ریوز در کتاب صبوری در سپهر لاجوری است که در جای دیگری از همان کتاب می گوید: نمونه ای از ماده ممکن است در مکانی یافت شود که ایجاد ارتباط با آن ناممکن باشد. این جاست که آگاهی و دانش با افق نمایی اش برخورد 

	می کند و آن گاه فیزیکدان دست های خود را بوسی آسمان بلند کرده واز ته قلب می گوید: من باید کارگر سرب کار می شدم نه فیزیکدان (176)

	جهان نوترینو 

	دکتر پاک نژاد درباره جهان نوترینو می گوید: هم اکنون عقیده دیگری ابراز گردیده که نیمی از جهان هستی را نوترینو تشکیل می دهند که نه وزن دارد و نه بار الکتریکی و آن قسمت از جهان هستی که به صورت ستارگان و اجرام با چشم و دوربین مشهودند، فقط نیمی از آن جهان را تشکیل می دهند و آن نیمه دیگر ذرات نوترینو است که با وسایل موجود به تحقیق درباره آنها ممکن نیست و باید در اعماق دریاها و یا معادن برپا کرد و هم اکنون در معدن طلای جوهانسبورک و داکوتای جنوبی، در اعماق سه هزار و در اعماق هزار پانصد متری مشغول ساختند. به هر صورت، ماده اولین کائنات یکی یکنواخت و یکجا بوده و سپس از هم گشوده شد (ماتری فی الخلق الرحمن من تفاوت). و باز هم در خلق رحمان تفاوتی وجود ندارد. فتق یعنی خارج شدن از موضوع خود به محل دیگر که جای اولیه اش نیست. 

	در این جا تعبیر کرده اند به باغچه ای که شکفته و گل می شود و شرح آن را می توان در نهج البلاغه دید و این جا قرآن اشاره کرد و می فرماید: آسمان ها و زمین در اول رتق و جمع و متراکم بود. سپس فتق گشوده شد: اولم یر الذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقا فقتقنا هما؛ (177)

	آیا کفران ندیدند که آسمان ها و زمین بسته بودند و ما آن را شکافتیم. 

	و علت انبساط را هم قریب به اتفاق علمای هیئت، انفجار به علت زیادی فشار و حرارت ماده متراکم دانستند. 

	موضوع تراکم و رتق آسمان ها، امروز (پس از کشف کاسارها) تقریبا از بدیهیات علمی شده است؛ زیرا هر چه تلسکوپ دانشمندان به سوی عمق بیشتری از آسمان ها قراول رفت اجرام ستاره آبی بیشتری را در یک حجم معینی از فضا مشاهده کرد. (هیچ جرم ستاره آبی به طور انفرادی در نزدیکی های کره زمین دیده نشده است. )یعنی هر در زمان به عقب تر بنگریم، عالم از لحاظ موجودیت، متراکم تر دیده می شود که متان، فتق و انفجار آن را به علت از بین رفتن تشعشعات آن نمی توان معین نمود؛ اما زمان این واقعه و رتق را که سبب فتق و گشوده شدن عالم شده است، می توان به تقریب بیان نمود. 

	به علاوه این آیه به وحدت جهان اشاره کرده،و حدتی که تازه دانسته اند عناصر سازنده خورشید، منظومه شمسی ما همان است که در زمین یافت می شود و برسی های فضایی اخیر مخصوصا برنامه آپولو نشان داده که ماه نیز همان وضع را داشته و بالاخره همان گونه که قرآن می فرماید: کانتا رتقا؛ همه جهان از عناصر یکسان به وجود آمده است (178) 

	آیه در مورد توسعه آسمان ها

	والسما بنینها باید وانا لموسعون؛ (179)

	در آسمان هم آیتی است که ما با قدرت خود بنایش کردیم و روز به روز وسعتش می دهیم. 

	کلمه اید هم به معنای قدرت می آید، و هم به معنای نعمت، ولی اگر به معنای قدرت باشد کلمه موسعون یک معنا می دهد و اگر به معنای نعمت باشد معنای دیگری می دهد. بنابر اول، معنای آیه چنین می شود: ما آسمان را با قدرتی بنا کردیم که با هیچ مقیاسی توصیف و اندازه گیری نمی شود، و ما دارای وسعتی در قدرت هستیم که هیچ چیز آن قدرت را مبدل به عجز نمی کند. 

	و بنابر دوم، چنین می شود ما آسمان را بنا کردیم در حالی که بنا کردنش مقارن با نعمتی بود که آن نعمت را با هیچ مقیاسی نمی توان تقدیر کرد و ما دارای نعمتی واسع هستیم و دارای غنایی مطلقه می باشیم، خزانه های ما با اعطا و رزق دادن پایان نمی پزیرد، از آسمان هر که را بخواهیم و به هرگونه بخواهیم رزق می دهیم. احتمال هم دارد که کلمه موسعون از این اصطلاح گرفته شده باشد که می گویند: فلان اوسع فی النقفه؛ فلانی در نفقه توسعه داد یعنی خیلی خرج کرد، درنتیجه منظور توسعه دادن به خلقت آسمان خواهد بود، که بحث ریاضی هم آن را تعید می کند (180). 

	روایت در مورد توسعه آسمان ها 

	خلق الله العرش والعرش سبعون الف ساق کل ساق کاستدراه السما و الارض؛ (181) 

	خداوند خط عرش را با هفتاد هزار ساقه آفرید که وسعت هر ساقه، مثل دایره محیط آسمان و زمین است . 

	از معصومین (علیه السلام) روایات شده است که: 

	ان الله تعالی خلق مائه الف قندیل و علقها و العرش و السماوات و الارض وما فیها حتی الجنه و النار کلها فی قندیل واحد ولا یعلم ما فی القنادیل الباقیه الا الله؛(182)

	خدا صد هزار قندیل آفریده و همه را به عرش معلق ساخته است و تمام آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست، حتی بهشت و دوزخ، همه در یک قندیل است و جز خدا کسی نمی تواند که در سایه قندیل ها چیست. 

	
فراکهکشانی انبساط یابنده 

	ویکتور نویویچ اظهار می دارد: ما در محدوده فراکهکشانی انبساط یابنده به سر می بریم و کهکشان های زیادی را که در حیات مختلف فضا پراکنده شده اند مشاهده می کنیم. اکنون ممکن است دچار این احساس شویم که گویی در مرکز جهانی انبساط یابنده قرار داریم. در نقطه ای ثابت از جهان که دنیاهای ستاره ای دیگر پیوسته در حال دور شدن آن هستند؛ اما این احساس نمی تواند با نظریه احتمالات چندان سازگار باشد و اصولا تصویری است گمراه کننده. به چه دلیل ما باید در مرکز جهان قرار گرفته باشیم؟ در واقع فرضیه زمین مرکزی از آغاز گمراه کننده و نادرست بوده است در این مورد نیز مثال زیر می تواند روشنگر موضوع باشد. مثال از دانشمندان روسی زلمانوفاست: 

	فرض کنیم تعداد زیادی خودرو از نقطه ای واقع بر جاده ای کاملا مستقیم، همه در یک جهت، اما با سرعت های متفاوت، شروع به حرکت کنند. پس از مدتی خودروها در موقیت های معینی نسبت به یکدیگر قرار خواهند گرفت و در فواصل معینی از یکدیگر به حرکت خود ادامه خواهند داد. فاصله خودروها از یکدیگر مستقیما بستگی به سرعت آنها خواهند داشت و این فواصل رفته رفته زیادتر خواهد شد. حال فرض کنیم ناظری در یکی از خودروهای میانی قرار گرفته باشد و بتوانید بقیه خودروهای جلو و پشت سر مشاهده کند شخص ناظر درون هر خودرویی باشد (غیر از اولی و آخری) در هر حال خود را در مرکز خط گسترده خودروها، احساس خواهد کرد؛ زیرا خودروهای دیگر، چه در جلو و چه در پشت سر، پیوسته در حال دور شدن از او خواهد بود. خودروهای پشت سر به خاطر سرعت بیشتر. در مورد جابجایی قرمز در طیف نوری فراکهکشان نیز چنین حالتی حکمفرماست. 

	این جابجایی تنها بیانگر افزایش دایمی فاصله بین ما و کهکشان های دیگر، و نیز افزایش دائمی فاصله خود آن کهکشان هاست.

	اما به هیچ وجه دلیلی بر قرار داشتن ما در مراکز جهان نیست. عضو هر کدام از کهکشان های دیگر هم بودیم، باز تمام کهکشان ها را در حال دور شدن از خود می یافتیم و آنگاه آن کهکشان را مرکز جهان تصور می کردیم(183). 

	و شهید دکتر پاک نژاد در این باره می گوید: کهکشان ها؛ در حین دور شدن و وسعت دادن جهان مرتب بر سرعتشان افزوده شد و بعضی را عقیده است که چون به سرحد معینی رسیدند، سرعتشان معادل سرعت نور شده و اجبارا چندی بعد از این سرعت نیز گذشته و دیگر بشر نمی تواند آنها را ببیند؛ زیرا در آن طرف های افق، ناپدید یا نابود می شود واز طرف مقابلش کهکشانی جدید ظاهر می گردد(184). 

	 

	آیه مربوط به حرکت اجرام 

	کل یجری لاجل مسمی؛ (185)

	و هر کدام (از این خورشید و ماه) تا سرآمد مشخصی که برای آنها تعیین شده است در مسیر خود به حرکت ادامه می دهند. 

	آیات و روایات زیادی در مورد حرکت اجرام هست که نمونه ای از آنها در بخش حرکت زمین خورشید و ماه ذکر شده است و لذا از تکرار آن خودداری می شود. 

	همه چیز در حال حرکتند 

	زمین و منظومه شمسی ما در مدار کهکشان خود در حرکتند و این کهکشان در مدار کهکشان عظیم تری حرکت می کند. در کهکشان ما، آن قدر خورشید است که هنوز نتوانسته اند بشمارند و بین ده تا دویست میلیارد تخمین زده شده است .

	و در همین کهکشان خورشیدهایی است که پنجاه هزار برابر خورشید ما نور دارند و جرمش به همین نسبت بزرگتر است. وضع حرکت خورشیدها در کهکشان مانند است به وضع پرتاب آتش از یک گردونه آتش بازی . 

	در واقع خورشیدها اطراف هسته مرکزی کهکشان می گردند. همان قانون که خورشید را اطراف هسته مرکزی کهکشان به گردش در می آورند، زمین را اطراف خورشید می گرداند و ماه را اطراف زمین چرخ می دهد و درون اتم، الکترون را اطراف هسته مرکزی اتم به حرکت در می آورد. 

	یک سالی که زمین به دور خورشید و دویست و چهل و پنج سالی که خورشید اطراف هسته مرکزی و یک ماهی که ماه دور زمین گردش می نماید از لحاظ قانونی که بر جهان حکومت می کند، مساوی است. 

	و کهکشان ما با آن که از جمله کهکشان های کوچک کائنات می باشد و کهکشان هایی به بزرگی یک میلیون یک میلیون بزرگتر وجود دارد، مداری است که به دور چیز دیگری می گردد و می گردند و بنابر آنچه قرآن کریم می فرماید: کل یجری لاجل مسمی(186) و همه و همه به سوی جانبی که خدای متعال نامش را جایش را می داند در جریانند. 

	به کلمه یجری توجه فرموده متوجه باشید چرا همه را قرآن با کلمه حرکت آورده و برای والشمس تجری، کلمه کل یجری، کلمه جریان را ذکر کرده است. آیا قرآن می فرماید به علت کثرت خورشیدها که از گازند باید کلمه یجری را آورده یا به سبب غلبه گاز در کائنات یا... .

	همان طور که خورشید کهکشان ما تخمینی است (الی یکصد میلیارد) ولی این تخمین بدون محاسبه نبوده، بلکه علمای نجوم قسمتی از فضا را واحد مقیاس قرار داده، با توجه به جوانب آن و این که جهان در حال وسعت است. همان طور که قرآن هم تایید می فرماید (و السما بنینها باید و انا لموسعون (187)) عدد یکصد میلیارد را به دست آورده اند(188) 

	مشخصات کهکشان ما(راه شیری )

	هوبرت ریوز درباره کهکشان ما چنین می گوید: کهکشان ما متجاوز از یکصد میلیارد ستاره را حجم قرص مانندی پراکنده اند، در محدوده خود محبوس کرده است. قطر این قرص، یکصد هزار سال نوری و ضخامتش پنج هزار سال نوری است. خورشید ما در حدود دو سوم فاصله محور این قرص و در لبه خارجی آن واقع است. هنگامی که شب ها، نگاه ما بسوی راه شیری دوخته می شود، این قرص را از برش کناری آن می بینیم. از این جاست که منظره آن مانند تاقی باریک بر بالای سرمان دیده می شود.تمامی ستارگان کهکشان حول محور این قرص می گردند. خورشید در مدت تقریبا دویست میلیون سال، یعنی یک سال کهکشانی یک دور کامل به گرد آن می چرخد. یک سال کهکشانی قبل، کره زمین محل سکونت و زندگی دایناسورها بود. خورشید که 6/4 میلیارد سال پیش زاده شده است اکنون بیست و پنج سال کهکشانی عمر دارد. 

	ص 110. 

	در سالهای اخیر، ارزیابی، ارزیابی جدید از جرم کهکشانی خود به دست آوردیم و این ارزیابی با اندازه گیری سرعت ابرهای کهکشانی که در حول و حوش مرکز کهکشان در حرکت هستند به دست آمده است. نتیجه بسیار شگفت است. جرم کهکشان ما پنج یا شش بار بیشتر آن است که قبلا تصور می کردیم. دانشمندان با مطالعه کهکشان های متعدد دیگر نیز که از خارج از کهکشان ما هستند به این نتیجه رسیده اند. ما از نوع و جنس اضافی آن اطلاعی نداریم. آیا مسئله مربوط به ستارگانی نیست که با تلسکوپ دیده می شوند؟ پس به چه مربوط می شود؟ 

	احتمالا پاسخ های زیادی در این مورد وجود دارد. ستارگان خیلی کم سو و کوتوله های قهوه ای، سیاره های مربوط به مشتری ما، شهاب ها، سنگ های آسمانی، یا حتی ذرات بنیادی که هنوز جنسشان به درستی شناخته نشده است (189) 

	تاریخ پیدایش کهکشان ها

	دکتر پاک نژاد از قول یوری قیالکوف می گوید: تاریخ پیدایش کهکشان ها به 12-15 میلیارد سال قبل می رسد. ماده اصلی کهکشان ها هیدروژن است و به احتمال قوی که به همین لحاظ قرآن کریم کلمه یجری را به کار برده و به گاز جریان می خورد، نه حرکت. و هشتاد درصد کهکشان ها هیدروژن و نوزده درصد هلیوم و یک درصد چیزهای دیگر (اکسیژن، ازت، سدیم، کلیسیم و...) می باشد(190). 

	وی در مورد این دانشمند چنین می گوید: وی همان جوان دانشمندی است که با سه استاد جوان دیگر به اعدام محکوم شده و وساطت جهانیان برای جلوگیری از اعدامشان پذیرفته نگردید. تا این که نرال دوگل، ریاست جمهوری فرانسه واسطه به قبول گردید. و چرا شخصی چون فیالکوف به اعدام محکوم نگردید و حال آن که در کشوری، وی استاد است که قوای مجریه در دست قدرت ملحدین و منکرین خداست و این عین جمله فیالکوف است، چون ماده اصلی تمام کهکشان های جهان هیدروژن می باشد. علمای نجوم عقیده دارند که جهان در آغاز جز هیدروژن نبوده است و تمام عناصر از هیدروژن به وجود آمده،ولی هنوز نمی توانند توضیح دهند که هیدروژن (مولد الماء) می گویند جنبه تئوری دارد و فرض هایی است که هیچ یک آنها را آنها را نمی توان واقعیت علمی داد. (و کان عرشه علی الماء) (191). 

	کثرت کهکشان ها و پیدایش منظومه های مشابه 

	در بین این دوره از عمر جهان، بیشتر از دویست میلیارد کهکشان تشکیل یافته و در درون هر یک بیش از دویست تا چهارصد میلیارد ستاره که هر کدام به مراتب بزرگ تر یا حداقل معادل با خورشید ماست. از به هم فشردگی گازهای هیدروژن و هلیم حاصل گشته اند. ماده ای که حجم توده گاز درون ستاره ای از حجم بحرانی بالاتر باشد، درجه حرارت درونی آن در اثر تراکم اتم ها بر روی یکدیگر به چندین تا چند صد میلیون درجه می رسد و در این حال واکنش پیوست اتم ها یا Fusion در داخل ستاره شروع شد و جهان تاریک و سرد و افسرده مبدل به جهانی زیبا با ستارگان و کهکشان هایی قابل رویت با چشم می گردد و به ما با درخشش خود لبخند زده و نوید تنوع و تحول را می دهند. کهکشان های بسیار بزرگ به وجود می آیند که زمان لازم برای عبور نور از یک طرف آنها به طرف دیگر بیش از سیصد هزار سال طول می کشد و در تمام جهان و در فضای لایتناهی گسترده می گردند.در داخل آنها و در قلب ستارگانشان سنتز عناصر شروع می شود. ابتدا عناصر سبک نظیر کربن، اکسیژن، ازت و به تدریج عناصر سنگین تر، سیلیسیم، منیزیم، خانواده آهن و بالاخره عناصر بسیار سنگین خانواده پلاتین وخاک های نادر واکتنیدها و خانواده اورانیم ساخته می شوند موقعی که مخزن سوخت (هیدروژن و هلیم) ستاره ای کاهش یافت، وزن درونی ستاره در حجم متراکم شده و سپس ستاره ای منفجر می گردد. 

	پس از انفجار ستاره ای عظیم، ضربه حاصل از انفجار سبب متراکم شدن گازهای هیدروژن و هلیم باقی مانده از ستاره انفجار، به دور آن منظونهای مشابه منظومه شمسی ما به وجود می آورد. خورشید و سیارات نه گانه اطراف آن، بقایای ستاره عظیمی هستند که در پنج میلیارد سال پیش منفجر شده توده ها و خاکسترهای باقی مانده از انفجار آن منظومه شمسی را تشکیل داده است. 

	در عطارد، زهره، زمین و مریخ خاکسترهای سنگین متشکل از کلیه عناصری که بر روی زمین می بینیم گرد هم می آیند و حال آن که قسمت اعظم گاز هیدروژن در خورشید متراکم می گردد. گازهای مختلف باقی مانده سیارت دیگر مشتری می شود، ولی چون حجم و چگالی آن به حد بحرانی برای ایجاد عمل پیوست نرسیده است، لذا به صورت سیاره ساده ای در اطراف خورشید و در روی مدار مشخصی در چرخش به دور خود و خورشید قرار می گیرد. اگر حجم مشتری ده برابر حجم کنونی آن بود، منطومه شمسی ما مرکب از دو خورشید بود و در آسمان ما دو خورشید می درخشید. چه بسا، منظومه های بسیار زیادی در کهکشان ها دارای چندین خورشید هستند. 

	:ص 114 

	در جهانی متشکل از یکصد هزار میلیارد، در میلیارد (23 10 تا23 10) ستاره ای که هر یک از آنها منظومه ای مشابه منظومه شمسی ماست، چه کسی می تواند ادعا کند که ستاره ما خورشید تنها ستاره ای است که سیاره ای مانند: زمین داشته و مسکونی باشد و برای چه در این دنیای لایتناهی ما تنها چنین شانسی داشته ایم. به نظر می رسد که دنیا مملو از زندگی است و ما انسان ها از آن بی خبریم. 

	در اطراف ستاره بتاپیکتوریBeta pictoris در صورت فلکی کارگاه نقاشیAtelier du peintre صفحه عظیمی از توده های خاکستر دیده شده است. بنابر عقیده مجارAlfred Vidal-Madjarختر فیزکدان انستیو اختر فیزک پاریس: (شاید تا کنون در درون این صفحه پهناور و خاکستر و گرد و غبار، سیاراتی تشکیل شده و یا در حال تشکیل شدن باشند. خواهی نخواهی این سیاره، منظومه مشابه منظومه شمسی هست و یا خواهد شد. آنچه در این ستاره و یا ستاره ما (خورشید) اتفاق افتاده، شاید به کرات در میلیون ها ستاره دیگر نیز پیش آمده است، ولی متاسفانه تاکنون کسی نتوانسته است در حفره تلسکوپ خود این سیستم های سیاره ای را مشاهده کند، زیرا سیاراتی که در اطراف ستاره ای در حرکت هستند، تحت شعاع نور خیره کننده ستاره خود قابل روئیت برای ما نمی باشد. همان طور که شما در روز تحت تاثیر نور خیره کننده خورشید، سیارات و ستارگان دیگر را در آسمان مشاهده نمی کنید. مع ذلکت یک محقق زبده و باتجربه با نظر گرفتن نوساناتی که در مسیر حرکت این ستارگام پیش می آید و با اندازه گیری دقیق، تغیرات سرعت ظاهری این خورشیدهای دور، می تواند به وجود سیستم سیاره ای، ستاره مورد مطالعه اش پی ببرد.) (192) 

	داستان ماده ای که بیدار می شود 

	در آغاز قرن ما مشاهده حرکت کهکشان روی مجموع عالم سایه ای از ابعاد تاریخی انداخته است. تمامی کهکشان ها با حرکت انبساطی در پهنه کیهانی از هم دور می شوند. ایده آغاز عالم از همین جا ناشی شده است. 

	در حدود پانزده میلیارد سال قبل، انفجار صاعقه آسایی رخ داده است و از آن تاریخ به بعد انبساط و سردشدگی آن همچنان ادامه دارد. تصویر ماده ای تاریخ اکنون از هر سو خود را نشان می دهد. 

	ستارگان نیز، مانند جانداران به دنیا می آیند، زندگی می کنند و سرانجام می میرند. حتی اگر عمرشان میلیونها یا میلیاردها سال دوام داشته باشد. کهکشان ها برای خود، دوران جوانی، سن بلوغ رشد و سرانجام روزگار کهولت دارند. سرگذشت تکوین کیهان، داستان ماده ای است که بیدار می شود. ماده به صورت آمیزه ای پیچیده و یکه تاز در می آید و به انجام فعالیت های خاصی توانایی پیدا می کند (193). 

	کهکشان رادیویی ماکیان 

	در کهکشان رادیوئی ماکیانcyqnusa در منطقه صورت فلکی ماکیان می باشد. آن کهکشان یک ایستگاه رادیوئی فوق العاده پرقدرت است. 

	با آنکه فاصله ما تا خورشید فقط حدود هشت دقیقه نوری و تا کهکشان ماکیان حدود هفتصد سال نوری است امواج این کهکشان به زمین می رسند و با انرژی جرم سکون خورشید برابر است (194). 

	نقاطی که در آسمان شب دیده می شود

	هر سیاره ای که در آسمان شب دیده می شود عضو خانواده خورشید یا منظومه شمسی است. 31 M کهکشانی است که در آن سوی راه شیری جای دارد .دو میلیون سال طول می کشد تا نور آن به چشم ما برسد. کهکشان امراه المسلسله دورترین جسمی است که انسان می تواند با چشم غیر مسلح ببیند. با تلسکوپ کوچک می توان آن را به صورت درخششی ضعیفی دید(195)

	دورترین اجرام قابل رویت در تلسکوپ (اخترنما)ها هستند .اینها هم در واقع کهکشان اند، اما کهکشان های خاص. 

	از هسته آنها به مقدار غیر قابل تصور انرژی گسیل می شود. ده هزار برابر انرژی سرتاسر کهکشان ما. 

	این هسته از دور مانند یک چشمه نقطه ای، مثل یک ستاره دیده می شود. به این جهت است که نام آن را اختر نما یا کوازار گذاشته اند. بعضی از اختر نماها در فاصله دوازده میلیارد سال نوری از ما قرار گرفته اند؛ یعنی نوری که از یک اختر نما به ما می رسد دوازده میلیارد سال در راه بود است؛ یعنی هشتاد درصد عمر عالم... اگر ما نور آنها را در پایان این سفر باور نکردنی به چشم می بینیم به علت جوان بودن دنیای ماست. 

	در چنین شرایطی، طبعا ناممکن است که از عالم عکس فوری برداشت. مفهوم کلمه فوری در قاموس عکاسی این است که در یک لحظه زمانی معین، عکس منظره روی صفحه ای صبط و ثبت شود. این جا مانند آن است که مادر قلعه کوه زمان قرار گرفته ایم. 

	در مشاهده دنیا، جلوترین زمان آن لحظه ای است که ما در آنیم؛ در حول وحوش خود به هر کجا که نگاه کنیم، نگاه ما در گذشته غوطه ور می شود(196) 

	مجموعه ستاره ای به نام 9800 hd 

	باطیه (پیاله) نام صورت فلکی کم نوری است که در جنوب اسد و شمال صورت فلکی شجاع قرار دارد. زمانی این صورت فلکی چیز قابل توجهی برای اختر شناسان نداشت. نه ستاره درخشانی، نه سحابی پور نوری، و نه منبع رادیوئی و... اما اکنون این طور نیست. 

	اخیرا اختر شناسان کشف کرده اند که جوان ترین مجموعه ستاره ای همسایه خورشید، در این صورت فلکی جای دارد. این مجموعه که نام 98800HD را بر آن نهاده اند فقط 100 سال نوری از ما فاصله دارد. سن ستاره های آن احتمالا ده میلیون سال است (یک بر پانصد سن خورشید) یعنی آن قدر جوانند که سوزاندن سوخت هسته ای شان را به تازگی آغاز کرده اند. در ضمن قرصی از مواد هم در این مجموعه وجود دارد که ممکن است به ایجاد سیاره ها منجر شود؛ اما آنچه عجیب است محل این ستاره هاست؛ زیرا آن برخلاف اغلب ستاره های جوان به دور از ابرهای گازی و غباری میان ستاره ای قرار دارند. عموما در این ابرهاست که ستاره زایی صورت می گیرد. 

	دو اختر شناس به نام های اریک بکلین و بن رو کرمن به برسی قرص 98800 HD پرداخته اند. بکلین می گوید: این مجموعه بسیار جالبی است. این نوع مجموعه ها خیلی مهمند؛ زیرا ما را در درک بهتر این که منظومه شمسی چگونه شکل گرفته است و این که سیاره ها چطور پیرامون ستاره های جدید شکل می گیرند، یاری می دهد (197) 

	:ص 119 

	منظومه ستارگان دوتایی 

	از آن جا که منظومه ستارگان دوتایی بخش اعظم جمعیت ستاره ای جهان را تشکیل می دهد، لازم است که به آنها توجه خاصی مبذول گردد تا وقتی که برسی اجسام فضایی به مطالعات نوری و امواج رادیوئی محدود می شود. اطلاعات ما درباره این منظومه ها صرفا شامل فرایندهای مکانیکی بود که در جریان داشت. برسی اجمالی ناحیه پرتو ایکس و گاما برای اختر شناسان این مسئله را روشن ساخت. که برخی از منظومه ستارگان دوتایی محل وقوع پدیده های غیر عادی و شناخته نشده فیزیکی می باشند. در این منظومه ها یکی از ستارگان عادی است و همدم آن ممکن است یک ستاره نترونی یا سیاهچاله باشد. ستارگان نترونی اجسام خارق العاده هستند؛ قطر آنها بیش از 20 کیلومتری نمی باشد؛ جرمشان یک میلیون برابر خورشید است؛ دارای چگالی حیرت آور 100 میلیون تن در سانتی متر مکعب می باشد. به همین دلیل گاز داغی که به وسیله ستاره عادی خارج می شود و به ستاره نترونی برخورد می نماید به سرعتی تا 000/100 کیلومتر در ثانیه بالغ می گردد. 

	بر همکنشی که بین مهده خارج شده و ستاره نترونی انجام می گیرد، موجب به وجود آمدن لکه های داغی در سطح آن می شود که تمامی آن، میلیون ها درجه است. 

	در چنین درجه حرارتی، پرتو ایکس به وجود می آید. از آنجا که ستاره های نوترونی به سرعت می چرخد، ناظری که بر روی زمین قرار دارد، این نقاط داغ تابش کننده را فقط در مواقع خاصی می بیند. این پدیده تپ اختر پرتو ایکس (x-ray pulsar) نامیده می شود ونخستین بار در سال 1972 به وسیله دستگاه های خاصی که در ماهواره مصنوعی زمین کار گذاشته شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت. 

	پدیده عجیب دیگری وجود دارد که احتمالا به ستارگان دوتایی مربوط می گردد. چندین سال پیش دستگاه هایی که بر روی ماهواره مصنوعی زمین قرار داشتند فوران های تابش گامای اسرارآمیزی را ثبت نمودند که از اعماق جهان ناشی می شد. این جریان ها مقادیر حیرت آوری از انرژی را با خود حمل می نمودند که قدرت آن حدود یک میلیون برابر انرژی تابش مرئی خورشید بود (198) 

	راز یک جسم دوبخشی 

	یک جسم استثنایی در صورت فلکی دلو  کشف شده است و آن را433 ss نام گذاری کرده اند. مطاله تابش آن به این نتیجه حیرت آور منتهی شد که با سرعت 8000 کیلومتر در ثانیه به زمین نزدیک می شود و در عین حال با همان سرعت دور می گردد. می دانیم در دنیای واقعی یک جسم مادی نمی تواند به طور همزمان در دو جهت مخالف حرکت کند. چنین چیزی را فقط می توان در منظومه پیچیده ای که اجزای مختلف آن به گونه ای متفاوت حرکت می نمایند، ملاحضه نمود. 

	مطالعات بیشتر نشان داده که دو جریان گاز از ناحیه مرکزی 433 SS خارج می شوند که یکی از آنها به زمین نزدیک می شود و دیگری از آن دور می گردد. بدین ترتیب راز یک جسم دوبخشیروشن می گردید. 

	ناحیه مرکزی این جسم، باید مجموعه ای از یک سیاهچاله و یک ستاره عادی با یک ستاره نوترونی و یک ستاره غول پیکر باشد. در هر حال رویدادهای فیزیکی شدیدی در آن جا اتفاق می افتد (199). 

	نزدیک ترین همسایه های ستاره ای 

	برسی های جدید نشان می دهد که یکی از نزدیک ترین همسایه های ستاره ای ما دو همدم هم جرم مشتری دارد. ستاره لالاند 21185 با فاصله 2/8 سال نوری از ما، ششمین ستاره نزدیک به خورشید است. جرم این کوتوله رده M فقط یک سوم جرم خورشید است و در آسمان از قدرت 5/7 دیده می شود. (اگر می خواهید این ستاره را در آسمان بیابید مقاله کاوش همسایگانمان در کهکشان را در نجوم شماره 19،ص 27 بخوانید). 

	جورج گیت وود (از رصد خانه الاگنی در امریکا و همکارانش، مجموعه عکاسی هایی را که 50 سال پیش با تلسکوپ 76/0 انکساری الاگنی گرفته شده بود و برسی کردند. آنها پیش از اندازه گیری اختلاف منظر و حرکت خاص، متوجه شدند که ستاره لالاند 21185 در دوره 30 ساله مداری دایره ای به شعاع 13 میلی ثانیه قوس را طولی می کند. این موضوع مشخص می کند که سیاره ای با1/1 جرم مشتری در فاصله 11 واحد نجومی از این ستاره کمی بیش از شعاع مدار گردش زهل به دور خورشید بر گرد آن می گردد. اما داستان به همین جا به پایان نمی رسد. 

	در تحقیقات بیشتری که با استفاده از نور سنج اختر سنجی چند کاناله انجام شده، گردش دیگری با دوره شش ساله و شعاع 2/2 میای ثانیه قوس برای ستاره لالاند 21185 آشکار شد. این مشخص کننده وجود دومین سیاره با9/0 جرم مشتری و فاصله 2/2 واحد نجومی از ستاره اصلی بود. 

	گیت وود نتیجه اندازه گیری هایش را در 22 خرداد امسال در انجمن اخترشناسی امریکا ارائه کرد. او امیدوار است که بتواند نتایج بدست آمده را با کمک نور سنج پیشرفته ای سوار بر تلسکوپ 10 متری کک بیاماید. لالاند 21185 در صورت فلکی دب اکبر قرار دارد و مختصاتش چنین است: بعد 3 و 11س، میل 58 و 35(200). 

	ستاره نویافته 

	تعداد ستاره های شناخته شده ای که خارج از منظومه شمسی به دور ستاره ای مانند خورشید می گردند، روز به روز افزایش می یابد. جفری مارسی (از دانشگاه ایالتی سن فرانسیکو) پاول باتلر (از دانشگاه کالیفر نیا) کشف همدم جدیدی را در اطراف ستاره رو (P)- خرنگ (3522 HD) گزارش دادند؛ این ستاره نویافته از روی تاثیر کشش گرانشی اش بر روی ستاره اصلی کشف شد.

	گردش این سیاره سنگین به دور ستاره رو خرچنگ، دوران تناوبی ای را در این ستاره ایجاد می کند که می توان با روش اندازه گیری انتقال دوپلری در طیف ستاره به وجود جسمی در اطراف آن پی برد و با استفاده از قوانین، جرم و فاصله اش را از ستاره به دست آورد. به این ترتیب اختر شناسان دریافتند که یک سیاره ای با فاصله 18 میلیون کیلومتر (یک سوم فاصله عطارد از خورشید) به دور ستاره رو خرچنگ می گردد. این سیاره حداقل 87 درصد مشتری جرم دارد. مارسی و باتلر در طرحی چند ساله 120 ستاره خورشید مانند را هدف قرار داده اند تا ببینند چند تا از آنها منظومه ستاره ای به دور خود دارند(201). 

	ماده سیاه 

	این ترکیب اسرارآمیز در زبان اهل نظر به ماده سیاه یا جرم ناقص تعبیر می شود. این موضوع ما را بر آن می دارد که ناگذیر بپذیریم قسمت اعظم ماده عالم هنوز از حوزه دانش و شناسایی ما به کلی دور است. 

	به این ترتیب روی این ادعای پیروزمندانه علمی که: اکنون عالم دیگر راز و رمزی ندارد و بر تلوی شیمیدان، آن را در اواخر قرن نوزدهم عنوان می کرد،باید آب سرد ریخت (202). 

	حیات در کرات دیگر

	تا حدود سیصد سال پیش کسی از وجود سحابیها و کهکشان ها اطلاع نداشت. تنها در نوشته های عبد الرحمان صوفی، اختر شناس معروف ایرانی در قرن چهارم هجری، به وجود یک لکه ابری در صورت فلکی امراه المسلسله اشاره شده بود. در آسمان نیمکره جنوبی نیز دو ابر بزرگ نورانی دیده می شود، ولی ماهیت آنها نا معلوم بود. 

	پس از اختراع تلسکوپ اختر شناسان لکه های ابری زیادی در آسمان یافتند؛ ولی هنوز تلسکوپ ها پرتوان نبود که جزئیات این لکه ها را نشان دهند. از این رو همه آنها را سحابی نامیدند (203). 

	آیات مربوط به شهاب ها

	انا زینا السما الدنیا بزینه الکواکب. و حفظا من کل شیطان مارد. لا یسمعون الی الملا الا علی ویقذنون من کل جانب؛ (204) 

	همانا نزدیک ترین آسمان به کره زمین را به ستارگان بیاراستیم و آن را از تجاوز شیاطین سرکش در امان داشتیم تا آنها نتوانند به سخنان فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند و از هر طرف رانده شوند. 

	وزینا السما الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم؛(205) 

	و آسمان دنیا را به چراغ های درخشنده (ستارگان) مزین نمودیم و از دستبرد شیاطین حفظ کردیم. 

	ولقد زینا السما الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما الشیاطین؛ (206)

	و به تحقق آسمان دنیا را به ستارگان که چون چراغ هایی می درخشند زیور دادیم و آن ستارگان را رانندگان شیاطین گردانیم. 

	تو که با یک اشاره، زیر و رو کنی جهان را -حیات می دهی به زمین، معنا می کنی زمان را 

	فانوس کرده ای شهاب را تا کور شود شیاطن -زیبا کرده ای تو یارا، زینت آسمان را(207)

	روایات در مورد شهاب ها

	امیرمومنان علی (علیه السلام) می فرماید: 

	ورمی مسترقی السمع بثواقب شهبها و اجراها علی اذلال مسخیرها من ثباتها، و مسیر سائرها و هبوطها و صعودها، و نحوسها و سعودها؛(208)

	و خبر گیران دزدانه را ناوک نور تند ستارگان همی زده و ستارگان را فرمانبردار و مسخر خود گردانید؛ آن سان که ثوابت بر جای و سیارات دیگر در گردشند و کمال نزول و صعود می پیماید و درنتیجه این مسیر و گردش و هبوط و صعود، حوادث نیک و بد اتفاق می افتد که به سعد و نحس تعبیر می شود. 

	:ص 129- 131 .

	و امام حسن مجتبی (علیه السلام) می فرماید: 

	ثم اجری فی السما مصابیح ضوءها مفتحه و حارثها و جال شهابها من نجومها الداری المضیه...؛ (209)

	پس جاری ساخت در آسمان فانوس هایی که روشنی آنها در مقدم و قسمت جلوی آنهاست و آفریده شهاب های آسمان را از نجوم آن که سپیده و درخشان است .

	شهاب ثاقب 

	طبق محاسباتی که به عمل آمده همه روزه هزاران میلیون شهاب ثاقب (در هنگام سقوط به طرف زمین در اثر مقاومت هوا از شدت حرارت سفید می شوند و به شکل شهاب ثاقب به نظر می آیند.) به اتمفسر زمین می رسد و تقریبا گاز و خاک تبدیل می شوند. در نتیجه به وزن زمین می افزایند. 

	به قرار معلوم تعداد خیلی بیشتری از این سنگ های شهابی، یعنی در حدود میلیون ها میلیون در ثانیه، در کره خورشید فرود می آیند، و محتملا قسمت اعظم موادی که ضمن حرکت خورشید از بین می روند، از این سنگهای شهابی تشکیل گردیده است. 

	اما باید دانست که مجموع وزن تمام سنگ های شهابی که در کوره خورشید فرود می آیند، بیش از دو هزار تن در ثانیه نیست و این مقدار کمتر از یک دو هزارم وزنی است که خورشید در اثر تشعشع از دست می دهد. بنابرین، تقریبا مسلم است که رفته رفته وزن خورشید به میزان 250 میلیون تن در دقیقه کاهش می یابد؛ یعنی در حقیقت از بین می رود و در جلوی چشم ما به تدریج ناپدید می شود. درست مانند قطعه یخ بزرگی که در آب گرم آهسته آهسته ذوب می شود، در مورد ستارگان دیگر نیز ممکن است همین مطلب صدق کند (210). 

	علی (علیه السلام) اولین معرفی کننده ستاره دنباله دار 

	از امیر مومنان علی (علیه السلام) پرسیدند: مقصود از کلمه طارق که در قرآن (والسما و الطارق) وارد شده چیست؟ فرمود: 

	هو احسن نجم فی السما ولیس تعرفه الناس و انما سمی الطارق لانه یطرق نوره سماء سماء الی سبع سماوات ثم یطرق راجعا حتی یرجع الی مکانه (211) 

	طارق نیکوترین ستاره ای است در آسمان و مردم آن را نمی شناسند و از این جهت به اطلارق شنیده شده است که نورش به طبقات آسمانی یکی بعد از دیگری رسیده. بالاخره از هفت آسمان در می گذرد و سپس برگشته از آسمانی از آسمان دیگر نزول می کند تا به مکان خود برسد.

	آیات در مورد الطارق 

	والسما والطارق وما ادریک ما الطارق النجم الثاقب؛ 

	قسم به آسمان و آنچه در شب پدیدار گردد. چه دانی که طارق چیست.او ستاره درخشان است. 

	پس علی (علیه السلام) اول کسی است که ستاره دنباله دار را به مردم معرفی فرمود و وتیخو براهه کسی است که امر آن را مبرهن ساخت (در الف هجری). 

	علی (علیه السلام) در درجه اول و تعریف و تیخو براهه در مرحله دوم و از اثبات مذنب را از جنس و نجوم سماویه معرفی و اعلام کرده اند (212) 

	:ص 134- 136. 

	 

	روایات در مورد خصوصیات منظومه شمسی 

	ابن سلام از حضرت رسول اکرم محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) پرسید: در زیر کوه چیست؟ 

	فرمود: زمینی 

	نامش چیست 

	جاریه 

	زیر آن چیست ؟

	دریایی است. 

	نامش چیست؟ 

	سهسک 

	راست گفتی ای محمد (صلی الله علیه و آله). زیر آن چیست 

	زمینی است. 

	نامش چیست؟ 

	ناعمه 

	در زیر آن چیست ؟

	دریایی است 

	نامش چیست؟ 

	زاخر 

	زیر آن چیست ؟

	زمینی است. 

	نامش چیست؟ 

	فسیحه 

	وصف این زمین را برای بگو؟ 

	ابن سلام! آن زمینی است درخشان و سپیده چون آفتاب و بوی آن چون مشک و روشنایی اش چون ماه و گیاهش چون زعفران(213). 

	جاریه صفت لازم و علامت ظاهر زمین و جریان و سیر آن در فضاست تا روز رستخیز. 

	مناسب ترین حال ما برای جهت گرفتن حال رو به رو بودن ما با خورشید است که چون رو به روی خورشید هستیم، کراتی که بعد از کره ما هستند (چون مریخ و مشتری) در زیر ما محسوب می شوند و تخصیص زمین ما، به جریان با آن که سایر کرات این صفت را دارند، از جهت این است که این صفت را دارند، از جهت این است که این صفت برای زمین ما در نزد قوم مجهول و برای سایر زمین ها معلوم بوده است. 

	و این که فرمود:در زیر این زمین دریایی است؛ یعنی مجرای وسیع مستطیل. عمقی که پر است از جوهر سیال (اتر) و این که فرمود: در زیر این دریا زمینی است. گمان می کنم مقصود کره مریخ باشد و این که فرمود: اسماین زمین ناعمه است. بیان صفت لازم و ظاهر مریخ است که خرمی و آبادی باشد و در قاموس و... لغت ناعمه بر باغ و زمین سبز و خرم پرگیاه اطلاق شده است. 

	چنان که کره مریخ به موجب اکتشافات اخیر، پرگیاه و خرم است و فقط یک ثلث آن در زیر آن پنهان است و برخلاف زمین که دو ثلث آن در زیر آب است (یا سه ربع آن) و رنگ های گیاهان این زمین (کره مریخ) مایل به سرخی است، چنان که گیاهان زمین ما، مایل به سبزی است و از این رو ستاره مریخ سرخ به نظر می آید. 

	و این که فرمود: در زیر آن (زیر کره مریخ) دریایی است، کلام را در مجرای دریاهای آسمانی وارد کرده، چنان چه در گفتار تحقیق آن شد. 

	و این که فرمود: در زیر آن دریا زمینی است، گمان می کنم مقصود کره مشتری باشد؛ چه اوصافی که برای این زمین منطبق با کره مزبور است. یکی این که ان را به اسم فسیحه معرفی نموده و فسحت این کره، وسعت سطح آن بیش از همه سیارات است. چنان که تقریبا حجم آن یک هزار چهارصد برابر زمین ماست. فرمود: مانند آفتاب درخشان است و گمان می کنم وجه تشبیه مشتری به آفتاب، دوام ضوء و روشنی آن باشد؛ زیرا همچنان که قرص آفتاب مرکز و منشا انوار و از این رو همیشه روشن و درخشان است کره مشتری نیز همیشه نور بر صفحات سطوح آن تابان است. یکی به علت این که دارای ده قمر است که دائما با سرعت به گرد آن می گردند و دیگر کوتاهی شب های آن است که یک نیمه اش بیشتر اوقات از نور آفتاب روشن است، و دیگر آن که کره زهل را در کره مشتری چنان می بیند که کره قمر را در زمین ما و این هم یکی از علل دوام روشنایی مشتری است. 

	و این که فرمود: ضوئها کالقمر؛روشنایی آن چون ما است گمان می کنم وجه تشبیح مشتری به قمر بعد از تشبیه درخشندگی آن به آفتاب، همانا بیان جهت اکتساب نور از آفتاب باشد، و جمله مزبور (وضئها کالقمر) را از این رو پس از جمله بیضاء کالشمس آورده است که تو هم نشود مشتری هم جون آفتاب ذاتا روشن و روشنی بخش است و به طور اشاره بیان نموده که نور مشتری، نیز چون نور سایر سیارات مکتسب از خورشید است. 

	و این که فرمود: نباتها کالز عفران؛ گیاهش چون است. چنان که فلاسفه مصر را عقیده بر این اساس است و در تقویم للوید سال 1319 درباره رنگ گیاهانی که در زمین های سیارات می روید، از اختر شناسان اروپا نقل کرده است که: گیاهان کره زحل به رنگ مس؛ و از مشتری، سپیدی مخلوط به زردی گندمی؛ و از مریخ سرخ؛ و از زهره، سپیدی ساده؛ و از عطارد، دو رنگ است، و موافقت ایت نقل، با مرتبی که ذکذ کردیم روشن است(214). 

	این تصویر روشن از روایات پر معنای پیامبر اکرم حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) در مورد منظومه شمسی، نشانگر این است که علم آن بزرگوار مافوق علم دیگران است. خداوند رحمت کند علامه شهرستانی را، این سید بزرگوار، احادیث را خصوصا روایاتی که مربوط به نجوم می شوند، چنان قابل فهم توضیح می دهد که گویی انسان با چشم آنها را می بندد. 

	حافظ مثنی از امام جعفر صادق (علیه السلام) رئایت می کند که گفت: 

	از آن حضرت پرسیدم: آسمان ها چند است؟ 

	فرمود: هفت است که هیچ آسمانی نیست جز آن که در آن خلقی است و مابین هر آسمان و آسمان دیگر نیز خلقی است تا آسمان هفتم. 

	عرض کردم: شماره زمین ها چیست؟ 

	فرمود: هفت است که پنج تای آن دارای مخلوقات و دوتای آن هواست و چیزی در آن نیست(215). 

	منظور از دو زمینی که فرموده دارای خلقی نیست شاید کره عطارد و کره اورانوس باشد؛ زیرا در نزد اهل هیئت جدید، مورد ظن قوی است که این دو کره خالی از حیوانات است (216). 

	ابن عباس می گوید: 

	با جمعی در مسجد نشسته بودیم که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) وارد شده، فرمود: در چه امری صحبت می کنید؟ 

	عرض کردیم: در امر آفتاب تفکر می کنیم که چگونه طلوع و غروب می کند.

	حضرت فرمود: احسنت بر شما همین طور باشید، در مخلوقات بیندیشید نه در خالق. همانا خداوند هر چه بخواهید همان می کند که مایه شگفتی شماست. همانا در پشت کوه قاف هفت دریاست که مسافت هر دریا پانصد سال راه است و پس از آن هفت زمین است که نور آن برای اهلش روشنایی می دهد و سپس هفتاد هزار امت است. (217) 

	از امام رضا (علیه السلام) روایتی در مورد ترتیب آسمان ها و زمین ها در کتب معتبری چون: تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، مجمع البیان، نور الثقلین، تقسیر صافی، بحار النوار و... آمده است(218)

	ماجرای کوه قاف 

	سئل النبی (صلی الله علیه و آله) عن القاف وما خلفه، قال: خلفه سبعون ارضا من ذهب، وسبعون ارضا من فضه وسبعون ارضا من مسک، خلفه سبعون ارضا سکانها الملائکه، لایکون فیها حر ولابرد،وطول ارض مسیره عشره الف سنه؛(219) 

	از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) پرسیدند: کوه قاف کدام است و در پشت آن چیست؟ 

	فرمود: هفتاد زمین از زر و هفتاد زمین از سیم .هفتاد زمین از که مسکن فرشتگان است و در آن زمین ها نه سرما و نه گرما و درازای هر زمینی ده هزار سال راه است. 

	عدد هفتاد مثل چهل هزار در عرف کنایه از کثرت معدود برای مبالغه در بسیاری استعمال می شود به تعیین مقدار حقیقی، چون الفاظ سایر اعداد. 

	علامه شهرستانی می گوید: ولی به عقیده من کلیه اخباری که در موضوع کوه قاف وارد شده منطبق بر ظل مخروطی زمین که به شکل کره بزرگی است و دایره افق بر زمین است. (فی قسمه الارض الی الاقالیم عن مجاهد قال: ق جبل محیط بالارض(220)). 

	دیگر آن که رنگ سطح ظاهر این سایه، به واسطه اختلاط نور و ظلمت سبز است و هم از ائمه (علیه السلام) مروری است که کوه قاف مانند زمرد یا زبرجد سبز است و سبزی رنگ آسمان هم از جنس و از همین رنگ است؛ یعنی آن هم ناشی از اختلاط نور منعکس از زمین با ظلمت. بحثی که در فضا موجود است. (و ق جبل محیط بالدینا من زمرد اخضر، فخضره السماء من ذلک الجبل و علم علی کله فی عسق (221)

	دیگر آن که داشتن کوه قاف از خصایص زمین ما نیست، بلکه همه اراضی هفتگانه سیاره دارای کوه قاف که عبارت از ظل مخروطی است می باشد، چنان که در خبر ابن عباس نیز بر این معنا تصریح شده است. (222)

	و دیگر آن که بعضی از اخبار ناطق بر این است که کوه قاف محیطی بر خلایق است و بعضی اخبار دیگر ناطق بر این است که آن کوه در پشت زمین ما است. 

	(قال (صلی الله علیه و آله): من جبل قاف و هو أصل اوتاد الارض التی نحن علیها(223)). 

	و بین این دو معنا تنافقی نیست؛ زیرا که ظل مخروطی زمین شب ها بر ما احاطه دارد و روزها در پشت زمین ما است و همیشه بر خلقی احاطه دارد. 

	دیگر ان که طول و عرض این سایه سیصد هزار فرسنگ است، چنان که در اخبار نیز وارد است که طول و عرض قاف هزار سال راه در دو طرف آسمان دنیا بدان پیوسته است (طول کل ارض مسیره عشره الف سنه). 

	فرمایش پیامبر (صلی الله علیه و آله) اشاره به ستاره های کوچکی است که بعد از سال 1215 هجری کشف گردید. آنها نیز زمین هایی هستند که به دور آفتاب ما گردش می کنند منتها خیلی از زمین ما کوچک ترند و عده آنها نیز قریب به عده ای است که خبر مزبور وارد شده است؛ زیرا آن چه تا کنون کشف شده، بیش از سیصد و کمتر از چهارصد ستاره است و مدار آنها متوسط بین مشتری و مریخ است. پس آنها بعد از مریخ از همه زمین هایی که در پشت زمین های ما است به زمین نزدیک ترند؛ زیرا که مناسب با اسم وجه و روی برابر جرم زمین ما، آن طرف است که روبروی آفتاب است و پشت زمین ما به جانب مریخ یا مشتری است. پس مناسب این است که فرموده اند: در پشت کوه قاف؛ یعنی پشت ظل مخروطی زمین ما چنین زمین هایی روشن می شود. 

	و اما این که فرمود: آن زمین ها از طلا یا نقره و امسال آن است ما را راهی به نقض و انکار آن نیست؛ زیرا تاکنون پی به حقیقت این ستارگان نبرده ایم و شاید غالب اجزای بعضی از آنها طلا یا نقره و غیره باشد و از این گذشته متحمل است. 

	مراد از این که فرمود: من ذهب از قبیل ذهب باشند، و مقصود از این تعبیر تمامیت شباهت در رنگ یا خاصیت یا طبیعت یا امسال آن است .

	نه سرما و نه گرما، (الا یکون فیها حر ولا برد). بحبوبه حرارت در نزد قرص آفتاب و هر چه از آفتاب دورتر شود، ناقص و ضعیف تر می شود. تا منتهای سرحد نظام شمسی؛ یعنی پشت فلک نپتون که در آن جا به کلی حرارت نابود می شود و برعکس حرکت بحبوحه برودت و سرما در پشت فلک نپتون است و هر چه از آن جا دورتر، به آفتاب نزدیک تر شود، سرما کمتر می شود. تا نزدیک قرص که در آن جا به کلی سرما نابود می شود و چون مابین مریخ و مشتری محل اوسط و حد وسط سلسله نظامی شمسی است ناچار حرارت و برودت در آن جا به حد اعتدال و تقریبا به طوری است که می توان گفت: نه سرما است و نه گرما؛ یعنی حرارت و برودت را در آن جا قوتی نیست؛ زیرا که ظاهرا از حر شدت سخونت و ظاهر از برد شدت ضد آن است. به تحققی دانستنی که سرما و گرما را در مابین مشتری نشدنی نیست و همانی محل آن ستارگان کوچک است .

	مساحت آن اراضی: و اما این که فرمود: طول کل ارض مسیره عشره الف سنه درازی هر زمینی ده هزار یا یک یکصد سال راه است. 

	پس هر گاه کلمه عشر را به ضم عین و شین بخوانیم، همان که لفظا موافق است، طول در آن انجم کنایه از مسافت سطوح آنها خواهد بود. 

	و چون ده، یک هزار سال، یکصد سال است. منافات با مقادیری که اهل هیئت جدید برای سطوح آن ستارگان معین کرده اند نخواهد داشت مخصوصا چون میزان مسافت و مسیری که در اخبار وارد شده بر ما مجهول است. و اگر کلمه عشر را به فتح عین و شین بخوانیم (بدانیم). محتمل است، این که مراد از ده هزار سال راه، مسافت هر یک از آنها، طول مدار است و به اعتبار مسافت افلاک هر یک به دور آفتاب باشد. این که طول مسافت هر یک آنها تا زمین ما مثل ده هزار سال راه باشد (224) 

	آیات مربوط به حیات در کرات دیگر 

	و من آیاته خلق السماوات و الارض ومابث فیها من دابه؛(225) 

	و از نشانه های قدرت خداوند، آفرینش آسمان ها و زمین و جنبندگانی است که آنها را در آسمان و زمین پراکنده است. 

	کلمه دابه به اجسام زنده وجنبندگان مادی اطلاق می شود و در مورد فرشتگان و ارواح که حیاتشان روحانی است و عادی از ماده و جسم هستند لغت دابه به کار برده نمی شود(226) 

	الحمد الله رب العالمین؛(227)

	ستایش خداوندی را (سزد) که پروردگار جهانیان است. 

	تبارک الذی جعل فی السماء بروجا(228)

	خجسته خداوندی است که در آسمان برج هایی مقرر نمود. 

	الله الذی خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله علی کل شی قدیر و ان الله قد احاط بکل شی علما(229) 

	خداوند است که هفت آسمان و زمین را که مثل آن، هفت طبقه است بیافرید و فرمان خیش را در میان آنها جاری ساخت تا این که همه بدانید خداوند بر انجام هر چیز تواناست و البته خداوند بر هر چیز احاطه کلی داشته و دانست. 

	و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها وزینه و یخلق مالا تعلمون (230) 

	(خداوند) اسبان و قاطران و درازگوشان را برای سواری و تجمل شما آفرید. چیزهایی آفرید که شما نمی دانید. 

	روایات در مورد حیات در کرات دیگر 

	در تفسیر قمی ضمن تفسیر آیه رب العالمین از ابن عباس روایت شده است که: 

	ان الله عزوجل خلق ثلثمائه عالم وبضعه عشر عالما خلف قاف و خلف الجار السبعه لم یعصوالله طرفه عین قط ولم یعرفوا آدم ولا ولده کل عالم منهم یزید من ثلثمائه و ثلاثه عشر مثل آدم وما ولد...؛ (231)

	خدا را سیصد و اندی جهان در پشت کوه قاف و پشت هفت دریا است که مردم آن جهان ها چشم بر هم زدنی وی را نافرمانی نکرده اند و نه آدم را شناخته اند و نه فرزندانش را و شماره مردم هر یک از آن جهان هایش از سیصد و سیزده برابر آدم و فرزندان او بیشتر است. 

	در بحار الانوار ضمن تفسیر آیه ومن الارض مثلهن از ابن عباس روایت شده است که: 

	قال: سبع ارضین فی کل ارض نبی کنبیکم و آدم کادمکم و نوح کنوح و ابراهیم کاابراهیم و عیسی کعیسی...؛ (232) 

	پیامبر فرمود: زمین ها هفت است و در هر زمینی پیامبری است چون پیامبر شما و آدمی چون آدم شما و نوحی چون نوح شما و ابراهیم و عیسایی چون ابراهیم و عیسی شما... . 

	و نیز از ابن عباس روایت شده است که در ضمن حدیثی طولانی از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) پرسید: در ماورای آسمان چیست؟ 

	فرمود: 

	و من وراء ذلک ظل العرش، وفی ظل العرش سبعون الف امه ما یعلمون أن الله خلق آدم ولا ولد آدم ولا ابلیس ولا ولد ابلیس و هو قوله ویخلق ما لاتعلمون؛(233) 

	ظل عرش است و در ظل عرش هفتاد هزار امت است که نه از خلقت آدم و اولاد او خبر دارند و نه از ابلیس و فرزندان. وی این است تفسیر آیه و یخلق ما تعلمون (234). 

	از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت شده است که فرمود 

	ان الله خلق اثنی عشر الف عالم کل عالم منهم اکبر من سبع سماوات وسبع أرضین ما یری عالم غیر هم؛ (235) 

	خدا را دوازده هزار عالم است که هر یک بزرگتر است از هفت آسمان و زمین هیچ یک از آنها خبر از وجود عالم دیگری سوای خود ندارد. 

	و از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت است که فرمود: 

	ان الله تعالی اربعین الف علم الدنیا من شرقها الی غربها عالم واحد(236) 

	همانا خدا را هیجده هزار عالم است که دنیا از مشرق تا مغرب آن یکی از آنهاست (و در روایتی به جای هیجده هزار، چهل هزار است). 

	از امام چهارم حضرت علی بن حسین (علیه السلام) روایت است که به منجمی فرمود: 

	هل ادلک علی رجل قدمر منذ دخلت علینا فی اربعه عشر عالما کل عالم اکبر من الدنیا ثلاث مرات ولم یتحرک من مکانه، قال: من هو؟ قال (علیه السلام): انا؛ (237) 

	آیا نمی خواهد مردی را به تو نشان دهم که از آن دم که تو در این نشیمن بر ما در آمده ای در چهارده جهان گردش کرده که هر جهانی سه برابر این جهان ما است .با این همه گردش که آن مرد در این زمان کم نموده از جای خود هم نجنبیده است؟ 

	ستاره شناسان پرسید: آن مرد کیست؟ 

	فرمود منم. 

	و از امام ششم حصرت جعفر صادق (علیه السلام) روایت شده است که به منجم یمنی فرمود: 

	یسیر عالم المدینه (یعنی نفسه) فی ساعه من النهار مسیر الشمس سنه یقطع اثنی عشر الف عالم مثل عالمکم هذا ما یعلمون ان الله تعالی خلق آدم ولا ابلیس؛ (238)

	دانای مدینه (خود آن حضرت) در یک ساعت از شبانه روز به اندازه یک سال شمسی راه طی می کند و از دوازده هزار عالم از وجود آدم و ابلیس اصلا خبر ندارد. 

	و از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت شده است که فرمود: 

	ارض اخری و بینهما مسیره خمسمائه عام، حتی عد سبع ارضین بین کل ارضین مسیره خمسائه عام؛(239)ما بین هر زمین از زمین های هفتگانه تا زمین دیگر پانصد سال است. 

	این خبر مشهور به حدیث قباب است. که ابو حمزه ثمالی گفته است: 

	قال لی ابو جعفر (علیه السلام) لیله وانا عنده و نظر الی السماء فقال: یا ابا حمزه، هذه قبه أبینا آدم (علیه السلام) و ان الله عزوجل سواها تسعه و ثلاثین قبه فیها خلق ما عصوا الله طرفه عین؛(240)

	شبی در خدمت حضرت باقر (علیه السلام) بودم. آن حضرت به آسمان نگاهی کرد، فرمود: این قبه پدرم آدم است و خدا را غیر از این قبه نود و نه قبه است و در آنها خلقی است که طرفه العینی خدا را معصیت نکرده اند. 

	از عجلان بن ابی صالح مروری است که مردی در خدمت امام صادق (علیه السلام) از روی استعلام اشاره به آسمان نموده عرض کردم: این قبه آدم است. 

	فرمود: آری و به علاوه خدا را قبه های بسیاری است. چه در عقب این مغرب شما 39 مغرب، یعنی زمین های سپیدی است مملو از مخلوقات که از نور شمس کسب روشنی می کنند و طرفه العینی مرتکب معصیت خدا نشده و نمی داند که خدا آدمی آفریده است یا نه (241)؛ 

	در حدیث کعبه از عبدالله بن عباس روایت شده است که 

	انما بیت واحد من اربعه عشر بیتا وان فی کل من الارضین السبع خلقا مثلنا حتی ان فیهم؛(242) 

	مثل این کعبه که می بینید یکی از چهارده خانه خداست و در هریک از زمین های هفتگانه، مردمی است مانند ما و حتی در میان آنها ابن عباس هست مثل من. 

	از امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) روایت شده است که: 

	جبرئیل به خدمت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) عرض کرد: سوگند به خداوندی که پیامبری چون تو برگزید که در پشت این مغرب، زمینی است سفید و در آن نوعی از مخلوقات خداست که او را می پرستند و نافرمانی وی نمی نمایند و بس که از ترس خدا گریه کرده اند گوشت از روی آنها فرو ریخته است. حضرت امیر (علیه السلام) عرض کرد: آیا ابلیس وبنی آدم را در میان آنها راهی هست؟ فرمود: به خدا قسم که آنها نه ابلیس را می شناسند و نه آدم را وعده آنها را جز خدا کسی نمی داند. (243)

	از امیر مومنان علی (علیه السلام) روایت شده است که: 

	هذا النجوم التی فی السما المدائن التی فی الارض مربوطه کل مدینه الی عمود من نور طول ذلک العمور مسیره ماتین و خمیس سنه(244)

	این ستارگانی که در آسمان می بیند شهرهایی که شما در زمین آنها را دیده اید. هر شهری به شهر دیگر به وسیله دو ستون از نور ارتباط دارد که طول هر ستونی در آسمان دویست و پنجاه سال راه است. 

	و از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت است که فرمود: 

	لیله أسری الی السماء رایت فی السماء السابعه میادین کمیادین أرضکم هذه(245) 

	شب معراج در آسمان ها میدان هایی دیدم مثل میدان های زمین. 

	از امام ششم حضرت جعفر صادق (علیه السلام) روایت است که فرمود: 

	ما من لیله تاتی علینا الا و اخبار کل ارض عندنا. وما یحدیث فیها و اخبار اهل الهواء من الملائکه، وما ملک یموت فی الارض ویقوم غیره الا اتینا بخبره و کیف سیره فی الذین قبل، و ما من أرض من سته ارضین الی السابعه الا و نحن نوتی بخبرهم؛ (246) 

	شبی از شبها نمی گذرد، مگر آنکه اخبار حوادث هر زمینی به ما برسد و هیچ زمینی از شش زمین تا هفتمین زمین نیست که گر آن که اخبار آن برای ما می آید. 

	از ابن عباس روایت شده است: 

	سید السماوات السماء التی فیها العرش، و سید الارضین، الارض التی نحن فیها؛ (247)

	سید آسمانها آسمانی است که عرش بر روی آن است و سید زمین ها، و سید زمین ها زمینی است که شما بر روی آنید (کلمه فی در این جا به معنای علی است). 

	از امام پنجم حضرت محمد باقر (علیه السلام) روایت شده است که به جابر فرمود: 

	لعلک تری ان الله عزوجل انما خلق هذا العالم الواحد، وتری أن الله عزوجل لم یخلق بشرا غیرکم، بل و الله لقد خلق الله تبارک و تعالی الف الف عالم والف آدم أنت فی آخر تلک العوالم و اولائک الادمیین(248) 

	گویا گمان داری که خدا فقط این عالم تنها را آفریده و یا بشری سوای ما ایجاد نفرموده است .والله خدا هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفریده که عالم و آدم شما در آخر همه است. 

	در این بخش که مربوط به روایات درباره حیات در کرات دیگر است؛ شعری را به پیشگاه امام محمد باقر (علیه السلام) تقدیم می کنم و سپس حدیث بزرگوار را که در مقدمه نیز ذکر شده است، متذکر می شوم. 

	سلام بر تو ای راهبر راهیان کوی دوست 

	امتداد نور، که می بری ما را به سوی دوست 

	وصی اوصیا، وارث کمال و تمامی 

	خلیفه الهی، تو امام همای 

	همانند پیامبر، محبوب دیده و دلهایی 

	شکافنده علمی، حلال مشکلهایی 

	تو می دانی، چه غوغایست، دل پور سوز خورشید 

	چه احوالیست، دیار سرد بهرام و گرم ناهید 

	به خاکت افتاده چهل خورشید و چهل ماه 

	به ما بین هر کدام زمینی، برده به پناه 

	محو می شود نور پروین از نور روی تو 

	ثریا کنیز تو، می شود مرید خوی تو(249)

	از امام پنجم حضرت محمد باقر (علیه السلام) است که فرمود: 

	پس این آفتاب شما، چهل چشمه آفتاب است که ما بین هر چشمه آفتاب تا چشمه آفتاب دیگر، چهل عالم است دارای مخلوقات بسیار که نمی دانند خدا مردمی آفریده یا نه. همانا در عقب این ماه شما چهل قرص ماه است که مابین هر قرص تا قرص دیگر چهل عالم است دارای آفریدگان بسیار که از آفرینش مردم آگاهی ندارد(250). 

	از امام ششم حضرت جعفر صادق (علیه السلام) است که فرمود: 

	ان من وراء عین شمسکم هذه اربعین عین شمس فیها خلق کثیر و ان من وراء عین قمرکم اربعین قمرا فیها خلق کثیر، لایدرون ان الله خلق آدم (علیه السلام) ام لم یخلقه؛(251) 

	به درستی که از پس چشمه این آفتاب شما، چهل ماه دیگر است که در آنها آفریدگان بسیار است که نمی داند خدا مردمی آفریده یا نه. 

	این دو حدیث به هم شبیه اند. منتها حدیث امام محمد باقر (علیه السلام) از مخلوقات صحبت کرده است که بین خورشید و ماه وجود دارد؛ یعنی چهل خورشید و چهل ماه، که ما بین هر کدام از اینها چهل عالم که دارای مخلوقات هستند، وجود دارد. و در حدیث امام صادق (علیه السلام) به مخلوقات درون چهل خورشید و چهل ماه اشاره شده است. 

	این کثرت عالم ها را که موجودات زنده و از نوع هوشمند نیز هستند امروزه بسیاری از دانشمندان آن را بیان می کنند و باور دارند و خلاف آن را نابخردانه می دانند که بعد از روایت مربوط، آنها را ذکر می کنیم. 

	از امام جعفر صادق (علیه السلام) است که فرمود: 

	ان من وراء ارضکم هذا ارضا بیضاء ضوها منها فیها خلق یعبدون الله ولا یشرکون شیئا(252) 

	در عقب این زمین شما زمینی سفید است که روشنایی از ما است و در آن مخلوقاتی است که خدا را می پرستند و چیزی شریک خدا نمی گردانند. 

	از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت شده است که فرموده: 

	ان الله تعالی خلق ارضا بیضاء مثل الدنیا ثلثون مره و مسیر الشمس فیها ثلثون یوما محشوده خلقا؛(253)

	همانا خدا زمینی سفید آفرید که سی برابر دنیا و گردش آفتاب در آن سی روز است.

	و پر است از مخلوقات 

	علامه شهرستانی می گوید: 

	اگر این ستاره کشف و ظاهر شود سزاوار آن است که آن را ستاره محمدی نامند، به جهت آن که آن وجود مقدس در هزار سال پیش از این، وجود و صفات و محل آن را گوشزد عالمیان فرموده است (254) 

	اما متاسفانه بر خلاف میل این عالم بزرگ و مسلمان جهان، نام این ستاره را پلوتون گذاشتند. بیش از این هم نمی شود انتظار داشت. وقتی که تیشه گرفتند و به ریشه ما می زدند ما چه انتظاری از آن داریم. 

	به مطلبی که در کتاب مرزهای دانش آورده شده توجه فرمایید که چگونه قمر ستاره ای که پیامبر ما مشخصاتش را بیان فرموده است نام گذاری کرده اند. (پلوتون در سال 1930 کشف شد) 

	 

	 

	 

	زوج پلوتون - شارون 

	در سال 1978 اخترشناسی به نام جیمز کریستی james w.chisty قمر پلوتون را کشف کرد و آن را به اختیار شخصیت اسطورهای یونان که روح مردگان پس از عبور دادن از رود استیکس styx به قلمرو و حکومت پلوتن هدایت می کرد، شارون نامید .شارون هر 124 سال یک بار دوره پنج ساله ای را آغاز می کند که طی آن از زمین به این قمر نگریسته شود از مقابل پلوتن کرده و در پشت آن ناپدید و پس از مدتی دوباره ظاهر می شود. 

	:ص 155. 

	یک یور کامل، 4/6 روز طول می کشد این دوره گرفتگی مشخص زمانی رخ می دهد که پلوتن در پری هلیون و افلیون و نزدیک ترین و دورترین فاصله از خورشید قرار دارد. 

	شارون همان طور که قابل پیش بینی است از پلتون کوچک تر است و 1287 کیلومتر قطر دارد؛ معنی کمی بیشتر از قطر پلتون، زوج پلتون، - شارون نزدیک ترین مجموعه سیاره دو گانه شناخته شده است. 

	پیش از کشف شارون، مجموعه زمین، ماه به سیاره دو گانه تشبیه تر بود. (هر چند قطر ماه ربع قطر زمین است) (255) 

	دو جسمی که به دور یکدیگر می چرخند 

	هر گاه دو جهان به یکدیگر بسیار نزدیک باشند اثر کشندی باعث کند شدن حرکت وضعی آنها می شود. اثر کشندی زمین، سرعت چرخش ماه را کندتر کرده به گونه ای که ماه همیشه همان وجه خود را به ما نشان می دهد. چرخش زمین نیز در اثر بر جای مانده روی این ستاره محدود می ماند. 

	فاصله پلوتن و شارون 19700 کیلومتر است (20 بار کمتر از فاصله زمین به ماه) و این امر باعث تشدید اثر کشندی مجموعه می شود. 

	از طرف دیگر پلوتون و شارون چنان و چنان کوچکند که کند شدنشان آسان تر می شود. دو جسم چنان کند شده اند که همیشه همان نیمکره های خود را به سوی یکدیگر قرار می دهند. تقریبا مانند دو کره یک هالتر. پلوتون و شارون تنها دو جسم شناخته شده منظومه خورشیدی هستند که بدین صورت دور یکدیگر می چرخند(256) 

	تعین ماهیت شیمیایی سطح پلوتون و شارون 

	مطالعه نور در مارس 1987 امکان تعین ماهیت شیمیایی سطح دو جهان و جو آنها را برای اختر شناسان دانشگاه آریزونا فراهم کرد. 

	آنان دریافتند که سطوح پلوتون از متال سرشار است. ماده ای که تشکیل دهنده اصلی گاز طبیعی بر روی کره زمین است و به عنوان سوخت قابل استفاده قرار می گیرد. 

	متان در دمای بسیار پایین منجمد می شود. دمای پلوتون در حدود 204 درجه سانتی گراد است و بخشی از متان امکان دارد بخار می شود و در حالت گازی شکل پیدا کند. جو پلوتون که از گاز متان تشکیل شده از جو زمین 900 بار (و از جو غلیظتر بهرام 10 بار) کم چگال تر است. 

	در قطب ها به طور طبیعی دما پایین تر است و متان یخ زده بیشتری یافت می شود. شاید عرقچین های متان بر روی پلوتون وجود داشته باشد که با فاصله گرفتن این سیاره از خورشید بر وسعت آنها افزوده می شود. 

	اختر شناسان با شگفتی دریافتند که نور باز تابیده از شارون با نوری که از پلوتون به زمین می رسد به کلی متفاوت است. 

	شارون که از پلوتون کوچکتر است، نیروی جاذبه کمتری دارد و مولکول های گازی متان را که از چند میلیارد سال پیش، یعنی از زمان پیدایش منظومه خورشیدی همچنان متصاعد می شود، به همان خوبی نگه نمی دارد. آنچه می ماند آب یخ زده است که در دمای عادی شارون بخار نمی شود و درنتیجه از میزان آن کاسته نخواهد شد؛ در نتیجه پلوتون دارای سطحی از متان یخ زده و لایه نازک جوی از گاز متان است؛ در صورتی که شارون از آب یخ زده تشکیل شده و جو آن محسوس نیست. ما هرگز در اطراف ستاره ها، سیاره ای را نیافتیم، به این دلیل که از طرفه نور بازگشتی آنها با توجه به فاصله عظیم ستاره ها بیش از اندازه ضعیف است و از طرف دیگر همین نور کم در میان درخشش شدید ستاره ای که بر حول آنها می چرخند محو و ناپدید می شوند(257). 

	ماجرای عموره و سدوم 

	اطلاع دانشمندان بر وجود مواد رادیواکتیو در ناحیه بین لبنان و سوریه و این که مشاهده شده هر چه به طرف شهرهای خراب شده عموره و سدوم (شهرهای قوم لوط)نزدیک می شوند، وجود آن مواد بیشتر و شدیدتر می شود و دیدن سنگی در سکوی بعلبک به وزن دو میلیون تن که امکان تهیه آن به دست بشر در آن زمان نبود. بعضی از دانشمندان به ویژه اگوست دانشمند روسی را بر این داشت ادعا نمایند خرابی شهرهای قوم لوط در اثر بمباران اتمی محقق و مسلم است وسکوی مرتب دو میلیون تنی سکوی پرتاب افرادی می باشد که از کرات دیگر به منظور بمباران اتمی به به زمین آمده اند. قران نیز در سوره های هود و عنکبوت می فرماید: دو نفر بیشتر بر حضرت لوط وارد شدند. (شاید با موشک خود بر سکوی بعلبک نشسته و راه خانه لوط را در پیش گرفتند.) حضرت آن گونه در برابر آنها اندوهگین شد و وحشت کرد که گفتند نترس و غمگین مباش: 

	ولما ان جاءت رسلنا لوطا سی ء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوک و اهلک الا امر اتک کانت من الغابرین (258)

	و چون رسولان ما بر لوط وارد شدند از مشاهده آنها ناراحت و دلتنگ شد. گفتند: 

	ای لوط مترس و محزون مباش. به درستی که ما تو و خاندانت جز همسر شما که از باقیماندگان در عذاب است، نجات بخشیم. 

	احتمال دارد ترس حضرت از آنها این باشد که در ساختمان بدن آنها چیزهایی دیده است که به هیچ وجه با بشر شباهت نداشته و بالاخره شهر را به امر خدا زیر و رو ساختند و رفتند. 

	خوب دقت فرمایید اجازه شروع خراب کردن شهرها با خدا بوده؛ یعنی یک امری در قلم رو خلقت تکوینی انجام پذیرفته؛ مثلا مانند: اتم شکافی و مشابه آن (259) 

	و شاهد بر مطلب این شهید بزرگوار دو آیه از سوره هود ذکر می شود. 

	فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجاره من سجیل منضود مسومه عند ربک وما هی من الظالمین ببعید(260) 

	پس چون فرمان قهر ما بر آنها جاری شد ریازشان سرنگون و زیر و رو گردید و برایشان سنگ هایی از سجیل به طور منطم باریدیم؛ که آن سنگ ها از جانب خداوند نشاندار بود و هرگز چنین عذابی از جانب ستمکاران دور نخواهد بود. 

	شهابسنگ عجیب در کشور فرانسه 

	به سال 1834 برزلیوسBerzelious شیمیدان سوئدی، شهابسنگ عجیبی را که در کشور فرانسه سقوط کرده بود، تجزیه کرد وی در این سنگ مواد آی یافت و به این فکر افتاد که نکند این مواد نشانه وجود حیات در اجرام کیهانی یا در محلی است که شهابسنگ از آن جا آمده است. 

	خود برزلیوس به این نظر معتقد نبود، اما از زمان وی تاکنون بسیاری از دانشمندان، شهابسنگها را مطالعه ومحتویات آنها را تجزیه کردند و دوباره ماهیت آنها به تحقیق نظری پرداختند. اگر ثابت شود که شهابسنگ ها حاوی جانداران یا بقایای آنهاست مسلما اکتشافات بسیار هیجان انگیز و مهم خواهد بود و مسئله حیات را به مقدار زیاد روشن خواهد ساخت(261) 

	مواد آلی در شهابسنگ اورگوی 

	در سال 1961 گروهی از دانشمندان دانشگاه فوردهام، نمونه ای از شهاب سنگ اورگوی را کهاز نوع کندریت کربن دار است ودر سال 1834 در فرانسه سقوط کرده است، تجزیه کردند و گزارش دادند که بعضی از مواد آلی موجود در شهابسنگ، بسیار شیبه مواد آلی است. که در موجودات زنده و در لایه های رسوبی قدیمی زمین یافت می شود. اینان معتقداند که ترکیب مواد آلی موجود در شهابسنگ اورگوی، دال بر فعالیت های حیاتی است ونیز مقدار کل این مواد در شهابسنگ دیده شده، گویای آن است که این مواد هنگام ورود شهابسنگها به اتمفسر زمین در آن موجود بودند، 

	نه این که بعدا بدان ها آلوده شده باشند(262) 

	شهابسنگی به نام سیخوته الینسکی 

	برای روشن شدن این نکته مقاله ای را که داف زیگل در سال 1962در نشریه روسی شعله کوچک منتشر کرده بود در این جا می آوریم. (منظور از روشن شدن نکته، حیات در کرات دیگر است). 

	این مقاله مربوط به شهابسنگی موسومبه سیخوته الینسکی است. که در سال 1947 در روسیه سقوط کرده و گروهی از دانشمندان شوروی آن را مورد مطالعه قرار دادند. 

	ترجمه قسمتی از مقاله نام برده چنین است: برای اطمینان از این کهاآزمایش با مواد کاملا سترون انجام می گیرد، قطعه ای از شهابسنگهای سیخوته الینسکی را به مدت یک ساعت در اتوکلاوی با دمای 150 سانتیگراد، دمایی که برای جانداران معمولی کشنده است و فشاری معادل 6تا18 اتمفسر نگه داشتند، سپس با وسایلی که به دقت سترون شده بود، تمام لایه خارجی آن را -بخشی که با زمین تماس مستقیم پیدا کرده بود -جدا کردند.

	برای سایدن خرده های باقیمانده و تبدیل کردن آنها به گرد، از یک اره جراحی سترون شده استفاده کردند. 

	سارکوپپتونیک خوراک مهمان نخوانده فضایی نیز با روشن فوف سترون شد. 

	سرانجام، مرحله قطعی آزمایش فرا رسید. گرد شهابسنگ را در محلول کشت ریختند و مخلوط حاصل را در یک دماپای با دمای 37 درجه قرار دادند و دیدند که حاوی میکروب های متحرک، یعنی مهمانی زنده از کیهان است .

	از تحقیقات بعدی این طور معلوم شد که این باکتری ها را می توان به مدت یک ساعت در دمای 180 درجه سانتیگراد نگه داشت. 

	مقاله نامبرده، درباره منشا شهابسنگ مورد مطالعه نیز به تحقیق نظری پرداخته و آن را جزئی از کمربند خرده سیارات با سیاره ای که از هم پاشیده دانسته است (263) 

	زبانی به نام لینکوس 

	اواخر سپتامبر 1965 اعلام کردند که دانشمندان جهان طبق محاسباتی دقیق در عالم به چند میلیون ستاره مسکونی و در کهکشان ما به 600 ستاره مسکونی وقوف حاصل کردند. به ویژه متذکر گردیدند که پروفسور هانس فردون برای رابطه رادیوئی با کرات مسکونی زبانی اختراع کرده است، به نام لینکوس که حروف آن عبارتند از علائم ریاضی و علمی و سال بعد دیلی اکسپرس نظریه دانشمند معروف آلن هینک را چنین منتشر ساخت: احمقانه است اگر تصور کنید که ما تنها موجودات باهوش هستیم(264) 

	 

	نظر دانشمندان درباره حیات در کرات دیگر 

	وقتی که درباره حیات سیاره های دیگر بحث می کنیم، نمی توانیم به امکان وجود موجودات هوشمند در آنها نیندیشیم. چنان که تخمین زده اند، تنها در کهکشان ما بیش از 10 بتوان 11 (10 بتوان 11 برابر یک صد هزار میلیون است) خورشید وجود دارد. که ابعاد بیشتر آنها در حدود ابعاد خورشید موجود است(265) 

	کمتر از بیست سال پیش دکتر ژاک مونود برنده جایزه نوبل در پزشکی می گفت: که زندگی بر روی زمین، منحصرا نتیجه یک تصادف است. 

	حال آن که چند قرن قبل از آن، پاسکال در مقابل سکوت ابدی فضای لایتنهایی وتنها بودن انسان در این اقیانوس پهناور فضا سرگیجه می گیرد. 

	در نظر هر کدام از این دانشمند، انسان در جهان تنهاست، ولی زمان همه چیز را در این چند سال اخیر تغییر داده است. هیچ کدام از اختر شناسان و یا هیچ کدام از بیولوژیست ها جرات گفتن چنین حرفی را امروزه ندارد. در گوشه های مختلف فضا، ستارگان فراوانی مشابه ستاره ما(خورشید) و در اطراف آنها سیارات فراوانی نظیر زمین وجود دارند که در آنها احتمالا زندگی به همان نحوی که بر روی زمین اتفاق افتاده است، در جریان بوده، یا در آغاز تحول یافته تر از زندگی بر روی زمین اتفاق افتاده است، در جریان بوده، با در آغاز تحول یا تحول یافته تر از زندگی بر روی زمین است ونیز شاید اجتماعاتی متنوع تر از اجتماعات کنونی کره زمین وجود داشته باشد(266). 

	منظومه خورشیدی خودمان را در نظر بگیریم. به وضوح ناهید از زمین داغ تر است. در واقع قشر ضخیم ابراهایی که سطوح این سیاره را پوشانده اند، دمای آن متعادل تر می کند. همین طور بهرام که انتظار می رود از زمین بسیار سردتر باشد؛ البته این سیاره سردتر است؛ اما نه تا این اندازه. پس زندگی می تواند بر روی هر سیاره ای که حول ستاره ای مشابه به ستاره ما می چرخد و فاصله آن بینابین فاصله بهرام است، پدید آید و رشد کند. 

	به این ترتیب بومکرهecosphereوسیع تر دانسته شد. احتمال حیات افزایش یافت و خوشبینی افزون شد. سپس عصر موشک ها و کاوشگرها رسید. توانستیم ناهید و بهرام را از فاصله بسیار کم تماشا کنیم و فورا این نتیجه حاصل شد که ناهید بیش از اندازه گرم و بهرام بیش از اندازه سرد است(267) 

	روزی خواهد رسید که بشر بتواند به این حقیقت که آیا در کرات دیگر نیز موجودات جاندار وجود دارد یا خیر، پی ببرد و این کشف اثر مهمی روی دانش بشر راجع به فلسفه حیات خواهد داشت و احتمال می رود که انقلابی عظیم در عالم علم و دانش ایجاد نماید. 

	مسلما خیلی بیش از آنچه که فرضیه های گالیله و داروین به وجود آورده است. 

	علت این که در کره ارض موجودات زنده وجود دارند این است که زمین از اشعه خورشید درست به همان میزانی که لازم است، استفاده می کند. 

	به هم خوردن این تعادل به هر کیفی که باشد، یعنی خواه اشعه بیشتر بتابد یا کمتر، باعث از بین رفتن تمام موجودات روی زمین خواهد گردید. به هم خوردن این موازانه هم محال به نظر برسد (268) 

	وجود دمای مساعد برای زندگی به هیچ وجه به این معنا نیست که زندگی حتما بایستی بر روی ان تکامل یابد و اگر چنین باشد باز امکان دارد از زندگی زمینی کملا متفاوت باشد(269) 

	 E.Davoust می گوید: ما که چند قرن پیش گمان می کردیم مرکز دنیا هستیم؛ اکنون متوجه شده ایم در مقابل این کیهان لایتناهی ذره بسیار کوچکی بیش نبوده و وضعیت استثنایی به خصوصی هم نداریم و حتی زندگی روی زمین هم یک حالن استثنایی در جهان نمی باشد. فهم و ادراک تنها در انحصار ساکنان کره زمین نیست. 

	فرانک دریک، استاد دانشگاه کالیفرنیا و جان بیلینگهام رئیس بخش علوم زیستی مرکز تحقیقات فضایی آمریکا (ناسا) که هر دو از پیشگامان برنامه های تحقیق فضایی آمریکا setiجستجوی شعور در ماورای زمین می باشد نیز می گویند: فهم و ادراک در مورد این کیهان لایتناهی نمی تواند منحصرا متعلق به منظومه شمسی که خود ذره ای حقیر در مقابل عظمت کائنات است، باشد. 

	jean Heid man بنیانگذار بیوآسترونومی فرانسه می گوید: فهم و ادراک انسان ها نمی تواند منتها درجه فهم و ادراک ایجاد شده در کیهان باشد. چه بسا تمدن هایی در کیهان باشند که بصیرت آنها به مراتب پیشرفته تر از بصیرت ما باشد. بر ما لازم است که آنها را یافته و اثبات کنیم (270). 

	دکتر کارل ساگان رصد خانه فیزیک نجومی دانشگاه هاروارد و دیگران درباره این امکانات به تحقیقات نظری ریاضی جالبی پرداخته اند. طبق محاسبه دکتر کارال ساگان (10بتوان 11 تمدن پیشرفته وجود داشته باشد و هر یک تعداد معینی سفینه فضایی برای برقراری ارتباط بین سیاره ای، فرستاده باشد، با هر یک از سیاره های کهکشان ما می بایست به طور متناوب ارتباط برقرار شده باشد. 

	اگر ارتباطها صرفاً تصادفی باشد، هر ستاره ای تقریبا هر 1000000سال یکبار مورد بازدید تمدن های پیشرفته قرار می گیرد. 

	بنابراین، منشا و تکامل حیات هریک از سیاره های کهکشان قابل برسی است (271) 

	دانشمندان دیگر بر این عقیده اند که علت کشف نشدن تمدن های دیگر این است که آنها وجود ندارد، بلکه این مسئله دلایل دیگری دارد. 

	وسولد تروئیتسکی عضو وابسته فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی، فرضیه ای را به شرح زیر پیشنهاد نموده است: 

	مدل جهان داغ در حال انبساط، اولین مرحله تکامل را به نحوی مجسم می سارد که هیچ ستاره، سیاره و حتی مولکول و یا اتم وجود نداشته است. تمام این ها پس از گذشت مدتی طولانی ایجاد شده اند و بنابراین، شرایط ضروری برای پیدایش موجودات زنده در مرحله خاصی از تاریخ جهان تکمیل گردید. 

	طبق فرضیه تروئیتسکی پس از آن حیات عملا به طور همزمان در اجسام فضایی مختلف به وجود آمده. مفهوم این مطلب آن است که هیچ تمدنی پیشرفته تر از ما وجود ندارد. به همین دلیل ما نمی توانیم اثری از آنها را پیدا کنیم (272). 

	کارال ساگان می گوید: باتوجه به تحقیقاتی که تا کنون انجام شده، به نظر می رسد که زمین تنها سیاره مسکونی در جهان نیست. شواهدی در دست است که ستاره های زیادی منظومه سیاره ای دارند. 

	بعضی از دانشمندان بر این باورند که تعداد زیادی در سیارات کهکشان ما، شاید به تعداد یک میلیون سیاره توسط موجوداتی پیشرفته تر از ما مسکونی شده اند. سفرهای بین ستاره ای (نه بین سیاره ای) با سفینه های سرنشین دار، با توان تکنیکی امروز ما، هنوز بسیار فاصله دارد و به این زودی ها امکان پذیر نیست، اما در راه تحقق آن هیچ مانع فیزیکی اساسی وجود ندارد. اگر فرض کنیم که هر یک از این یک میلیون تمدن پیشرفته در هر سال یک سفینه بین ستاره ای به سوی خورشید هایی که دارای سیاره هستند بفرستد و همه آنها بتوانند خود را به مقصد برسانند، منظومه شمسی ما به طور متوسط هر صد هزار سال یک بار فقط یک سفینه دریافت خواهد کرد. 

	بنابراین، چگونه هر سال هزاران یوفی که دیده می شوند، می توانند سفینه های غیر زمینی باشند. 

	این مقاله، متن سخنرانی آقای محمد رضا غفاری ارائه شده به سمینار سیر ستارگان، در کانون فرهنگی تربیتی مطهری گرگان بود که در اول اردیبهشت 1357 برگزار شد(273). 

	نخستین نشانه حیات فرا زمینی 

	16 میلیون سال پیش، سیارکی غول پیکر از دل آسمان با سرعت زیاد به سطح پر گرد و غبار مریخ بر خورد کرد و موجب بروز انفجاری با قدرت بیشتر از یک میلیون بمب هیدروژنی گردید که حفره ای عمیق در پوسته مریخ ایجاد کرد و انبوه سنگ و خاک را به سوی جو رقیق این سیاره روان کرد. در حالی که بیشتر این سنگ و خاک بر سطح سیاره فرو می بارید، بخشی از آن بر اثر انرژی حاصل از انفجار، با سرعت زیادی از مریخ دور شد.از گرانش ضعیف آن گریخت و در مداری مستقل به دور خورشید به گردش در آمد؛ 13000 سال پیش، وقتی انسان عصر حجر در آغاز انقلاب کشاورزی بود، یکی از سنگ های مریخی، پس از میلیون ها سال سرگردانی در فضای بین سیاره ای به نزدیک شد، وارد جو گردید و همان شهاب درخشان آسمان کره زمین را درنورید و در جایی در قطب جنوب به درون یخ ها فرو رفت و تا زمان کشف آن یه سال 1363 شمسی در منطقه ای به نام الان هلیز مدفون شد .

	چند هفته پیش این سنگ که ALHA 4001 نام گرفته در صفحه اول روزنامه های سراسر جهان فرود آمد و توجه همه را به خود جلب کرد. گروهی از ناسا و محققان دانشگاهی در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن اعلام کردند: این سنگ 9/1 کیلو گرمی که حجم آن به اندازه یک سیب زمینی بزرگ است. نخستین گواه بر این مدعاست که ما در جهان تنها نیستیم .

	در دل این سنگ چیزی کشف شد که به نظر می رسد بازمانده شیمیایی و فسیل موجودات بسیار ریزی باشد که 6/3 سال پیش در مریخ زندگی می کردند. کارل ساگان اختر شناس دانشگاه کروفل، که یکی از پیشگامان تحقیق درباره حیات فرا زمینی با شور و اشتیاق می گویند: اگر نتایج به دست آمده که از وجود حیات نه در دو سیاره از یک منظومه خورشیدی کوچک بلکه در سراسر این عالم خبری می دهد. 

	صرف نظر از نتایج این تحقیقات، راز مریخ به قدرت خود باقی است در طول تاریخ، انسان همیشه از منظره سیاره سرخ در آسمان شب مرعوب شده است. برای تمدن باستان، مریخ رب النوع جنگ بود. یونانیان آن را آریس  و رومیان مارس  می نامیدند. وقتی اولین تلسکوپ ها آشکار کرد که سیارات، نه نقاطی از نور و نه خدایانی افسانه ای، بلکه جهان هایی شبیه زمین خود ما هستند. اندیشه وجود حیات در مریخ به وجود آمد. 

	نخستین نشانه حیات فرا زمینی، هفته پیش در دفاتر SETI در مونتن و بوکالیفرنیا دریافت شد؛ البته نه از طریق رادیو تلسکوپ بلکه از طریق فاکس. 

	اختر شناس فرانک دریک، دایس این سازمان می گوید: وقتی اعضای SETI خبر را از نسا دریافت کردند، دور تلویزیون جمع شدند و با صبر و حوصله و خوشحالی زیاد به تماشای کنفرانس مطبوعاتی پرداختند. دلیل این اشتیاق و نشاط روشن بود. 

	دریک که نخستین بار در سال 1339 شمسی برنامه ای شبیه SETI را ترتیب داد می گوید: اگر این کشف به اثبات رسد، اعتقاد همیشگی ما را مبنی بر این که حیات در هر کجا که شرایط مناسب باشد، پدید خواهد آمد تایید خواهد کرد و چون خورشید فقط یک ستاره از 150 میلیارد ستاره یک کهکشان است؛ پس احتمال زیادی دارد که حیات در سراسر جهان گسترد است و برخی از صورتهای آن احتمالا هوشمندند. 

	دریک تاکید می کند: ما فقط ذره ای میان ذرات بیشمار عالم هستیم. او امیدوار است، روزی رادیو تلسکوپ های SETI پیامی از دیگران دریافت کند (274). 

	واماندگان آبی (بلواستراگلزر)

	تعدادی ستارگان در آسمان هستند که به نظر می رسند حتی بعد از هم جوشی هیدروژنشان نیز بیشتر از آنچه که معمولا می توان انتظار داشت، به حیات عادی خود ادامه می دهند. 

	دانشمندان در صدد توجیه و پیدا کردن علت های (طبیعی) این پدیده هستند .آیا موضوع مربوط به مداخله عمدی و آگاهانه افراد و ساکنان سیاره ای است که از این گونه ستارگان تغذیه می شوند؟ 

	شاید این همکاران دور دست به علت ترس و آگاهی از خطری با پایان غم انگیز عمر ستاره ها، هستیشان را تهدید می کند، وسیله ای پیدا کرده و درون آن ستاره ها را به هم زده اند و از این طریق توانسته اند عمر آنها را طولانی کنند.

	حتما بعضی ها ایراد خواهند گرفت که این طریق توانسته اند عمر آنها را طولانی کنند. 

	حتما بعضی ها ایراد خواهند گرفت که این گونه ستارگان که به نام وامندگان آبی یا به زبان انگلیسی بلواستراگلرز معروفند، عمر و دوام کوتاهی دارند، اما در عوض به فراوانی پرتو فرابنفش صادر می کنند. 

	بنابراین، بسیار بعید به نظر می رسد که آنها بر آب زندگی انسانی جای مناسبی باشند، اما در جواب چنین ایرادی باید گفت: ما راجع به رشد و تکامل حیات خیلی کم مطلب می دانیم (275) 

	تولد پی در پی ستارگان 

	روش جالب دیگر برای تشکیل یک ستاره، مرگ ستاره دیگری است. موج حاصل از انفجار ستاره مرده، عمل تراکم را در توده ابرهای کیهانی ایجاد می کنند و به ناگاه هزاران ستاره متولد می شود، پرتوهای شدید منتشره از آن اتم ها و گازهای موجود در این توده ابرهای کیهانی متولد می شود، پرتوهای شدید منتشره از آن اتمها و گازهای موجود در این توده ابرها را گرم و سپس متراکم می نماید و این عمل در سراسر فضای کهکشان سرایت نموده و تولدهای پی در پی دیگر حاصل می شود و کهکشان سیاه و تاریک مبدل به کانونی گرم و درخشان و زیبا می گردد(276) 

	در صفحه 137 مشخصات منظومه شمسی از قول پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ذکر شد. 

	در اینجا نظر دانشمندان درباره خصوصیات سیارات مربوط بیان می شود. 

	آیه از قرآن مجید 

	اذ قال یوسف لابیه یاابت انی رایت احد عشر کوکبا والشمس و القمر رایت هم لی ساجدین؛ (277)

	(ای رسول ما یادآر) چون یوسف به پدر خود (یعقوب) گفت: ای پدر! من در خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید وماه مرا سجده (و پرستش) می کردند. 

	خمسیه متحیره 

	شمس و قمر را با هم نیرین گویند و تنها شمس را نیر اعظم، و قمر را نیر اصغر خوانند: عطارد و زهره را که زیر شمس اند سفلیین نامند، ومریخ و مشتری و زحل را که بر زیر اویند علویه دانند، و مریخ را به تنهایی احمر گویند که سخت سرخ نماید و زحل طارق نامیده می شود. علویه و سفلیین را با هم خمسه متحیره گویند و با نیرین سبعه سیاره و کواکب ماعده سبعه سیارات را ثواب گویند. 

	پنج کوکب سفلی و علوی را بدین سبب متحیره گویند که نسبت به ما گاهی مقیم نمایند؛ یعنی ایستاده به نظر آیند و گاهی به سوی مغرب رهسپارند و دوباره به سوی مشرق روند و دوباره به سوی مغرب برمی گردند، و گاهی به مغرب رهسپارند و دوباره به سوی مشرق برمی گردند، مانند شخص سرگردانی (278) درباره خورشید و ماه و زمین مطالب گفته شد. کلام را درباره عطارد ادامه می دهیم. 

	عطارد 

	فلکی معروف فلامارین فرانسوی در کتاب خود گوید: کوه های کره عطارد بزرگتر و بلندتر از کوه های زمین ما است و بیشتر سنگهای آن معدنی است و نیز گوید: وجود ابرها فقط پس از تابستان در زمین موجب تخفیف و ضعف حرارت خورشید است، ولی در هوای اتمسفر عطارد همیشه ابرها متراکم است، و این دلیل اعتدال حرارت آن است و سلسله کوه های این سیاره خیلی ممتد و ابرهای بارنده بر سر آنها انبوه است. 

	:ص 177. 

	و خلاصه این که سیاره مزبور از هر جهت قابل سکنی و معشیت است و محتمل است و محتمل است ساکنین این سیاره مردمی باشند که زمین ما را تحت رصد در آوردند؛ چنان که ما آنها را رصد و معاینه می کنیم و ممکن است، آلات و ادوات فلکی آنها خیلی کاملتر از آلات و ادوات فلکی ما باشند (279) 

	فونتل گوید: منازل سکان عطارد به مناسبت کوچکی جثه آنها خیلی کوچک است و از فرط حرارت آفتاب همه دیوانه اند. 

	در کتاب سیاحت عطارد (مولف سال 1750 میلادی) مرقوم است که ساکنین عطارد، مانند فرشتگان دارای بال و پرند و در هر سال چهار بار به دور خورشید می گردد. تیر کوچک ترین سیاره است. قطر زمین تقریبا 5/2 برابر قطر تیر است.

	زهره(ناهید) 

	پس از عطارد (تیر)، زهره (ناهید)نزدیک ترین سیاره به خورشید است. زهره (ناهید) سیاره ای روشن است که گاهی پیش از طلوع و گاهی پس از غروب آفتاب در آفتاب در آسمان دیده می شود؛ از این جهت آن را ستاره شامگاهی و یا صبحگاهی می نامند. 

	:ص 179. 

	فلاماریان کی گویند: کره زهره مثل زمین است. منتها کمی از زمین سبکتر است و بیشتر سنگهای آن نیز معدنی است (280) 

	در کتاب دائره المعارف بستانی راجع به زهره مرقوم است که: سیاره زهره هم مثل زمین ما دارای کره هوایی است که از هر جهت آن را احاطه کرده و درجه وزن و کثافت آن هم مثل زمین ما است؛ ولی در قسمت کسر و تحویل نور مورد اختلاف است؛ بعضی از حکما قوه هوای زهره را از این جهت کمتر از زمین و بعضی بیشتر دانسته اند و بعضی مدعی هستند که در دو قطب سیاره مزبور برف هم دیده شده مثل مریخ (281)

	نویسند معروف برنارد دوسان بیتبر گوید: اهالی کره زهره، مانند سکان زمین زندگی می کنند؛ بعضی در پهنه دشتها و قله کوه ها به چراندن گوسفند وتربیت مواشی مشغول و برخی در کنار نهرها و لب دریاها به عیش و نوش و رقص و ساز و آواز و آب تنی سرگرمند(282) 

	و نیز و لف گوید زهره دارای دشت های وسیع و کوه های بلند و دریاهای بزرگ و هوای کثیف است و انتقال هوا از فصلی به فصل دیگر دفعی است، نه تدریجی (283)

	زمین 

	مطالب در مورد زمین ذکر شده. 

	مریخ (بهرام )

	سیاره بهرام کوچکتر و سردتر از زمین، اما دارای جو شبانه روز 24 ساعته و عرقچین های قطبی است. سرزمین اسرار آمیزی است با بستر رودخانه هایی که شاید زمانی بر روی آنها جاری بوده اند. آتشفشانهایی که شاید گدازه ها از آن خارج می شده و دره ای عظیم (conyon)که آخرین شاهد فعالیت های شدید پوسته این سیاره است (284) 

	قبوس، یکی از دو قمر بهرام (مریخ )

	قبوس جسمی بیضوی (و به قول برخی یک سیب زمینی نما) است. که بیشترین پهنای آن 27 کیلومتر است. فاصله مدار آن از بهرام فقط 9400 کیلومتر است. به این ترتیب، قبوس نیز یک بر آمدگی در سطح بهرام ایجاد می کند؛ اما در مقایسه با ماه چنان کوچک است که اثر کشندی و میزان برآمدگی محسوس نیستند، اما در عوض، برآمدگی بهرام اثر کشندی زیادی روی این قمر می گذرد. 

	بهرام در 5/24 روز طول محور خود می چرخد. قوبوس به سیاره ای چنان نزدیک است (خیلی بیشتر از ماه به زمین) که گردش آن فقط 56/7 روز طول می کشد. عملا این قمر در آسمان بهرام در مغرب طلوع و در مشرق غروب می کند و در این فاصله به سرعت می تازد و چنان سریع حرکت می کند که همیشه از بر آمدگی که خود مسبب ایجاد آن است جلو می افتد. کشش گرانشی آن به طرز نامحسوسی به گردش بهرام شتاب می بخشد، در حالی که وجود بر آمدگی باعث کند شدن آرام این قمر می گردد(285) 

	:ص 183. 

	فلاماریان در خصوص مریخ (بهرام) گویند: ساکنان این کره مردمی متمدن و در صنایع خیلی کاملند وعلامت تمدن عالی آنها استخراج ترعه های عظیم و در نقاط لازم برای جلوگیری از فساد طغیان آب ها احداث کرده اند (286) 

	استاد هوف آمریکایی گوید: چون سن مریخ (بهرام) از سن زمین ما خیلی بیشتر است و خیلی بیشتر از زمین ما اشتعال آن فرونشسته و سرد و قابل تکون حیوان شده ناچار انسان هم در آن خیلی زودتر پدید آمده و زودتر پا به دایره تمدن گذشته و بیشتر ترقی کرده است (287) 

	در مریخ نیز دریاها و نهرها و جزیرها و برف ها است و هوای آن مثل هوای زمین است (288) 

	مشتری (برجیس )

	این ستاره که به چشم کوچک می نماید عالمی است خیلی و دارای هوا و آب و ابر و باران و غیره و هرگاه فکر کنی در عظمت مشتری و اقمار اربعه و سایر اوضاعی که خداوند حکیم در آن ایجاد فرموده یقین خواهی کرده که این سیاره مسکون و دارای موجودات حیه و از این جهت خیلی مهمتر از زمین ما است؛ بلکه بر فرض این که خالی از مخلوق باشد موجب خنده و استعجاب است؛ زیرا چطور می شود عالم بدین عظمت و اهمیت را که چندین برابر زمین ما است، خالی مخلوق و عبث آفریده باشد؛ با این که می دانیم هیچ ذره و موجود حقیری را در زمین کوچک ما بیهوده و بدون حکمت و منفعت نیافریده است (289) 

	:ص 84 - 85 

	ولف فلکی آلمانی می نویسد: چون نور آفتاب به مشتری و ما بعد آن کمتر می رسد باید چشم های ساکنین آنها خیلی بزرگ باشد تا بتوانند درست از باصره استفاده کنند و طول قامت سکان مشتری پنج متر است(290). ؛ 

	در مورد مشتری مطلبی در صفحه 139 و 140 ذکر شده و از تکرار آنها خوداری می شود. 

	زحل (کیوان )

	این سیاره، زیباتری سیاره در آسمان است؛ زیرا همگامی که با تلسکوپ به آن نگاه کنیم، حلقه روشنی به دور آن می بینیم هنوز ستاره شناسان به درستی نمی دانند که این حلقه از چه تشکیل شده است. برخی از دانشمندان تصور می کنند که شاید چیزی شبیه غبار باشد. 

	باران آب در زحل 

	اختر شناسان فرانسوی -کانادایی و امریکایی علام کردند: از حلقه های داخلی زحل، باران آب بر سیاره می بارد. وجود آب و مقدار ریزش آن، جوان بودن حلقه های بی نظیر را محتمل تر می کند. برد طبق شواهد جدید، ممکن است این حلقه ها کمتر از سی میلیون سال سن داشته باشند. 

	نظریه مقبول در مورد منشا حلقه های زحل این است که قمر یا دنباله داری با قطب تقریبی 200 کیلومتر در حدود 100 میلیون سال پیش از داخل حد رش زحل عبور کرده و تکه تکه شده است. 

	حدرش، حدی است که اگر جسمی از این حد به سیاره و یا جسم پر جرم دیگری، نزدیک تر شود، به دلیل بزرگ تر شدن اختلاف نیروی گرانش سیاره بر قسمت های مختلف جسم به ذرات بسیار زیادی تقسیم می شود.(مانند دنباله دار شومیکر - لوی 9 که هنگام عبور از کنار مشتری 22 تکیه شد) مطالعات گذشته نشان می داد که این اتفاق حدود صد میلیون سال پیش رخ داده است، ولی انه پدانژ و گروهش از انیستو اختر فیزیک ارسی در فرانسه نشان داده اند که حلقه های زحل نسبتا سریع آب از رست می دهند. 

	بنابراین، اگر عمر حلقه ها بیش از 30 رفته باشند این گروه با تلسکوپ فضایی هابل 4 عرض جغرافیایی مختلف زحل را در تابش فرابنفش دور برسی کردند. چون آب این طول موج را به خوبی جذب می کند؛ در نواحی از سطح زحل که مقدار کمتری از این طول موج تابش می شود، احتمالا آب وجود دارد. 

	گروه پرانژ در عرض جغرافیایی 33 جنوبی زحل، 5تا 10 بار آب بشتری نسبت به عرض 15 شمالی آن یافتند. خطوط میدان مغناطیسی که از عرض 33 شمالی می گذرد، حلقه داخلی زحل را نیز قطع می کند. در صورتی که خطوط میدان مغناطیسی گذرا از عرض 15 شمال هیچ ارتباطی با حلقه ها ندارد. 

	پس این باران ها و مکان بارش آنها بر سطح زحل متاثر از خطوط میدان مغناطیسی سیاره است. 

	این مسئله نشان می دهد آب های یونیده و جدا شده از حلقه یکنواخت بر سطح زحل نمی بارند، بلکه در جهت خطوط میدان مغناطیسی در نیمکره جنوبی سیاره می بارند. این نتیجه اولین نشانه ای است از فرایندهای تقطیر آب از حلقه های زحل و ریزش آن بر روی جو سیاره. 

	از مدت های پیش اختر شناسان به وجود آب های اضافی در جو زحل مظنون بودند؛ ولی منشا آنها را نمی دانستند. که کمک رصدهای جدید، ابرهای تیره بخار آب و آب یونیده در جو زحل مشخص شده اند. 

	بسیاری از اختر شناسان معتقدند مقداری از آب ذرات یخی کوچک تشکیل دهنده حلقه های زحل، بر اثر بر خورد میکروشهاب هایی با آنها، بخار می شوند و از حلقه جدا می گردند. سرنوشت این مولکول های آب به بار فاصله آنها از سیاره بستگی دارد. مولکول های خنثی آب پس از جدا شدن از حلقه دوباره تحت نیروی گرانش آن به حلقه بر می گردند، ولی ذراتی که باردار شده اند در امتداد و جهت خطوط میدان مغناطیسی با یک حرکت مارپیچی به سمت زحل می روند. فراتر از لبه خارجی حلقه داخل، خطوط میدان مغناطیسی قوی زحل این ذرات را یه سمت پایین سیاره می کشانند. تاکنون رد این مولکول های آب در زمین راه خود به طرف سیاره ثبت نشده است (291) 

	سر هم فردی دافی گویند: سکان زحل هر یک دارای شش بالند که چون پرده نازکی بر پیکرشان آفریده شده و مثل طیارات در فضا و خلال ابرها پرواز می کنند و رنگ بدنشان برخی گلی و پاره ای سنجانی است و غذای آنها از مواد عناصر گاز و اجسامشان خیلی بزرگ تر است (292) 

	روایتی در مورد مشتری، مریخ و زحل

	از حضرت امیر مومنان علی (علیه السلام) روایت شده است که به منحم فارسی سر سفیل دهقان خطاب کرده می فرماید: 

	اظنک حکمت علی اقتران المشتری وزحل، لما استنارا لک فی الغسق و ظهر تلالو المریخ و تشریفه فی السحر، وقد سار فاتصل جرمه بجرم تربیع القمر...؛(293) 

	گمان می کنم ماخذ پیش گویی تو این باشد که مشتری با زحل مقارن شده در تاریکی شب از مقارنت آنها روشنایی پدید آمد و ستاره مریخ هنگام سحر با یک حال درخشندگی و روشنی طی مسافت کرده، جرم آن با جرم تربیع قمر اتصال یافته است. 

	ریشه داستان این است: حضرت امیر (علیه السلام) با سپاه خود به جنگ می رفت و در بین را در حدود کوفه یا مداین یک دهقان پارسی که سرسفیل نام و در علم نجوم دستی داشت جلو آمد اظهار داشت: از حساب نجوم چنین بر می آید که شما در این مسافرت و مقاتلت روی فیروزی و غلبه نخواهید دید. حضرت امیر (علیه السلام) که استاد همه این حرفها بود، سرفسیل را بدین کلام مخاطب ساخته خاست بدو بفهماند که اولا چنین نیست که من از این فنون بی اطلاع باشم و ثانیا تو در این مسئله بخصوص دچار خبط و اشتیاه شده ای. 

	اجمال و نتیجه تفصیل مزبور آن که، بنابر اصول هیئت قدیم هرگز تصور نمی شد که مریخ و قمر به هم نزدیک شوند، بلکه چون سه فلک دیگر (عطارد، زهره و شمس) در میانه آنها فاصله است، همیشه از هم دورند. پس خبر مذبور هیچ وجه با این مبانی راست نیاید؛ ولی بنابر نظام هیئت جدید: اولا؛ فلک مریخ محیط بر فلک زمین است و هیچ فلک و سیاره دیگری در میان این دو فلک فاصله نیست. ثانیا؛ کره قمر به دور کره زمین می چرخد. ثالثا؛ افلاک و مدارهای این سه کره (مریخ و زمین و ماه) بیضی مستطیل است. بنابراین سه مقدمه، فرض می کنیم وقتی که کره زمین در کوتاه ترین قطر فلک خود بوده کره مریخ نیز در قطر کوتاه خود که به سمت زمین است، واقع باشد. به طوری که قمر و مریخ به هم نزدیک خواهد بود که تصور می شود به هم پیوسته اند؛ پس مفاد خبر مذبور صریحا مطابق این ترتیب و مساعد با نظام هیئت جدید است و لاغیر و این وضعیت در قرون عمر نظام شمسی ما سابقه دارد و بسیار اتفاق افتاده (294) 

	اورانوس (سکینه )

	بعد از زحل اورانوس قرار دارد. این سیاره به علت دوری زیاد از خورشید بسیار سرد است. 

	سرولیم (هر شکل) کاشف این سیاره است. او این سیاره را در سال 1195 هجری (1871 م) کشف شد. 

	روایت در مورد اورانوس (سکینه )

	از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت شده است که برای امتحان از یک منجم عراق پرسید: 

	کم السکینه من الزهره جزاءا فی ضوئها؟ قال: قلت: هذا والله نجم ما سمعت به ولا سمعت احدا من الناس بذکره. قال: سبحان الله فاسقطتم نجما باسره فعلی لم تسبحون؛ (295) 

	نسبت روشنی سکینه با روشنی زهره چیست؟ منجم عرض کرد: والله اسم چنین ستاره ای را از احدی نشنیده ام. فرمود: سبحان الله. یک ستاره ای را به کلی از حساب انداخته ای. پس روی چه اصولی حساب نجوم را اخذ و مطالب را استخراج می کنی ؟ 

	علامه شهرستانی می گوید امام (علیه السلام) برای امتحان آن منجم سکینه را در مقایسه با زهره مقابل کرده است؛ چنان که در میان همه سیارات هیچ سیاره ای در نظر ما روشن تر از زهره نیست. به طوری که گاهی در روز هم دیده می شود. بر عکس هیچ سیاره ای کم نورتر از اورانوس نیست؛ چنان که در بعضی شب ها هم دیده نمی شود و از جهت بعد و صفر حجمی که دارد همه چشمی آن را نمی تواند دید و از این رو، مقایسه ضوء زهره خودش یک مسئله قابل امتحانی است. وجه تسمیه آن به سکینه: زیرا سکینه (آرامی طمانینه) در این جا ملازم با بطو حرکت است و از فضا در میان همه سیارات محسوسه هیچ سیاره ای بطی السیرتر از اورانوس نیست، زیرا دور کامل سیر آن بیش از هشتاد سال است. پس کانه با کمال سکینه و نهایت طمأنینه حرکت می کند و از این رو سکینه نامیده شده است(296).

	نپتون 

	بعد از اورانوس نپتون قرار دارد. به علت دوری زیاد از خورشید یکی از سردترین سیاره های منظومه شمسی است. 

	در آغاز سال 1840 م. اختر شناسان با توجه به مسیر اورانوس، درباره موقعیت هشتمین سیاره، از خود سؤال می کردند. آنان سرانجام در سال 1846 پاسخ این پرسش را یافته، پس از تنها نیم ساعت رصد، سیاره جدید نپتون را مکان یابی کردند(297).

	پلوتن 

	مطالب در مورد پلوتون ذکر شد. 

	علامه شهرستانی درباره حیات در کراتی که نزدیک به خورشید هستند و یا دور هستند، این گونه بیان می کند. وجه اول آن که: شدت و حرارت و برودت مانع از این است که حیوانی مثل ما (مزاجا و طبعا) در آن ها وجود داشته باشد. ولی مانع از وجود حیوانی نیست که در اصل حیات مثل ما در مزاج و شکل طور دیگر و مناسب با موطن خود باشند؛ چنان که در بقاع زمین ما حیوانات مختلف دیده می شود؛ مثلا اهالی نواحی خط استوا، قوی الجسم و غلیظ الجلدند و تاب و تحملی که آنها در حرارت دارند ما نداریم، و نیز تحملی که مردم نواحی قطبین در سرما دارند ما نداریم و هر گاه استوائیون به نواحی قطب و قطبیون به نواحی استوایی تغییر محل دهند، هر دو هلاک خواهند شد. اینها از گرما و آنها از سرما. 

	و همچنین است مقایسه بین حیوانات آبی و خاکی و بین سمندر که در آتش و بعضی از کرم ها که در بر تولید می شوند. 

	وجه دوم آن که، مجرد قرب و بعد شمس دلیل قطعی بر شدت حرارت نیست؛ زیرا ممکن است قرب مفرط مقرون به عللی باشد که مانع از حرارت همچنین بعد مفرط مقرون به اموری باشد که ایجاب حرارت کند؛ از قبیل: کثافت یا لطیف هوا؛ چنان که نظیر آن در زمین ما موجود است؛ مثلا کوه های هیمالایا با این که در وسط منطقه حاره واقع شده و نزدیک تر نقاط زمین است به خورشید، هیچ وقت قلعه های آن آن از برف خالی نیست. برعکس، دره های همین کوه ها و نیز سواحل دریاها و ریگستان های عرب و ادویه هند دورتر نقاط زمین است نسبت به شمس و با این حال در نهایت درجه حرارت است. 

	وجه سوم آن، افراط قرب به شمس فقط در حدود استوایی موجب قوت و شدت حرارت است؛ نه در هوای قطبی علت شدت برودت است؛ نه در هوای استوایی. پس ممکن است سکنه عطارد و ما بعد آن (که خیلی به آفتاب نزدیکند)در حدود قطبی سکنی داشته باشند که حرارت در آن جاها کمتر است و بر عکس اهالی زحل و غیره (که خیلی از آفتاب دورند) در حدود استوایی ساکن باشند که محل تابش اشعه خورشید حرارت آن است. 

	وجه چهارم آن که، ممکن است ساکنان عطارد و غیره و اهالی زهره و غیره به وسیله اغذیه مبردها یا حاره و البسه و مساکن مناسب دفع حرارت و برودت از خود کند(298) 

	سیاره دهم 

	در سال 1900، اختر شناسان برای یافتن موقعیت سیاره ای که احتمالا دورتر از نپتون قرار داشت، به سختی تلاش کردند. کوششی سر سختانه بود؛ زیرا هرچه سیاره دورتر باشد، تشخیص آن از میان ستاره های کمرنگی که زمینه آسمان را می پوشاند دشوارتر است و تازه همه چیز در این جا تمام نمی شود؛ زیرا هرچه فاصله سیاره زیادتر باشد، حرکت آن کندتر است و درنتیجه مشکل تر می تواند آن را از ستارگان ثابت آسمان متمایز کرد. 

	می دانیم که این سیاره از ماه کوچک تر و از یک اختر واره اندکی درشت تر است. به هر حال ابعاد آن کمتر از آن است که بتواند بر روی اورانوس با نپتون نیروی گرانشی خود را اعمال کند. 

	در سال 1972، کاوشگری به نام پایونیر 10به سوی برجیس پرتاب شد، و در پی آن کاوشگر مشابهی به نام پایونیر روانه آسمان شد.در سال 1973 و 1974 کاوشگرها از نزدیکی برجیس گذشته و با دور شدن از خورشید به مسیر خود ادامه دادند. هم اکنون این کاوشگر از پلوتون بسیار دور شده و از همه سیاره های شناخته شده، دست کم 5/1 میلیارد کیلومتر دورتر قرار دارد. 

	این امکان هست که مدار سیاره دهم به صورت یک بیضی بسیار کشیده باشد، و در نتیجه، این سیاره مثلا هر 800 سال یک بار به سایر سیارات نزدیک می شود. در این صورت نیروی گرانشی آن به مدت یکصد سال محسوس می ماند و سپس طی هفت سده بعدی به گونه ای چشمگیر کاهش می یابد. 

	در این حالت، دهمین سیاره بین سال های 1810 و 1910 به اندازه کافی به ما نزدیک شده است که بتواند در مدارهای اورانوس و نپتون گرچه به میزان اندکی، اخلال ایجاد کند و نباید تا سال 2500 انتظار مرحله جدیدی از تداخل را داشت. 

	به علاوه ، شاید صفحه مادر این سیاره، در مقایسه با مدار سایر سیارات، انحرافات بسیار زیادی را نشان دهد. در آن صورت، یافتن و تعیین مکان آن به دشواری جستن سوزنی در خرواری از کاه خواهد بود، با این همه اختر شناسان به پژوهش هایشان ادامه می دهند (299) 

	در منظومه شمسی خیلی از اجرام سماوی نظیر زمین یا حتی مارس مشتری و اقمار تابعه آنها می توانند نوعی از زندگی را در بر داشته باشند. زندگی اگر در نقطه ای ظاهر شود، خیلی زود به محیط خود گرفته و محیط زیست را مناسب حال خود می کنند. همان گونه که بر روی زمین این تظاهرات مشاهده شد و جو زمین که فاقد اکسیژن بود، موجودات زنده و در نتیجه عمل فتوسیتز، آن را به وجود آوردند (300) 

	عمل زمان در به وجود آمدن موجودات 

	گفت و گو با ژوئل دورونه: 

	س: بی شک عامل زمان در به وجود آمدن موجودات زنده اهمیت فراوان داشته است؟ 

	ج: بله. ولی در آزمایشگاه واکنش ها را می توان تسریع کرد و زمان عمل، بدین ترتیب کوتاهی می شود علاوه در آزمایشگاه، اختر فیزیک دانان ملکول های آلی مشابه پیدا نمودند. در طول 15 سال مطالعه و تحقیق در فضا، بیش از 70 مولکول آلی پیدا نمودند. 

	در سال 1986 سفینه فضایی Giotto در درون ستاره دنباله دار هالی که عملا از بخارات آب درست شده است، انواع اسیدهای آمینه را تشخیص داد، اینها نشانه هایی از آن است که در جهان، تشکیل مولکول های آلی امری استثنایی و منحصر به زمین نیست. دو نمونه از ترکیبات یافته شده در ستاره دنباله دار؛ یعنی فرم آلدئید و اسید سیاندریک نقش پر اهمیتی داشته اند. این دو مولکول تحت تاثیر پرتوهای ماورای بنفش، دو ملکول از چهار مولکول پایه های ADN یعنی دو مولکول از چهار مولکول وراثت که تعیین کننده شخصیت موجود زنده هستند به وجود می آورند.

	تمام این مولکول ها در آغاز در شوربای بسیار عظیمی مجتمع شده؛ واکنش های شیمیایی و کشت مولکول ها برخلاف آنچه در آغاز فکر می کردند منحصرا در اقیانوس های اولیه اتفاق نیفتاده، بلکه در داخل مرداب ها و دریاچه ها نیز انجام گرفت است. 

	این واکنش ها در نواحی که در روز بسیار گرم و مرطوب و در شب بسیار سردند، و بخصوص در مناطقی با خاک های رسی کهبه عنوان معین عمل یا کاتالیزور نقش مهمی داشته اند به وقوع پیوست. 

	س: پس به نظر شما زندگی در خاک رس ظاهر شده است؟ در این جا گفته با شما اسطوره خلقت هماهنگی دارد. 

	ج: بله. محقق اسرائیلی و آمریکایی که در باره دوره های خوشکسالی باتلاق مطالعه و تحقیق می کردند، این موضوع را تایید کرده اند. 

	در حضور خاک رس، پایه های مولکول های اولیه زندگی یعنی ADN و بخصوص ARN که حامل اطلاعات وراثت (ژنتیکی) اند مشابه سازی نموده و بنابر کشف توماس سش در سال 1986، برخی از مولکول های ARN قدرت خرق العاده ای داشته و قادر به مشابه سازی بوده اند و احتمال اولین نمونه ملکول های زنده از آنها شروع شده است. 

	کشف بیوشیمیست سیدنی فولکس تکمیل کننده این اطلاعات بود و بنابر تحقیقات او برخی از مولکول ها درهم رفته و در شوربای اولیه، حباب های میکروسکوپی تقریبا شبیه قطرات دوغن در داخل آب تشکیل داده اند که در درون آنها مواد شیمیایی مختلف من جمله پایه های اولیه ARN گرد هم آورده است. برخی از این مواد مخرب حباب و برخی دیگر برعکس ترمیم کننده آن بوده و منجر به پایداری حباب می شده اند. این کشف بسیار ارزنده و حیرت انگیز اواخر قرن بیستم است. مواد مناسب و پایدار کننده جباب، تشکیل زنجیره ARN را ممکن ساخته و سبب مشابه سازی و تغذیه نوزادان می شده است. 

	این عمل کاملا طبیعی شیمیایی در داخل حباب ها شاید بیش از یک میلیارد سال طول کشیده است. به تدریج که حباب های ناپایدار از بین رفته، حباب های پایدار بیشتر و بیشتر شده اند؛ بین این حباب ها مبارزه ای برای زندگی آغاز شده بود که بعد از یک میلیارد سال منجر به پیروزی حباب های زنده و نابودی کامل حباب های مغروب گردیده است (301) 

	اولین مکان زندگی انسان 

	دیرینه شناسان ، صخره های قدیمی و رسوبات فسیل دار را مورد برسی و مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده اند که نخستین سلول های فسیلی  FossilesMicroاز اولین عناصر سازنده زندگی به طور سنتز پربیوتیک در حدود 3تا4 میلیارد سال پیش بر روی زمینبه وجود آمده اند. در آن زمان بیش از 1تا 5/1 میلیارد سال عمر نداشته و ممکن است؛ مشابه آنچه در زمین اتفاق افتاده در میلیاردها، میلیارد سیاره دیگر، میلیاردها سال قبل و یا بعد از آن اتفاق افتاده باشد و نیز ممکن است در جزئیات، بخصوص در مورد شیمی پروتن ها یا سیستم های عصبی متفاوت از آنچه روی زمین اتفاق افتاده باشد. تمام این تحقیقات (چه از نظر آزمایشگاهی و چه فسیلی) به هر حال ثابت می کنند مه انسان های امروزی از یک گروه منحصر به فرد که در آفریقای شرقی و یا خاورمیانه زندگی کرده اند منشعب شده اند (302) 

	آیاتی درباره روز قیامت 

	لااقسم بیوم القیمه (303)

	سوگند به روز رستاخیز. 

	ولااقسم بالنفس اللومه؛ 

	وقسم به نفس پر حسرت و ملامت کننده. 

	ایحسب الانسان الن نجمع عظامه؛ 

	آیا آدمی پندارد که ما استخان هایش را جمع نمی کنیم. 

	بلی قادرین علی ان نسوی بنانه؛ 

	بلکه آری ما بر درست کردن سر انگشتان او نیز تواناییم .

	بل یرید الانسان لیفجر امامه؛ 

	آری آدمی خواند که وقوع روز قیامت را منکر شود. 

	یسئل ایان یوم القیمه؛ 

	لذا از زمان اوجویا می شود. 

	فاذا برق البصر؛ 

	در پاسخ بگو روزی که چشمها از وحشت حیران شود. 

	وخسف القمر؛ 

	و ماه تابان تیره شود. 

	وجمع الشمس و القمر؛ 

	و خورشید و ماه جمع گردند (هر دو بی نور شوند). 

	یقول الانسان یومئذ این المفر؛ 

	در آن روز آدمی گوید راه فرار چگونه و از کجاست؛ 

	کلا لاوزر؛ 

	ولی هرگز فراری ممکن نباشد. 

	الی ربک یومئذ المستقر؛

	در آن روز فقط به سوی پروردگارت آرامگاه باشد. 

	ان یوم الفصل کان میقاتا؛

	همانا روز جدایی حق از باطل وعده گاه بندگان است. 

	یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا؛ 

	روزی است که اسرافیل در صور بدمد تا همه زنده و مردم فوج فوج به محشر آیند. 

	وفتحت السما فکانت ابوابا؛ 

	و درهای آسمان برای نزول فرشتگان شکافته گردد. 

	و سیرت الجبال فکانت سرابا؛ 

	و کوه ها همچون سراب روان باشد. 

	فاذا جاءت الطامه الکبری؛ 

	و چون واقعه مهم تری (قیامت) برپا شود

	یوم یتذکر الانسان ماسعی؛ 

	روزی که انسان بر کره خویش آگاه شود. 

	و برزت الجحیم لمن یری؛ و جهنم بر بندگان آشکار گردد. 

	اذا الشمس کورت و اذا العشار عطلت؛ 

	و آن دم که کوه ها روان گردند. و آن زمان که شتران ده ماهه آبستن را رها کنند؛ 

	و اذا الوحش حشرت واذا البحار سجرت؛ 

	و آن گاه که جانوران وحشی گرد آورده شوند. و آن هنگام که دریاها به هم آمیزند 

	و اذا النفوس زوجت واذا المووده سئلت؛ 

	و آن گه که جان ها با یکدیگر پیوندند.-و آن زمان که از دختران زنده به گور سوال شود: 

	بای ذنب قتلت و اذا اللصحف نشرت؛ 

	که به چه جرمی کشته شدید .-و آن دم نامه اعمال بندگان گشوده شود. 

	واذا السما کشطت و اذا الجحیم سعرت؛ 

	وآن زمان که آسمان را از جای برکنند. و آن هنگام که جهنم را سخت برافروزند؛ 

	واذا الجنه ازلفت؛ علمت نفس ما احضرت؛ 

	و آن گاه که بهشت به دوستان خود نزدیک شود. و هر نفسی آنچه از خوب و بد نموده همه را بداند. 

	اذا السما انفطرت واذا الکواکب انتثرت؛ 

	آن گه که آسمان شکافته گردد؛ و هنگامی که ستارگان فرو ریزد. 

	و اذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت؛ 

	و زمانی که دریاها روان شوند؛ و چون مردگان از قبرها برانگیخته شوند. 

	علمت ما قدمت و اخرت؛ 

	و هر کسی به آنچه قبل و بعد نموده آگاه شود. 

	و همچنین سوره های اشفاق، بروج، الغاشیه، ضحی، الزلزال، قارعه و بسیاری آیات از سوره های قرآن قیامت را با ذکر نشانی بیان فرموده است. 

	از امام هشتم حضرت رضا (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: 

	الشمس و القمر آیتان من آیات الله یجریان بامره مطیعان له، ضوءهما من نور عرشه و حرهما من جهنم. فاذا کانت القیامه عاد الی العرش نور هما و عاد الی النار حرهما، فلایکون شمس ولاقمر؛ (304) 

	آفتاب و ماه دو آیتند و روشنایی هر دو از نور عرش و حرارتشان از آنش دوزخ است و چون رستخیز برپا شود، نور خورشید ماه بر وطن اصلی خود (عرش) و حرارنشان بر میهن خود آتش برمی گردد. و دیگر نه آفتاب خواهد بود و نه ماه. 

	و اینک می پردازیم به نظر دانشمندان در این باره: 

	عصر یخ 

	بشر امروزی نیز که به مقدار لازم از نور خورشید استفاده می نماید، پیش بینی کرده که عصر یخ دیگری با کیفیت متفاوت، کره زمین را تهدید می نماید. پس قرار معلوم سرنوشت ساکنین کره زمین این است که در اثر برودت از بین بروند؛ در حالی که هنوز قسمت اعظم جهان در حرارت خداشته می گردند. 

	از آن جایی که خورشید منشا خارجی برای کسب حرارت ندارد لابد از میزان پخش اشعه حیات بخشش کاسته می گردد. بنابراین، آن قسمت از فضای اطراف آن که منحصرا قابل زیست می باشد باید به خورشید نزدیک تر گردد. کره زمین هم برای این که بتواند حرارت لازم را کسب کند، بایستی به تدریج به خورشید که رو به زوال می رود نزریک تر شود، و حال آن که علم نشان می دهد که طبق قوانین کره زمین متدرجا از خورشید فاصله می گیرد و هردم به فضای سرد و خارج نزدیک می شود، و تا آن جا که ما اطلاع داریم، این رویه ادامه خواهد یافت تا زمانی که کلیه موجودات زنده زمین در اثر شدت برودت منهدم گردند، مگر این که واقعه دیگری رخ دهد و قبل از آن موعود، این موجودات را از بین ببرد . این مسئله فقط در مورد کره زمین صدق نمی کند، بلکه کلیه خورشیدها، مانند خورشید ما، روزی زوال خواهد پذیزفت و چنانچه موجود زنده ای در سیارات دیگر وجود داشته باشد، همگی به این سرنوشت دچار خواهند شد. 

	علم فیزیک در این مبحث بانجوم هم عقیده است. طبق یکی از قوانین طبیعت زمانی خواهد رسید که درجه حرارت کلیه اجسام این جهان یکسان می شود و این جهان یکسان می شود و این حرات به قدری نازل خواهد بود که در آن هیچ ذی روحی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. 

	خورشید که در 5تا 6 میلیارد سال دیگر غول سرخ رنگی خواهد شد ابتدا عطارد را که در 60 میلیون کیلومتری آن است، خواهد بلعید و تبدیل به بخار خواهد نمود. جو زهره کاملا از بین رفته و در این حال سطح قابل روئیت خورشید بسیار دور از مرکز و در نتیحه اثر نیروی گرانش ضعیف و به ناچار پوسته خارجی به صورت طوفانی در فضا منتشر خواهد شد. 

	در 6میلیارد سال آینده، زمین سرنوشت عجیبی خواهد داشت. دمای بسیار زیاد خورشید سرخ (به ظاهر ولی بسیار گرم) ابتدای یخ های قطب های شمالی و جنوبی و یخجال های Antarctique,Arctique را ذوب کرده و آب حاصل از آنها به صورت سیلاب های عظیمی تمام سطح کره زمین را در بر خواهد گرفت. چندی بعد اقیانوس ها به جوش آمده و آب ها تبخیر شده و به صورت ابرهای عظیمی سراسر جو را می پوشاند. این ابرها برای مدت کوتاهی حجایی بین خورشید و زمین می شوند. ولی این مرحله بسیار زودگذر است و بعد از مدتی تمام ابرها و آب های باقیمانده تبخیر و در فضای لایتناهی پراکنده خواهند شد. 

	به تدریج درجه حرارت بالا رفته، ابتدا سنگ ها و کوه ها ذوب و پیوسته سطحی زمین تا مرکز به صورت مذاب در خواهد آمد. با بالا رفتن دمای درونی خورشید بر اثر واکنش پیوست اتم های سنگین دیگر، مواد مذاب کره زمین و سیارات نزدیک به خورشید همه به صورت بخار درآمده و در فضا پخش خواهند شد. اگر بشر تا این زمان، یعنی حد اکثر 6 میلیارد سال دیگر بر روی کره زمین باشد و با خود خواهی اش مجبور به نابودی خود نشوید، مسلما علم و صنعتش به جایی رسیده است که می تواند به سهولات سیارات ستارگان دیگر را متصرف شود و نوادگان ما زندگی را در سراسر اقیانوس پهناور فضا پراکنده خواهند نمود و حتی شاید قادر به جلووگیری از این فاجعه نیز خواهند بود. 

	زمانی فرا خواهد رسید که در درون خورشید جز کربن و اکسیژن و اتم های سنگین تر چیزی باقی نخواهد ماند. 

	احتمالا سیارات 433 اروس، با ابعاد1440 کیلومتر در آینه دور، برای زمین خطرساز خواهد بود. دوره گردش این سیارک به دوره خورشید 1/1 سال است و در حضیض به فاصله 13/1 واحد نجومی از خورشید می رسد. پاتریک میشل از رصد خانه کوت دآزور محاسباتی در مورد مدار این سیارک در دو میلیون سال آینده انجام داده است. محاسبات حاکی از آن هستند که در یک میلیون سال دیگر 40 درصد احتمال دارد که بدلیل تاثیرات گرانشی مریخ، این سیارک در وضعیتی قرار گیرد، که مدار زمین را قطع کند و تا حدودی خطر ساز باشد 

	اما زمان پیوسته در حال گذر است و بالاخره لحظه ای فرا خواهد رسید. (البته بعد از چند برابر 10 بتوان 32 سال) که در آن دیگر اتمی و در نتیجه دیگر هیچ ساختار جامدی بر جای جای نخواهد ماند. این فررپاشی و از هم گسیختیگی، سرانجام به نابودی خواهد انجامید و آنها دوباره نورونوترینو خواهند شد(305) 

	گاهی پیش می آید که من به شدت غصه فرزندان نوادگان نسل های بعدی مان را می خورم که مقارن با ایام بحران مرگ خورشید چشم به دنیا خواهند گشود. آیا آنها محکوم و مجبور به حلاکت بی رحمانه ای؟ من برای نجات آنان سه راه حل ممکن پیشنهاد می کنم: 

	اول مهاجرت دسته جمعی به سوی سیارات دورتر از خورشید. مثلا چون در قمر مشتری، یعنی گانیمد و گالستیو به مقدار کافی ذخیره آب دارند و در آن زمان، بر اثر تابش نور خورشید سرخ شده، هر دو گرم خواهند شد. پس می توان باکمی دستکاری و ایجاد ترتیباتی، آنها را قابل سکونت کرد. 

	در عصر ما، انسان قادر است به خوبی آدمها را در خاک ماه پیدا کند و یا در زیردریایی ها خانه هایی قابل زیست تدارک بیند. از این رو راه حل پیشنهادی ما مطلقا خیال پردازانه نیست و می توان در آینده ای نه چندان دور، از هر لحاظ تحقیق پذیر باشد. 

	در این طرح، تنها نگرانی این جاست که چنین مقام امن، منحصرا به چند شخصیت ممتاز و مرفه تخصیص یابد. آیا در چنین اوضاعی، چه کسی آنها را انتخاب خواهد کرد. 

	راه حل دوم عبارت از این است که: کل زمین را کمی جابه جا کنیم تا در فاصله امنی از خورشید تهدید کننده آن روز قرار گیرد. 

	برای این کار لازم خواهد بود، چند فروند موشک را، آن طور که برای پرتاب قمر مصنوعی تنظیم می کنند، در جای مناسبی جهات یابی و تنظیم کنیم. برای به دست آوردن انرژی لازم، ابتدا باید همجوشی کنترل شده ای از هیدروژن را به کار گرفت. من به دقت حساب کرده ام، با سوزاندن در حدود 5 درصد از آب اقیانوس، مدار زمین را می توان به آن سوی مدار زحل منتقل کرد. اشکال این کار این است که سطح اقیانوس در حدود دویست متر پایین خواهد آمد، ولی چه عیبی دارد، برای نجات بشریت آنچه لازم است، باید انجام داد. 

	این دو راه حل، یعنی مهاجرت دسته جمعی مردم، و تغییر مدار زمین، در مجموع یک ایراد کلی دارند، ایرادشان این است که تنها در کوتاه مدت می توانند مفید و کارسازتر باشند. یعنی تنها در مرحله غول سرخ خورشید (در حدود صد میلیون سال). اما وقتی که خورشید به مرحله سحابی سیاره ای و بعد به دوران کوتوله سفید رسید، دیگر تکلیف چه خواهد بود. خوشبختانه راه حل سومی هم وجود دارد و هر جند از جنبه اجرایی دشوارتر است، اما به همان نسبت دوامش نیز بیشتر است. 

	سومین راه حل عبارت از تجدید قوا و دوباره سرحل آوردن خورشید از حال رفته است. درست به همان ترتیب که قلب های از کار افتاده را به کمک تدابیر پزشکی، دوباره به کار و تپش می اندازد. نباید فراموش کرد که خورشید انرژی خود را با تبدیل هیدروژن به هلیوم کسب می کند. واکنش های هسته ای عامل این هم جوشی در محیطی انجام می گیرد که دمای آن بالا باشد؛ یعنی در مرکز خورشید، امروز در حدود پنجاه درصد از هیدروژن مرکزی آن به مرور زمان به هلیوم تبدیل شده است؛ در مدت پنج میلیارد سال بعد، در این منطقه گرم، دیگر هیدروژنی وجود نخواهد داشت. در آن هنگام است که خورشید، چون از ماده کربوران خود محروم خواهد ماند، خواه ناخواه قدم در مرحله نهایی حیات خود خواهد گذاشت، ولی باز هم، مقدار فراوانی از هیدروژن مصرف شده، در میان هسته گرم و در قسمت سطح خورشیدی باقی خواهد بود. 

	پس این جاست که می بینیم در نحوه عمل این ماشین عظیم، عیب و نقصی پیدا شده است و تلامبه ای لازم است که کربوران را در خورشید به جریان انداخته و با تخلیه مواد مذاب، آن را به سوی اخگر مرکزی سوق دهند. با این تدبیر خواهیم توانست عمر خورشید را از ده تا صد میلیارد سال طولانی تر کنیم. برای این منظور لازم خواهد بود که مرتبا ماده خورشید را به هم بزنیم (306). 

	ولو ان مافی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعد سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم؛(307) 

	و اگر درختان روی زمین در کف نویسندگان به نگارش آیند و آب دریاها به اضافه دریاهای هفتگانه مرکب گردند، هرگز کلمات و معلومات خداوند پایان نپذیرد، که همانا خداوند عزتمند و حکیم است. 

	خدا را سپاس می گوییم که توانایی اتمام این مجموعه مطالب تحقیقی را به من عطا فرمود. زبان من قادر است از آن که سخن از عظمت الله گوید. جهانی به این گستردگی و حقیر ناتوانی همچون من. جز این نیست که از گلستان پیامبر و جانشین بر حقش دسته گلی چیدم تا عطر آگین کلام صاحبنظران خداجو باشد، تا که نور قرآن روشنی بخش ظلمت سرای قلب و ذهن ما شود. 

	من این مجموعه را به پیشگاه صاحب عصر، مهدی موعود، حضرت حجه بن الحسن (عج) تقدیم می کنم. امید است که مورد رضایت الله و معصومین (علیه السلام) قرار گیرد. 
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